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ماهنامــه »مقــام اميــن« به حــول و قوه الهــی و با عنایــات امام عصر؟عج؟ 

کار خــود را از آغــاز می کنــد. اميــد اســت کــه تریبونــی بــرای بیان نظــرات و 

دیدگاه های اســاتيد، دانش آموختگان و طــاب عزیز حوزه علميه آیت الله 

حق شــناس؟ره؟ باشد. چارچوب این نشــریه مبارک تبيین مسئله انسان 

جامع و کامل حوزوی و ابعاد مختلف آن است که در طول ساليانی توسط 

اســتاد عزیزتــر از جانمــان حضرت حجت الاسام والمســلمين ميرهاشــم 

حســينی؟حفظ؟ برایمان تبيین شــده و از زوایای متعدد مورد بحث قرار گرفته 

اســت. طلبــه امــام عصــر ارواحنا فــداه باید طلبــه تراز امــروز باشــد، هم در 

بعــد علمــی هم در بعد معنوی هم در بعد بصيرتــی هم در بعد مهارتی هم 

در بعــد عصــب و روان وهــم در بعــد جســمی. بنا بر آن اســت که دوســتان 

فرهيختــه ایــن حوزه مبارکه آثار خود را در این ابعاد به رشــته تحریر درآورده 

و این معارف را تقدیم طالبان آن کنند. پیشاپیش به عنوان خادم و نوکری 

از ایــن ســربازخانه حضــرت حجت روحی فــداه ازتمامی عزیزانــی که ما را 

در ایــن مجموعــه یاری خواهند کرد کمال تشــکر و قدردانــی را دارم و دوام 

توفيقاتشان را در این مسير از پروردگار متعال خواهانم.

محمود زرین پر  

مدیر مسئول و سردبیر 
1. دخان/51

بُـعــــــدِمــعــــــــــــــــــــــــــنوــے



نباید کرد. البته باید مسائل روز گفته بشود.
بایــد در همــه منابــر بــه ایــن جوان هایی کــه گول 
آن هــا-  امثــال  و  منافقيــن  ایــن  از  خورده انــد- 
نصيحت بشود، دعوت به حق بشود. باید آن ها 
را فهماند که این هایی که شما را دعوت می کنند 
که به ضد جمهوری اسامی قيام کنيد، این ها با 
اســام بَدند؛ با اسم اســام، می خواهند اسام را 
از بیــن ببرنــد. این ها یک روز با مقاصد اســامی 
همــراه نبوده انــد. این هــا نهج الباغــه و قــرآن را 
اسباب دست قرار دادند؛ برای اینکه نهج الباغه 
و قرآن را از بین ببرند؛ و این جوان های بی اطاع، 
این دخترهای بی اطاع، این پســرهای بی اطاع 
این هــا  ســوء  تبليغــات  ایــن  دســتخوش  ]کــه[ 
شــده اند و در مقابل ملت ایستاده اند و در مقابل 
کاری انجــام بدهنــد، حــالا  ملــت می خواهنــد 
بایــد بفهمند این هــا که نمی تواننــد کاری انجام 
گر بیایند در خيابان ها و بخواهند شلوغ  بدهند. ا
بکنند، همان خود مردم آن ها را تربیت می کنند.

قــوای نظامــی و انتظامــی قدرتمندنــد و جلــوی 
این هــا را می گيرند. شــما بچه هــا و جوان ها، چرا 
خــون خودتان را به هدر می دهيد؟ شــما برگردید 
بــه اســام،رها کنيــد ایــن اشــخاصی که شــما را 
اغــوا می کننــد و بیاییــد توبه کنيد، قبــل از اینکه 
درصحنه گرفتار بشوید که آن وقت مشکل است.

کننــد. مــا  آقایــان در مجالــس این هــا را دعــوت 
یــم که جوان هایــی که باید برای کشــور  ميــل ندار
کننــد، در خدمــت آمریــکا  خودشــان خدمــت 
کــه بــه اســم  باشــند، به وســيله ایــن اشــخاصی 
اسام می خواهند اسام را از بین ببرند. بالاخره، 
کنــون مردم را به  بایــد شــماها که دعوت کردید تا
اســام و اســاميت و بــه فضایــل اخاقــی، امروز 
هــم همت بگمارید که بیشــتر دعوت کنيد؛ هم 
مســائل روز را برای مردم بگویید و هم مفاســدی 
کــه  گروهک هاســت  ایــن  فعــل  بــر  مترتــب  کــه 
می خواهنــد ایــن جمهوری را به هــم بزنند به نفع 

که داریم و خصوصاً در این ماه محرّم  گفتاری  باید ماها و شماها در 
و صفر که ماه برکات اســامی اســت و ماه زنده ماندن اســام اســت، 
بایــد مــا محــرّم و صفــر را زنده نگــه داریم به ذکــر مصائب اهل بیــت؟ع؟ که با 
ذکــر مصائــب اهل بیــت؟عهم؟ زنده مانده اســت ایــن مذهب تا حــالا؛ با همان 
وضع ســنتی، با همــان وضع مرثيه ســرایی و روضه خوانی. شــياطين به گوش 
شما نگویند که ما انقاب کردیم، حالا باید همان مسائل انقاب را بگوییم و 

مسائلی که در سابق بود حالا دیگر منسی باید بشود؛ خير.
ما باید حافظ این ســنت های اسامی، حافظ این دستجات مبارک اسامی 
کــه در عاشــورا، در محــرّم و صفر، در مواقع مقتضی به راه می افتند، ]باشــيم[؛ 
که اســام را نگه  که بیشــتر دنبالش باشــند. محرّم و صفر اســت  کنيم  کيد  تأ
کــه اســام را برای مــا زنده  داشــته اســت. فــداکاری سيدالشــهدا؟س؟ اســت 
نگه داشــته اســت؛ زنده نگه داشــتن عاشــورا با همان وضع ســنتی خودش از 
طــرف روحانيــون، از طــرف خطبــا، با همــان وضع ســابق و از طــرف توده های 
مــردم با همان ترتيب ســابق که دســتجات معظــم و منظم به عنــوان عزاداری 
گر بخواهيد نهضت شــما محفــوظ بماند، باید  راه می افتــاد. بایــد بدانيد که ا
این سنت ها را حفظ کنيد. البته اگر یک چيزهای ناروایی بوده است سابق و 
دســت اشخاص بی اطاع از مسائل اسام بوده، آن ها باید یک قدری تصفيه 
بشود، لکن عزاداری به همان قوّت خودش باید باقی بماند و گویندگان پس از 
اینکه مسائل روز را گفتند، روضه را همان طور که سابق می خواندند و مرثيه را 
همان طور که سابق می خواندند، بخوانند و مردم را مهيا کنند برای فداکاری.

این خون سيدالشهداســت که خون های همه ملت های اسامی را به جوش 
مــی آورد و ایــن دســته جات عزیز عاشوراســت که مردم را به هيجــان می آورد و 
بــرای اســام و بــرای حفظ مقاصد اســامی مهيا می کند. در این امر، سســتی 

حفظ سنت های اسلامی
عزاداری باید به همان قوّت خودش باقی بماند

ایــن ســخنرانی در تاریــخ چهــارم آبــان  ۱۳۶۰ در آســتانه ماه محرم در حســینیه جمــاران در جمع 

وعــاظ و خطبــای تهــران و قــم، اعضــای دفتــر تبلیغــات اســامی قــم و اعضــای دفتــر انجمــن 

اســامی شــهرداری تهــران ایــراد شــده اســت و توســط طلبــه ارجمنــد حــوزه علمیــه آیــت الله 

کبری تنظیم شده است. حق شناس؟ره؟ آقای مهدی ا

آمریــکا یــا به نفع شــوروی- این هــا را تنبه بدهيد 
بــه مردم- و هــم جنبه های اخاقــی را؛ و من این 
کــه به این  که کســانی  کنم  جهــت را باید عرض 
پُســت بســيار مهم گماشته شــده اند و خودشان 
داوطلــب آمده انــد و وارد در ســنخ روحانيــون و 
کنند  خطبا شــده اند، بایــد خودشــان را تهذیب 
و خودشــان را بــا اخاق اســامی تطبيق بدهند؛ 

عامل به احکام اسام باشند.
فســاد اخاقی- خدای نخواســته- مبــادا در بین 
گــر[ پیدا بشــود  آن هــا ]باشــد[؛ یکــی- دوتایــی ]ا
کــه فســاد اخــاق دارنــد، بایــد اخاق خودشــان 
را، اعمــال خودشــان را، کردار خودشــان را، رفتار 
کنند و موافق اســام تطبيق  خودشــان را تعدیل 
کنــد.  تأثيــر  تــا حرف هایشــان در مــردم  بدهنــد 
گــر- خدای نخواســته- یک گوینــده ای خودش  ا
آلوده باشــد، نمی تواند با گفتــار خودش، دیگران 
را از آلودگــی جلوگيــری کنــد. اول بایــد خودمــان 
را اصــاح کنيم و کوشــش کنيم که إن شــاء الله، 
کنيم.  خودمان اصاح بشــویم و مــردم را اصاح 
ایــن طایفــه باید در منابر، در مســاجد و هرجایی 
کننــد و  کــه مقتضــی اســت، بــا مــردم صحبــت 
عــاوه بر اینکــه مســائل روز را می گویند، مســائل 
اخاقی و مسائل اعتقادی و این مسائل تهذیب 

نفــس را به مــردم بگویند و مــردم را هدایت کنند 
و مردم را به این مســائل اســامی آشــنا کنند و در 
یــاد بخواننــد؛ دو  آخــر منبــر روضــه را بخواننــد و ز
کلمــه نباشــد. همان طــوری کــه در ســابق عمــل 
گفته بشــود،  می شــد، روضه خوانی بشــود، مرثيه 
شعر و نثر در فضایل اهل بیت و در مصائب آن ها 
گفته بشــود تــا این مــردم مهيا باشــند؛ درصحنه 
کــه ائمــه مــا تمــام عمرشــان را  باشــند، بداننــد 
گــر آن ها یک  بــرای ترویج اســام صــرف کردند، ا
جهــات  همــه  بکننــد،  می خواســتند  ســازش 
مادی برایشــان مهيا بود، لکن خودشــان را فدای 
اســام کردنــد و بــا ســتمکاران ســازش نکردنــد. 
کنيــد بــه وظایف خودشــان؛  بایــد مــردم را آشــنا 
و از مــردم هــم تقاضــا می شــود کــه راهپیمایی ها 
به عنوان راهپیمایی نباشد، به عنوان دستجات 
باشد. همان دســتجات سنتی با حفظ جهات 
که با  شرعی اســامی؛ و عاشورا را زنده نگه دارید 
نگه داشــتن عاشــورا کشــور شما آســيب نخواهد 
دیــد. شــما گویندگان نقــش مهمــی در این باب 
یــد؛ چنانچــه  یــد و مســئوليت بزرگــی هــم دار دار
تمام علما، هم نقش بزرگ دارند، هم مســئوليت 

بزرگ. هر کس به اندازه خودش مسئوليت دارد.
 صحیفه امام، ج 15، ص: ۳۳۰ تا ۳۳۳. 
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بعد معنوی/ امام



مباهله سرخ

کــه  روز مباهلــه، روزی اســت 
پیامبر مکرم اســام، عزیزترین 
صحنــه  بــه  را  خــود  انســانی  عناصــر 
مــی آورد. نکتــهٔ مهــم در بــاب مباهلــه 
در  انفســکم«  و  انفســنا  »و  اســت:  ایــن 
»و نســاءنا و نســاءکم« در آن  آن هســت؛ 
هســت؛ عزیزتریــن انســان ها را پیغمبر 
بــه صحنــه  و  انتخــاب می کنــد  کــرم  ا
آن  در  کــه  محاجــه ای  بــرای  مــی آورد 
بایــد مایز بیــن حق و باطل و شــاخص 
روشنگر در معرض دید همه قرار بگيرد.

هميــن قضيــه در محــرّم اتفــاق افتــاده 
اســت بــه شــکل عملــی؛ یعنــی امــام 
حســین؟ع؟ هــم بــرای بیــان حقيقت، 
یــخ، عزیزتریــن  روشــنگری در طــول تار
عزیــزان خود را برمی دارد می آورد وســط 
ميدان. امام حسین؟ع؟ که می دانست 
حادثه چه جور تمام خواهد شد؛ زینب 
را آورد، همســران خــود را آورد، فرزنــدان 

خود را آورد، برادران عزیز خود را آورد. 

اینجــا هــم مســئله، مســئلهٔ تبليغ دین 
اســت؛ تبليغ به معنای حقيقی کلمه؛ 
رســاندن پیام، روشن کردن فضا؛ ابعاد 
می شــود  این جــوری  را  تبليــغ  مســئلهٔ 
کــه چقــدر مهــم اســت. در آن  فهميــد 
 

ّ
خطبه »من رأی ســلطانا جائرا مستحا
کثــا لعهــدالله ... و لم یغيّــر  لحــرم الله نا
کان حقّــا علــی  عليــه بفعــل و لا قــول 
الله ان یدخلــه مدخله«؛ یعنــی وقتی او 
دارد فضا را به این شکل آلوده می کند، 
خــراب می کند، بایــد یا با فعل یا با قول 
کرد؛ و امام حسین؟ع؟  آمد روشــنگری 
کار را انجــام می دهــد، آن هــم بــا  ایــن 
ایــن هزینــهٔ ســنگين؛ عيــالات خــود، 
همســران خود، عزیــزان خــود، فرزندان 
کبــری، این ها را  اميرالمؤمنيــن، زینب 

برمی دارد می آید وسط ميدان.1
یــک جملــه )دیگــر( راجــع بــه محــرّم و 
کنيــم. محــرّم، یکــی از  عاشــورا عــرض 
همين مقاطع تاریخی است. عاشورا را 
شيعه، با همهٔ وجود نگه داشتند. شما 
ببينيــد در طــول ســال های متمــادی، 
قرن هــای متمــادی، یــاد امام حســین، 
نــام امــام حســین، تربت امام حســین، 
عــزای امــام حســین هرگــز از بیــن مــردم 
پیــرو اهل بیــت و مؤمــنِ بــه اهل بیــت 
خارج نشــد؛ این را رها نکردند؛ هرچند 
خيلــی تــاش شــد. حــالا شــما قضيهٔ 
متوکل و بســتن راه را شنيده اید. این ها 
کارهای چارواداری، مخالفت های  آن 
چارواداری بوده اســت. مخالفت های 
بسيار زیادی در طول زمان به شکل های 
ظاهــراً علمــی، به شــکل احساســاتی، 
به شــکل تجربــه ای انجام دادنــد، ولی 

1. دیدار با جمعی از طلاب و روحانیون )1۳۸۸/۰۹/۲۲(

 شيعه نگه داشته است و باید نگه دارد.
می گوینــد چــرا ماتــم و گریــه و اشــک را 
در بین مــردم رواج می دهيد؟ این ماتم 
و اشــک بــرای ماتــم و اشــک نيســت، 
بــرای ارزش هاســت. آنچــه پشــت ســر 
این عزاداری ها، بر ســر و ســينه زدن ها، 
اشــک ریختن ها وجود دارد، عزیزترین 
گنجينــهٔ  در  کــه  اســت  چيزهایــی 
بشــریت ممکــن اســت وجــود داشــته 
معنــوی  ارزش هــای  همــان  او  باشــد؛ 
می خواهنــد  را  این هــا  اســت.  الهــی 
مظهــر  حســین بن علی  کــه  نگه دارنــد 
ایــن ارزش ها بــود. یادِ آن هاســت؛ زنده 

نگه داشتن آن هاست.
گــر نــام حســین را و یاد  و ملــت اســام ا
حســین را زنــده نگــه بــدارد و آن را الگو 
قــرار بدهــد بــرای خــود، از همــهٔ موانع و 
کرد. لذاســت  مشــکات عبور خواهد 
کــه مــا در انقــاب اســامی، در نظــام 
جمهــوری اســامی از صــدر تــا ذیــل، 
بــزرگان،  مســئولين،  مــردم،   - همــه 
روی  بــر   - مــا  بزرگــوار  امــام  شــخص 
مســئلهٔ امــام حســین و مســئلهٔ عاشــورا 
و هميــن عزاداری هــای مردمــی، تکيــه 
عزاداری هــا  ایــن  دارد.  جــا  و  کردنــد 
جنبهٔ نمادیــن دارد، جنبهٔ حقيقی هم 
دارد؛ دل هــا را نزدیــک می کند، معارف 

را روشن می کند.2
فرصــت تبليــغ در مــاه محــرّم الحــرام، 
یــک فرصت بســيار بزرگ و اســتثنایی 
ســیّد  خــون  برکــت  بــه  ایــن  و  اســت 
م حضرت 

َ
شــهیدان و سرور آزادگان عال

کباخته  اباعبداللَّه الحسین؟ع؟ ویاران پا
آن بزرگــوار اســت. اثــر آن خــون به ناحق 

۲. دیدار مردم قم در سالروز قیام نوزدهم دی ماه )1۳۸۶(

یــخ  تار در  مانــدگار  اثــر  یــک  ریختــه، 
کــه جان  اســت؛ چون شــهید - کســی 
خــود را در طَبــق اخــاص می گــذارد و 
تقدیــم اهداف عاليه دیــن می کند - از 
صفــا و صدق برخوردار اســت.  انســانِ 
کــه در  گــر، هرچــه هــم  مــزوّر و خدعــه 
زبــان و بیــان بتواند خــود را طرفدار حق 
نشان دهد، وقتی پای منافع شخصی، 
بخصــوص پــای جان خــود و عزیزانش 
به ميان آمد، پا عقب می کشد و حاضر 

نيست آن ها را فدا کند.
کــه قــدم در ميدان فــداکاری   آن کســی 
مخلصانــه  و  خالصانــه  و  می گــذارد 
هستی خود را درراه خدا می دهد: »حقّ 
متعــال  خــدای  خــودِ  الله«؛  علــی 
کــه زنــده اش نگه  برعهده گرفتــه اســت 
ه  بــدارد. »ولا تقولــوا لمن یقتل فی ســبیل اللَّ
ه  ذین قتلوا فی سبیل اللَّ

ّ
اموات«، »ولاتحسبنّ ال

زنــده  خــدا  راه  کشته شــدگان  امواتــا«؛ 
می ماننــد. یک بُعــد زنده مانــدن آن ها 
همين است که نشانه آن ها، جای پای 
آن هــا و پرچــم آن هــا هرگــز نمی خوابــد. 
ممکــن اســت چنــد صباحــی بــا زور و 
عنــف و با دخالت قدرت هــای زورگو، 
امــا  شــود؛  کمرنــگ  آن هــا  نشــانه های 
خدای متعــال طبيعــت را این طور قرار 
داده اســت. ســنّت الهی بر این اســت 
کان و صالحــان و مخلصــان  کــه راه پــا
بمانــد. اخاص چيــزِ عجيبی اســت؛ 
بــن  حســین  برکــت  بــه  کــه  لذاســت 
علــی؟ع؟ و خــون به ناحــق ریختــه آن 
بزرگوار و اصحابش، دین در عالم باقی 
رشــته  ایــن  آن هــم  از  بعــد  مانــد؛ 

ادامه پیدا کرد.3 

۳. دیدار جمعی از روحانیون )1۳۷۸/۰1/۲۳(

متن پیــش رو نکاتی از زندگی امام حســین؟ع؟ در 

که توســط  بیانــات مقــام معظم رهبری؟حفظ؟ اســت 

طلبه ارجمند حوزه علمیه آیت الله حق شناس؟ره؟ 

آقای عارف راستگو جمع آوری شده است.
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اوليــن کتابــی که بــه آن برخوردم، کتــاب »جامع 
السعادات« بود، داداش جون!

الســعادات«  »جامــع  کتــاب  شــما  آقــا!  گفتــم: 
می خوانيــد؟ گفت: من که قابليت ندارم کتاب 
»جامــع الســعادات« بخوانم! بالاترِ بالاتــرِ بالاتر از 

من هم محتاج این کتاب هستند!
می فرمایــد:  کتــاب  ایــن  در  نراقــی؟ره؟  مرحــوم 
»فضائــل الاخاق مــن المنجيــات الموصلة الی 
الســعادة الابدیــة«. فضائــل اخاقــی شــما را بــه 
سعادت ابدی می رساند. وقتی مریض به طبيب 
مراجعــه می کند، طبيب غذاهایی که باید پرهيز 
کند و غذاهایی که می تواند بخورد را برای او بیان 
می کند. فضائل اخاقی »منجيات« است. رذایل 
اخاقــی هــم »مهلــکات« اســت. »و رذائلهــا مــن 
المهلکات الموجبة للشقاوة السرمدیة«. اگر رذایل 
ک خواهی  اخاقــی را از خودت دور نکــردی؛ ها
شــد. »و التحلــی بالاولــی مــن اهــم الواجبــات«. 
کسب فضائل اخاقی از اهم واجبات است. امير 
مؤمنــان؟ع؟ می فرمایــد: آماده شــدن بــرای مرگ، 
انجام واجبات و ترک محرمات و تخلق به فضائل 
اخاقــی اســت. »والوصول الــی الحياة الحقيقية 
بدونهمــا مــن المحــالات«. رســيدن بــه حيــات 
حقيقی بدون کسب فضائل و دور شدن از رذایل 
از محــالات اســت. فلنحيینه حيــاة طيبة )نمل 
۹۷(. حيات حقيقی، همان حيات طيبه است. 
»فيجــب علی کل عاقل ان یجتهد فی اکتســاب 
فضائــل الاخــاق التــی هــی الاوســاط  المثبة من 
صاحــب الشــریعة«. کســب فضائــل اخاقــی بــر 
هــر عاقلــی واجب اســت. فریضــهٔ عادله اســت، 
داداش جون! اگر مکلف در یادگيری کوتاهی کند؛ 
کت ابــدی دامن او را خواهــد گرفت. »ادرکته  ها

کة الابدیة«. ها
خصوصیت جاهلان

انســان جاهل یا زیاده روی می کند یا کوتاهی، یا از 
این طرف می افتد یا از آن طرف. مثاً وقتی به بنده 

ارزش علم
ــم لله دعــی فــی 

َّ
ــم لله و عَمِــلَ لله و عل

َّ
»و قــال ابوعبــدالله؟ع؟ مــن تعل

ملکوت السموات عظيما«. )کافی ج ۱ ص ۳۵(
 کســی که علم را یاد بگيرد و به آن عمل کند و به دیگران بیاموزد؛ در ملکوت 
آســمان ها بــا بزرگی از او یاد می شــود. حتی فاســفه هم که به ایــن زودی ها به 

روایتی اعتقاد پیدا نمی کنند، این روایت را ذکر کرده اند.
بنده خدمتگزار شــما هســتم، چون رفقای عزیز تقاضــا کرده اند، یک قدری از 
کتاب »جامع السعادات« را می خوانيم؛ اما روایات را هم در کنارش می خوانيم. 
بنــده خدمتگزار شــما هســتم. امام زمان؟ع؟ بنــده را برای همين نگه داشــته 
است. من در خدمت شما هستم تا این صحبت ها را از روی مدارک به شما 

گر نشنوید. ارائه بدهم، اما وای به حال شما ا
اهمیت مباحث اخلاقی

بــود. )و حضــرت  آقــای جاپلقــی۱؟ره؟  بــه قــم آمــده  یکــی از مراجــع عــراق 
می فرمودند که این آقا از مراجع قم بالاتر است( وقتی بنده به منزل ایشان رفتم، 

حیات حقیقی
 کسب فضائل اخلاقی بر هر عاقلی واجب است

می رســد، هنوز من حرف نــزده، می گوید: مواظب 
بــاش غيبــت نکنــی! بــا ایــن حرفــی کــه می زند، 
توهين می کند، آقاجان! من که هنوز حرف نزده ام! 

یکجا هم که باید تذکر بدهد، کوتاهی می کند!
علاقــه بایــد در مســیر خــدا باشــد، ولــو متعلــق آن 

امام حسین؟ع؟ باشد
را  تــو  فرمــود: حســين عزیــزم!  اميــر مؤمنــان؟ع؟ 
کرد: پدر جان! مرا دوســت  دوســت دارم. عرض 

داری، خدا را هم دوست داری؟
کــه از  حضــرت فرمــود: حســين جــان! تــا زمانــی 
فرمــان خــدا تجاوز نکــرده ای؛ تو را دوســت دارم! 
گرفــت. بایــد ریشــهٔ  والا عاقــه ام را از تــو خواهــم 

عاقه های غير خدایی را بزنيد.
خدا رحمت کنــد حاج آقا یحيــی؟ره؟ را. )البته 
ایشــان  کار  نادرســتی  و  به درســتی  کاری  بنــده 
ندارم( ایشــان یکی از فرزندانش را به خاطر اینکه 
ظواهر دینی را رعایت نمی کرد، از خود رانده بود؛ 
امــا عاقــهٔ بعضــی افــراد بر اســاس دین نيســت. 
که نخواند!  مثاً می گوید: پســرم نماز نمی خواند 
من پســرم را می خواهــم! این گونه عاقه ها مذموم 

است و باید ریشهٔ این گونه عاقه ها را بزنيد.
شخصی آمد پیش آقای بروجردی؟ره؟ و عرض 
کــرد: آقــا! پدر مــن شــراب می خــورد. ایشــان اول 
کرده ای؟  فرمودند: آیا او را از شــراب خوردن نهی 
بعــد فرمودنــد: احترام پدر به خاطر شــرع اســت. 
گر شــراب می خــورد، رهایش کن، امــا با رعایت  ا
ادب با او سنگين برخورد کن، یعنی ای پدر! من 

از عمل تو بیزارم!
شــرع  مقــررات  کــه  جایــی  تــا  اولاد  بــه  عاقــه 

را محترم بشمارد.
قــل ان کان آبائکــم و أبنائکم و... احب اليکم من 
الله و رســوله )توبــه ۲۴( یعنــی هيچ دلبســتگی در 
مقابل مقررات پروردگار احترام ندارد؛ یعنی عاقهٔ 
کــه او  مــن نســبت بــه اولاد تــا جایــی معنــی دارد 
مقررات شــرع را محترم می شمارد؛ اما اگر مقررات 

شرع را محترم نشمرد؛ رهایش کن برود پی کارش!
»فيها اختبرتم« )نهج الباغه، خطبه ۲۰۳( اینجا 
آزمایش می شــوید، داداش جون! مــال می دهد، 
مکنــت می دهــد، پرده هــای مختلــف نمایــش 
گــر  ا کــردی،  کــردی؛  عمــل  گــر  ا می شــود،  داده 
نکــردی؛ می گيــرد. به ایــن مقام و مرتبه مشــغول 

نشو، داداش جون!
»و لغيرهــا خلقتــم« )نهج الباغــه، خطبه ۲۰۳(. 
بــرای اینجا خلق نشــده ای، داداش جون! به این 
مقام و مرتبه مشــغول نشــو! باید دائــم درب خانهٔ 
الامــور  فــی  ألجــئ نفســک  بزنــی »و  را  پــروردگار 
کلها الی الهــک« )نهج الباغه نامــه ۳۱(. فرمود: 

حسنم! باید به پروردگار عزیز پناه ببری.
بایــد دائــم درب خانــهٔ خــدا را بزنــی! بگویی: ای 
خــدا! مرا بیمه کن! مــرا در قلعهٔ محکمت جای 
گر به من مال دادی؛ به توفيق تو به مقرراتت  بده! ا
دادی؛  نشــاط   گــر  ا ان شــاءالله.  می کنــم،  عمــل 
چشــم! عمــر دادی؛ چشــم! فرصــت و فراغــت 
دادی؛ چشم! شبانه التماس کن که ای پروردگار 

عزیز! مرا دریاب! من خود نگهدار نيستم! 
پی نوشت:

1. آیت اللَّه حاج شیخ اسماعیل جاپلقی

متولد 1۳1۳. در یکی از قرای جاپلق که از توابع اراک اســت؛ از محضر 

درس آیت اللَّه حاج میرزا محمدعلیخان و آیت اللَّه حاج شــیخ محمد 

سلطان صاحب حاشیه کفایة، سطوح نهایی را خوانده است و از اول 

ورود مرحــوم آیت اللَّه العظمــی حائری یزدی به اراک در جلســات درس 

او حاضر و پس از مهاجرت و انتقال ایشــان به قم، به حوزه علمیه قم 

مهاجرت و تا سال 1۳5۴ از محضر درس ایشان بهره مند بوده است؛ و 

نیز چند ماهی که آیت اللَّه العظمی نائینی در قم بوده در درس ایشان هم 

شــرکت کرده است. از ابتدا با آیت اللَّه العظمی اراکی شریک تحصیل 

و رفیــق بحــث بوده اســت. از ســال 1۳5۴ به تهران منتقــل و در آنجا تا 

پایان عمر به تدریس و ترویج شرع مبین اشتغال داشت هنگام وفات 

عمــرش متجــاوز از هشــتاد ســال بــود. )رک: کتــاب یادنامــه آیــت اللَّه 

العظمی اراکی؟ره؟، بخش یازدهم، هم مباحثه های آیت اللَّه العظمی 

اراکی؟ره؟ ، آیت اللَّه حاج شیخ اسماعیل جاپلقی، ص 1۶۴(

باید دائم 
درب خانهٔ 

خدا را بزنی 
بگویی ای 

خدا مرا بیمه 
کن مرا در 

قلعهٔ 
محکمت 

جای بده

ایــن ســخنرانی در تاریــخ یازدهــم مــرداد  ۱۳۶8 ایراد شــده اســت و توســط طلبــه ارجمند حوزه 

گردیده است. علمیه آیت الله حق شناس؟ره؟ آقای مهران رستمی تهیه 
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حکمة الکریم



گر خدا بخواهد کسی را نجات  یارته. )کامل الزیارات. ۱۴۲( ا ز
گر بخواهد او را از زشــتی ها دور  بدهــد و بــه او خيــر عطا کند، ا
گر خدا کسی را بخرد، به سمت او تيری پرتاب  کند، خاصه ا
می کنــد. قذف یعنی: هر چه قدر هم دور باشــيد، تير اصابت 
گهان فرد  ی قلب می گــذارد. نا می کنــد. ایــن تيــر اثر عميــق رو
متوجه می شود تمام وجودش عشق به ابی عبدالله؟ع؟ است.

گــر می خواهيــد در طلبگی موفق باشــيد، یک جور نوکری امام   ا
گر  حسين؟ع؟ را بکنيد؛ و الا ارزش چندانی نخواهيد داشت. ا
برنامه ای برای خادمی امام حسين؟ع؟ نداشته باشيد، قطعاً به 
بی راهه می روید. هيچ مرجع تقليد اثرگذاری نيست که دشمن 
از ترس او می لرزد، الا اینکه حب الحســين؟ع؟ را دارد. به یک 

نحوی خادمی امام حسين؟ع؟ را کرده است.
هرجایی می روید برکات آیت الله حق شناس؟ره؟ را می بینيد. 

کــرده،  گــر می خواهيــد بدانيــد خــدا بــه شــما عنایت  ا
ببينيــد حــب ابی عبدالله الحســين؟ع؟ را دارید یا نه؟ 

گر این محبت را دارید، بدانيد نورچشمی خدا شده اید. ا
من اراد الله به الخير قذف فی قلبه حب الحســين؟ع؟ و حب 

تیر عشق
تأثیر حب به امام حسین؟ع؟

محتــرم  مســئول  حســینی ،  میرهاشــم  المســلمین  و  حجة الاســام  بیانــات 

حوزه علمیه آیت الله حق شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

متن پیش رو که گزیده ای از بیانات ایشان است توسط طلبه ارجمند حوزه علمیه 

کرامی تنظیم شده است. این سخنرانی که  آیت الله حق شناس؟ره؟، آقای علی ا

در تاریخ ۲8 شهریور ۱۳۹8 مقارن با ۱۹ محرم ۱۴۴۱ در مسجد امین الدوله با حضور 

طاب این حوزه مقدسه ایراد شده است،  به مسئله محبت اباعبدالله؟ع؟ و نوکری 

آن حضرت و توسل به ساحت مقدس حضرت علی اصغر؟ع؟ پرداخته است.

ایشــان از ارادتمنــدان ویــژه حضــرت علی اصغر بــود. طفلی که 
کربا  کربا بود. وقتــی وهابیت می خواهند بــه ماجرای  پهلــوان 
شــبهه وارد کننــد تــا به حضــرت علی اصغر می رســند، تســليم 
می شــوند. نعوذبالله به قول خودشــان: امام حسين؟ع؟ رافضی 
و خارجــی بود. ماجرای حرملــه و حضرت علی اصغر را چگونه 
توجيــه می کننــد؟ بــا این طفــل چه کار داشــتند؟ آقــا اباعبدالله 
یــخ  تار بــرای  حضــرت علی اصغــر  ماجــرای  بــا  الحســين؟ع؟ 
امــام حســين؟ع؟ می فرماینــد:  کردنــد. درواقــع  اتمام حجــت 

بدانيد راه این ها بی راهه است و من با چه کسانی می جنگم. 
گــر از حاج آقــا حق شــناس این همه بــرکات می بینيد  عزیــزان: ا
دليلــش حــب اهل بیت؟عهم؟، حــب حضرت زهــرا؟س؟، حب 

امام حسين؟ع؟ و روضه حضرت علی اصغر است.
که زیارت عاشــورا را طبق دســتور  من چه قدر آدم موفق دیده ام 

حاج آقا حق شــناس؟ع؟ می خوانند و خدا کمکشــان می کند. 
چــه مشــکات بزرگــی را در زندگی خودشــان و دیگــران برطرف 
کرده اند. خود حاج آقا، بزرگ ترین حاجت ها را با زیارت عاشورا 
گرفته انــد. این مســائل برای هزار ســال پیش و هفت صد ســال 
پیــش و... نيســت، بلکــه در همين زمــان معاصــر خودمان رخ 
داده اســت. حاج آقا هم در خانــواده ای نبوده اند که همه اولياء 

خدا و عالم ربانی باشند. 
گــول می زنــد.  کــه شــيطان هرکســی را از راه خــودش  می دانيــد 
مثــاً  برخــی می گویــد شــما خانواده تــان خوب نيســت، فانی 
کــه خــوب شــد خانــواده اش خــوب بــود؛ نــه خيــر این هــا همــه 

حرف های شيطان است.
ببينيــد در طــول عمرتــان چــه طــور می توانيد بــه دســتگاه امام 

حسين؟ع؟ خدمت کنيد؟ برای این طراحی داشته باشيد. 
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ونَ«1 هُمْ یحْذَرُ
َّ
عَل

َ
یهِمْ ل

َ
وا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِل ینِ وَلِینْذِرُ هُوا فیِ الدِّ

ّ
ا نَفَرَ مِنْ کلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیتَفَقَ

َ
وْل

َ
ةً فَل

ّ
وا کافَ مُؤْمِنُونَ لِینْفِرُ

ْ
»وَمَا کانَ ال

هرســاله عده ای از تشــنگان معارف الهيه باانگيزه های بســيار نورانی ندای ملکوتی قرآن را لبيک گفته و پا در عرصهٔ کســب 
بُ فِیهِ 

ُ
 یطْل

ً
ک طَرِیقــا

َ
ه«2 آن ها خوب می دانند ســرانجام این ســير کجاســت: »مَنْ سَــل مِ حَبِیبُ اللَّ

ْ
عِل

ْ
علــم می گذارنــد و می شــوند »طَالِبُ ال

ئکه بــرای آن ها فرش قرمــز پهن می کنند:  ة«3؛ و شــنيده اند که صادق مصدق فرموده اســت که: ما جَنَّ
ْ
ــی ال

َ
 إِل

ً
ــهُ بِــهِ طَرِیقــا ک اللَّ

َ
 سَــل

ً
مــا

ْ
عِل

حُ بِحَمْدِه  ا یسَــبِّ
َّ
إِنْ مِنْ شَــیءٍ إِل که مشــغول تســبيح الهی هســتند »وَ مِ رِضًا بِه«۴ و تمام موجودات 

ْ
عِل

ْ
جْنِحَتَهَا لِطَالِبِ ال

َ
تَضَعُ أ

َ
ائِکةَ ل

َ
مَل

ْ
»وَ إِنَّ ال

جْلی«۶ و کمال انســان 
َ
قْتُک لِأ

َ
جْلِک، وَ خَل

َ
شْــیاءَ لِأ

َ
أ

ْ
قْتُ ال

َ
ا تَفْقَهُونَ تَسْــبِیحَهُمْ«۵ می دانند که کمال آن ها در کمال انســان اســت: »خَل

َ
ٰکنْ ل

َ
وَل

انتخاب درست
ویژگی های حوزه علمیه مطلوب برای تشنگان معارف الهی

حجة الاسام و المسلمین زرین پر ، سردبیر و مدیرمسئول، مدیر حوزه علمیه آیت الله حق شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله(

ایــن  یــاد می شــود.  بــه اســم مبانــی طلبگــی  از آن هــا  کــه  نکاتــی اســت  تــدارک مقدمــات و رعایــت  نیازمنــد  کســب عنــوان طلبگــی 

کــه  یــا ... قواعــدی را متذکــر می شــود  یــا شــخصیتی و رفتــاری و  مبانــی در تمــام حیطه هــای هــر طلبــه اعــم از فــردی و شــخصی و 

داشــته  وجــود  آن هــا  در  عمــل  و  معرفــت  ناحیــه  از  کمبــودی  گــر  ا و  آن هاســت  بــه  منــوط  روحانیــون  روحانیــت  قــوام  و  صــدق 

گذاشته شــده اســت. بــا توجــه بــه تقــدّم حیطــه شــناخت بــر عمــل، بــر  باشــد، شــأن حقیقــی طالــب معــارف اســامی و ســرباز حضــرت ولیعصــر؟عج؟ زیــر پــا 

آن شــدیم تــا در ایــن قســمت از نشــریه، بــه معرفــی یکــی از مبانــی طلبگــی پرداختــه و بــا ضمیمــه منابــع قرآنــی و روایــی آن هــا و مؤیــد آوردن ســیره علمــا، 

گــردد. در انتهــا امیــد اســت تــا بــا دعــای  آن هــا را تبییــن نماییــم تــا چــراغ راه همــه ســالکان الــی الله باشــد و موجــب رشــد و اعتــای تمــام مخاطبــان عزیــز 

گوشــه  بــا  و  افتــد  مقبــول  فــداء  مقدمــه  لتــراب  العالمیــن  ارواح  و  روحــی  صاحــب  حضــرت  نــزد  و  شــود  نصیــب  متعــال  خداونــد  عنایــت  ســروران،  شــما 

گیرد. چشــم ایشــان مجموعــه ای از این مباحث تشــکیل شــود تــا مقدمه ای برای فقــه تربیت طاب علــوم دینی قرار 

خُذُهُ 
ْ
ذِی یأ

َّ
مُــهُ ال

ْ
 عِل

َ
تُ مَــا طَعَامُهُ قَال

ْ
 قُل

َ
إِنْســانُ إِلی طَعامِهِ قَال

ْ
ینْظُــرِ ال

ْ
فَل

خُذُهُ«22.
ْ
نْ یأ عَمَّ

هْلِی 
َ
دِی وَ أ

َ
وصِیکمَا وَ جَمِیعَ وَل

ُ
دارای نظم و انضباط خوب باشد:  »أ

مْرِکمْ«23.
َ
هِ وَ نَظْمِ أ غَهُ کتَابیِ بِتَقْوَی اللَّ

َ
وَ مَنْ بَل

وَدِدْتُ 
َ
جایــی که از پیگيری و نظارت خوبی برخوردار اســت: »ل

هُوا«2۴.
َ

یاطِ حَتَّی یتَفَقّ صْحَابیِ ضُرِبَتْ رُءُوسُهُمْ بِالسِّ
َ
نَّ أ

َ
أ

کــرد از عمــق وجــود فریاد ســر می دهــد: »رَبِّ  و وقتــی آن را پیــدا 
دُنْک 

َ
خْرِجْنــی مُخْــرَجَ صِــدْقٍ وَاجْعَــلْ لِی مِــنْ ل

َ
نِــی مُدْخَــلَ صِــدْقٍ وَأ

ْ
دْخِل

َ
أ

طَانًا نَصِیرًا«2۵.  
ْ
سُل
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ائِبَةِ  ی النَّ
َ
بْــرُ عَل ینِ وَ الصَّ ــهُ فیِ الدِّ

ُ
فَقّ کمَالِ التَّ

ْ
 کلُّ ال

ُ
کمَــال

ْ
در علــم »ال

مَعِیشَــةِ«۷ و وقتــی انســان در ایــن راه حرکت می کند، 
ْ
وَ تَقْدِیــرُ ال

ــهُ یسْــتَغْفِرُ لِطَالِــبِ 
َ
گــوی او می شــوند: »وَ إِنّ همــهٔ موجــودات دعا

بَحْرِ«۸. ایشــان 
ْ
حُوتِ فیِ ال

ْ
رْضِ حَتَّی ال

َ
أ

ْ
ــمَاءِ وَ مَنْ فیِ ال مِ مَنْ فیِ السَّ

ْ
عِل

ْ
ال

ا 
َّ
ابَّ مِنْکمْ إِل

َ
رَی الشّ

َ
نْ أ

َ
حِبُّ أ

ُ
سْتُ أ

َ
با گوش جان شنيده اند که: »ل

که:  ما«۹؛ و مدنظر امامشان است  ِ
ّ
وْ مُتَعَل

َ
 أ

ً
ا عَالِما ینِ: إِمَّ

َ
 فیِ حَال

ً
غَادِیا

بْتُه«1۰. آن ها مانند  دَّ
َ
أ

َ
هُ ل

َ
ا یتَفَقّ

َ
ــیعَةِ ل تِیتُ بِشَــابٍّ مِنْ شَــبَابِ الشِّ

ُ
وْ أ

َ
»ل

شــهدای مدافع حرم عاشق شــهادت اند و می دانند که پیامبر 
معظّــم الهی؟ص؟ فرموده اســت: »فَــوْقَ کلِّ ذِی بِــرٍّ بِرٌّ حَتَّــی یقْتَلَ 
«11؛ و همان ســفير  یسَ فَوْقَهُ بِرٌّ

َ
هِ فَل هِ فَإِذَا قُتِلَ فیِ سَــبِیلِ اللَّ فیِ سَــبِیلِ اللَّ

مَاءِ 
َ
عُل

ْ
قِیامَةِ وُزِنَ مِدَادُ ال

ْ
نــور درجایی دیگر فرموده: »إِذَا کانَ یوْمُ ال

ــهَدَاءِ«.12 آن ها توشهٔ 
ُ

ی دِمَاءِ الشّ
َ
مَاءِ عَل

َ
عُل

ْ
ــهَدَاءِ، فَیرجح مِدَادُ ال

ُ
بِدِمَاءِ الشّ

کــرده و مهاجر الی الله شــده »وَمَــنْ یخْرُجْ مِــنْ بَیتِهِ  خــود را جمــع 
هِ«13 و 

ّ
ــی اللَ

َ
جْرُهُ عَل

َ
مَــوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أ

ْ
هِ وَرَسُــولِهِ ثُــمَّ یدْرِکهُ ال

ّ
ی اللَ

َ
مُهَاجِــرًا إِل

مَسَــافَة«1۴ 
ْ
یک قَرِیبُ ال

َ
احِلَ إِل نَّ الرَّ

َ
کــه:  »أ داعيــه و اميــد وافر دارند 

و بــرای راه خــود دنبــال راهنمــا می گردنــد و در دوران غيبــت 
که دستشــان به امامشــان نمی رسد، دســت به دامان آن کسی 
ی 

َ
فَاضَ عَل

َ
فَقِیهَ مَنْ أ

ْ
ا إِنَّ ال

َ
ل
َ
می شــوند که امامشــان معرفی کرده. »أ

ی 
َ
هِ تَعَال یهِمْ نِعَمَ جِنَــانِ اللَّ

َ
رَ عَل

َ
عْدَائِهِمْ وَ وَفّ

َ
نْقَذَهُمْ مِــنْ أ

َ
ــاسِ خَیــرَهُ وَ أ النَّ

یتَامِ آلِ 
َ
کافِلُ لِأ

ْ
یهَا ال

َ
فَقِیهِ یــا أ

ْ
 لِل

ُ
ی وَ یقَال

َ
هِ تَعَال هُــمْ رِضْوَانَ اللَّ

َ
ــلَ ل وَ حَصَّ

یهِمْ وَ مُوَالِیهِم«1۵. هَادِی لِضُعَفَاءِ مُحِبِّ
ْ
دٍ ال مُحَمَّ

 
ٌ

او برای هدف خود می گردد دنبال حوزهٔ علميه ای که »فِیهِ رِجال
وا«1۶ حوزه ای که تحت اشراف و ارشاد یک عالم  رُ نْ یتَطَهَّ

َ
ونَ أ یحِبُّ

مِ وَ 
ُّ
عَل مُ بِالتَّ

ْ
عِل

ْ
مِ وَ ال

ْ
عِل

ْ
اعَةُ بِال اعَةِ وَ الطَّ ا بِالطَّ

َّ
ا نَجَاةَ إِل

َ
ربانی باشد که »ل

انیِ«1۷. ا مِنْ عَالِمٍ رَبَّ
َّ
مَ إِل

ْ
ا عِل

َ
عَقْلِ یعْتَقَدُ وَ ل

ْ
مُ بِال

ُّ
عَل التَّ

که از جامعيتی برخوردار باشد تا به  او دنبال گمشــده ای است 
.1۸»

ً
مْتَ رُشْدا ِ

ّ
ا عُل مَنِ مِمَّ ِ

ّ
نْ تُعَل

َ
بِعُک عَلی أ

َ
تّ

َ
او بگوید »هَلْ أ

جایــی که برای تحقق کمال انســانی برنامه ای عملياتی دارند. 
یهِمْ آیاتِهِ وَ یزَکیهِمْ وَ 

َ
وا عَل

ُ
یینَ رَسُــولاً مِنْهُمْ یتْل مِّ

ُ
أ

ْ
ذی بَعَثَ فیِ ال

َّ
»هُوَ ال

حِکمَةَ«1۹
ْ
کتابَ وَ ال

ْ
مُهُمُ ال ِ

ّ
یعَل

نْفُسَکمْ مِنْ دَنَسِ 
َ
وا أ رُ تهذیب نفس را در رأس امور می دانند: »طَهِّ

رَجَات«2۰. هَوَاتِ تُدْرِکوا رَفِیعَ الدَّ
َ

الشّ
علم را با جدیت تمام دنبال می کنند چون می داند: »یا مُؤْمِنُ إِنَّ 

دَبَ ثَمَنُ نَفْسِک«21.
َ
أ

ْ
مَ وَ ال

ْ
عِل

ْ
هَذَا ال

 - هِ عَــزَّ وَ جَلَّ بر مســئله اساتيدشــان دقت بالایی دارنــد: »فیِ قَوْلِ اللَّ
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بیانات مسئول محترم حوزه، حجة الاسام و المسلمین سید میرهاشم حسینی؟حفظ؟ ، سخنرانی دهه اول محرم الحرام ۱۴۴۲ 

کــه می گــذرد اما نه فقــط دشــمنان آن، بلکه ورق خــوردن دفتر تاریخ هم نتوانســته موجب فراموشــی یا  کربــا قرن هاســت  از واقعــه 

کهنگی آن شــود. علل مختلفی را راز ماندگاری این قیام شــمرده اند اما از مهم ترین دلایل پایدار ماندن این مکتب انسان ســاز  حتی 

کشــیده و هر دو  کــه ایــن رویارویی در تمــام اعصار نفــس  کــرد چرا می تــوان بــه تقابلــی بــودن آن بیــن دو جبهــه حــق و باطــل اشــاره 

که ملخص ســخنرانی های  جبهه آن مانند آهن ربا اشــخاص مطلوب خود را با ویژگی های مشــترک جذب می نمایند. متن پیش رو 

حجت الاسام و المسلمین سید میرهاشم حسینی در مراسم دهه اول محرم ۱۴۴۲ حوزه علمیه آیت الله مجتهدی؟ره؟ می باشد، 

گردآوری شده است. توسط دانش آموخته فاضل حوزه علمیه آیت الله حق شناس؟ره؟ آقای امیرحسین نعمتی 

ولایت محوری یا انحراف از ولی؟
یــک  اســت.  نــگاه  دو  تقابــل  عاشــورا 
نــگاه، نگاه امام محور اســت؛ نگاهی که عادت 
کنــد و نگاه  نــدارد بــدون امــام و علمــدار زندگی 
دیگــر، نــگاه بــدون امــام و بــدون علمدار اســت 
کســی این گونــه باشــد، یقينــاً زیــر لِــوای  گــر  کــه ا

شيطان خواهد رفت.
تقابل این دو نگاه حتی در زمان ما هم وجود دارد 
گر زندگی  کســی نگاهش به علمدار نباشد، ا گر  ا
خــود را زندگــی بــدون علمــدار رقــم بزنــد، او هــم 

تحت ولایت شيطان خواهد رفت.
در نــگاه ولایــت محور، نزدیکی هر کس نســبت 
به امام و موفق بودنش در مسير بندگی، بستگی 
بــه ميــزان ولایت مــداری و انتظــارش بــرای امام 
دارد و هــر چه روحيه ولایت مــداری و انتظارش 
کمتــر باشــد، نســبت بــه امــام دورتــر اســت. بــه 
کــه برخی از قافلــه کربا جا  هميــن دليل اســت 
ماندنــد و توّابیــن شــدند و برخــی دیر رســيدند و 

یا اصاً نرسيدند.
کــه بــه زندگی بــدون امام  شــخص یــا جامعه ای 
کنــد، به طــور طبيعــی تحــت حکومــت  عــادت 

طاغوت قرار می گيرد.
که تمام عمرش  قيس بن مُسهر، شخصی است 
منتظر امامــش بوده و در تمام اوقات زندگی خود 
که  ولایت مدار بوده است؛ چنين صفاتی است 
باعث می شــود شــخص مصداق »عَهْداً وَ عَقْداً 
ــهُ فِــی عُنُقِی« باشــد و در مرحله بعد هم 

َ
وَ بَیعَــةً ل

عْوَانِهِ« 
َ
نْصَــارِهِ وَ أ

َ
نِــی مِــنْ أ

ْ
هُــمَّ اجْعَل

َّ
مصــداق »الل

مُسْتَشْــهَدِینَ 
ْ
کــه »وَ ال باشــد و بــه جایــی برســد 

بَینَ یدَیهِ« بشود.
یــبُ الحِجانــات« خبر شــهادت 

َ
در منطقــه »عُذ

ایشــان )قيــس بــن مســهر( را به امام حســين؟ع؟ 
می دهنــد. در اوصــاف ابی عبــدالله؟ع؟، بعــد از 
شنيدن خبر شهادت ایشان دارد که دیگر کنترل 
اشــک حضرت از اختيارشــان خارج شــده بود و 

دائماً اشک می ریختند.

کربلا،  تقابل حق و باطل
تبیین ویژگی های این دو جبهه با محوریت شخصیت های کربلا

شخص یا 
جامعه ای که 
به زندگی 
بدون امام 
عادت کند، 
به طور طبیعی 
تحت 
حکومت 
طاغوت قرار 
می گیرد.

آقاجان! هر 
جای عالم 

که ما را 
بفرستید 

اطاعت امر 
خواهیم کرد.

که یکی دیگــر از ولایت مداران  »نافِــع بن هِال«1 
اباعبــدالله؟ع؟  آقــا  بــه  اســت، در هميــن منــزل 
کســانی  ملحــق می شــود. ایشــان یکــی دیگــر از 
اســت که زندگی خودش را صرف ولایت مداری 
و انتظار امام خود کرده اســت. مترصد است که 
ببينــد امامش چــه می خواهد، همــان را اجابت 

کند و انجام دهد.
ایشــان از یــاران اميرالمؤمنين؟ع؟ در ســه جنگ 
معــروف حضــرت هســتند و دارای ویژگی هــای 
حســنه ای ازجملــه قــاری و حافــظ قــرآن بــودن و 
شــجاعت بودنــد؛ امّــا ایــن صفــات را بســياری 
کــه  از لشــگریان یزیــد هــم داشــتند. آن چيــزی 
وجــه تمایــز بیــن این ها بــود، ولایت مــداری بود، 
همان گونــه کــه حضرت امــام باقــر؟ع؟ در روایتی 
ی 

َ
ــی الخَمــسِ: عَل

َ
فرموده انــد: »بُنِــیَ الإســامُ عَل

ومِ وَ الوَلایَهِ«. کاهِ وَ الحَجِّ وَ الصَّ اهِ وَ الزَّ الصَّ
»صــاة«، ناظــر بــه بعد عبادی اســت و اشــاره به 
لزوم توجه انسان به معبود خویش است. »زکات« 
نيــز درصدد بیان بعد اقتصادی اســت و دو وجه 
در آن لحاظ شــده اســت: اول تذکّر به مســئولين 
که بســتر کســب رزق حال را بــرای مردم  اســت 
فراهم کنند و دوم ناظر به مردم است که درصدد 

کسب رزق حال و کمک به دیگران باشند.
»حــج« یک کنگره اســت؛ کنگــره ای جهانی که 
باعث امنيت تمامی مســلمين جهان می شــود. 
گــر روزی ایــن مهم، ضعيف، تضعيف و یا ترک  ا
ک خواهد بــود. »صوم« یک  شــود، بســيار خطرنا
تمرین صبر و مقاومت درونی است تا انسان را در 

مقابل سختی ها و نامایمات مقاوم سازد.
گزینه مــواردی  و امــا »ولایــت«! همــه ایــن چهــار 
اســت که در سپاه یزید و یزیدیان یافت می شد، 
کــه در آن هــا وجــود نداشــت، ولایت  امّــا چيــزی 

1.  »نافِــع بن هــلال« و »هِلال بن نافِع« دو شــخص در کربلا 
هستند که »نافع بن هلال« از شهدای کربلا و »هلال بن 

نافع« یکی از راویان و تاریخ نویســان ســپاه عمر ســعد 
است.

حجــة الله بود. وقتی ولایت نباشــد، هيچ کدام از 
این چهار مورد فایده ای نخواهد داشت.

خــود نافع بــن هال در خصــوص ولایت پذیری، 
در چند برهه ســخن بــه ميان آورده اســت. یکی 
ایــراد  را  خطبــه ای  حضــرت  کــه  اســت  زمانــی 
می فرماینــد، نافع خطاب به امام عرض می کند: 
»آقاجان هر جای عالم که ما را بفرستيد اطاعت 

امر خواهيم کرد.«
 دیگــری در زمانی اســت کــه آب را به روی آل الله 
می بندنــد. نافــع به همراه ســی نفر دیگــر حرکت 
می کند تا آب بیاورد؛ کســی که از آب محافظت 
دســت  حســين  »از  می گویــد:  نافــع  بــه  می کــرد 
بکش، هر چه می خواهی آب بخور.« اما نافع آب 
نمی خــورد و می گویــد: »از امامم دســت نخواهم 
کشــيد.« شــب عاشــورا پــای امامش را می بوســد 

حتــی  هــم  عاشــورا  روز  در  و 
رَجَــز او اشــاره بــه ولایــت 

مدار بودنش دارد:
تُنکِرُونِــی  »إن 
فَأنا بنُ البَجَلِیّ

ــی دِینِ 
َ
دِینِی عَل

» حُسَينٍ وَ عَلِیٍّ
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از دیگــر ولایــت مــداران کربــا می تــوان بــه »عمرو 
بــن قُرَظه انصاری« اشــاره کرد. او جــزء یاران امام 
حســين؟ع؟ بود اما برادری داشــت بــه نام »علیّ 
که از یاران عمر بن ســعد بود.  بن قرظه انصاری« 
وقتــی »عمــرو« در راه اباعبدالله شــهيد می شــود، 
بــرادرش خطــاب به امــام حســين؟ع؟ می گوید: 
»تــو برادر مــرا گمراه کرده ای!« حضرت در پاســخ 
به حرف او می فرماید: »خدا عمرو را هدایت و تو 

را گمراه کرده است.«
که توفيــق پیروی  ایــن مطلــب دال بر این اســت 
جانــب  از  هدایــت،  بــه  رســيدن  و  ولایــت  از 

خداوند متعال است.
همت عالی یا بی همتی؟

اســت؛  انســان  گــروه  دو  جــدال  و  تقابــل  کربــا 
انســان های بلندهمت که نگاه عميق به زندگی 

دارند و انسان هایی با نگاه حقير و بی همت.
کــه در مفــردات راغــب آمــده  همــت همان گونــه 
« می آیــد، همان هَمّی اســت کــه همراه با  از »هَــمَّ
غم اســتعمال می شود و بدین معناست که یک 
که موجب آب  غم و اندوهی بر کســی وارد شــده 

شدن بدنش می شود.
کنــد که می شــود با  همــت بلنــد می توانــد ثابت 

کم، تحوّل بســيار بزرگی را رقم زد. »کمْ مِنْ  تعداد 
« مثل حاج  بَتْ فِئَةً کثِيــرَةً بِإِذْنِ الَلهِّ

َ
ةٍ غَل

َ
فِئَــةٍ قَلِيل

قاســم که یک نفر بود، امّا با همت بلند، موجب 
تحوّلات عظيمی در جهان شد.

گفته  جمله ای در رابطه با شــهادت حاج قاســم 
گر دیدی  که بســيار زیبا و پر مضمون بود: »ا شــد 
کفتارهــا خوشــحالی می کننــد، بدان که شــير به 

زمين خورده است.«
»بُرَیــر« کــه یکــی از زمره یاران سرشــناس حســين 
که همت بســيار  بن علی؟ع؟ اســت، کســی بود 
بلنــدی داشــت. در هر رشــته و زمينــه ای که وارد 
می شــد، نفــر اوّل بــود. در اوصــاف ایشــان آمــده 
مــی خوب، ســيّدُ القُرّاء و انســانی 

ّ
اســت که معل

اول  تــراز  جنــگاوری  در  بودنــد.  شــجاع  بســيار 
بــوده و در دانــش و علــم هــم ســرآمد بــود. مرحوم 
کتاب »القَضَایا وَ الأحکام« را منســوب  مامَقانی 

به ایشان می دانند.
همت بلند، فواید کثير و مهمی را بوجود می آورد؛ 
ازجملــه این کــه موجــب حرکت عميــق و تحوّل 
عظيم در انسان می شود؛ افسردگی و روحيه قبول 
شکست را از بین می برد به طوری که شخصی که 
همت بلند داشته باشد، صد بار هم زمين بخورد 

همت بلند 
می تواند 
ثابت کند که 
می شود با 
تعداد کم، 
تحوّل بسیار 
بزرگی را رقم 
زد.

باز یا علی می گوید و دوباره بلند می شود. همت 
بلند روحيه طلب کاری را از انسان می زداید.

جنگ اراده ها: اراده قوی یا سستی و پستی؟
 مِنْکمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ 

ّ
ذِینَ آمَنُوا مَنْ یرْتَدَ

َّ
یهَا ال

َ
یا أ

مُؤْمِنِينَ 
ْ
ی ال

َ
ةٍ عَل

َّ
ذِل

َ
ونَهُ أ یحِبُّ هُمْ وَ تِی الَلهُّ بِقَوْمٍ یحِبُّ

ْ
یأ

 
َ

کافِرِینَ یجَاهِدُونَ فِی سَــبِيلِ الَلهِّ وَلا
ْ
ی ال

َ
ةٍ عَل عِــزَّ

َ
أ

لِک فَضْلُ الَلهِّ یؤْتِيهِ مَنْ یشَــاءُ 
ٰ

ئِمٍ ذَ
َ

وْمَةَ لا
َ
یخَافُونَ ل

وَالَلهُّ وَاسِعٌ عَلِيمٌ )مائده/۵۴(
کــه اراده  کربــا تقابــل دو ســپاه اســت؛ ســپاهی 

پولادین دارد و سپاهی که سُست اراده است.
برخــی بیــن همــت و اراده تفاوتی قائل نيســتند، 
امّــا کســانی که تفــاوت قائل انــد می گوینــد: اراده 
نوعــی حالــت نفســانی و شــوق اکيد اســت، اما 
همــت ناظر بــه امر بیرونی و هدف انســان اســت 
کــه خــود شــامل دو هــدف اســت: هــدف بلند و 
هــدف متمرکز که تعالی هرکدام از این دو هدف 

را همت بلند گویند.
کســانی به  نور خدا خاموش نخواهد شــد اگرچه 
کنند. وقتی  خاطر سســتی اراده ميــدان را خالی 
ک بــن عبدالله مَشــرِقی« ها  افــرادی مثــل: »ضَحّا
ــم 

َ
کســانی دیگــر عَل امامشــان را تنهــا بگذارنــد، 

گفتــه:  کــه قــران در وصفشــان  را بلنــد می کننــد 

ونَــهُ«؛ همانند: »زهير« که عثمانی  یحِبُّ هُــمْ وَ »یحِبُّ
کــه نصرانــی هســتند، امّــا بــه خاطــر  و »وَهَــب« 
کرد و  که داشــتند، خدا هدایتشــان  اراده بلندی 

به حقيقت رسيدند.
کنار نگــذارد،  گــر انســان عادات زشــت خــود را  ا
باعث سســتی اراده اش می شــود و سســتی اراده 

باعث می شود از چشم خدا بیفتد.
برخــی می گوینــد چگونــه می شــود عاشــق خــدا 
گــر صفاتــی را که  گفــت: ا شــد؟ در جــواب بایــد 
کنــی و صفاتی را که  خــدا دوســت دارد مراعات 
موجــب غضب خداســت کنــار بگــذاری، خدا 
تــو را دوســت خواهد داشــت و وقتی خدا کســی 
را دوســت بــدارد، آن شــخص هــم دوســت دار و 
عاشــق خــدا خواهد شــد و وقتی کســی محبت 
و عاقــه خــدا در دلش رســوخ بکنــد، در بدترین 
شــرایط هــم اراده راســخ خواهد داشــت تا حدّی 
گذاشــت پرچم حق و  کــه به هيچ عنوان نخواهد 
ةٍ  عِزَّ

َ
مُؤْمِنِينَ أ

ْ
ی ال

َ
ةٍ عَل

َّ
ذِل

َ
ایمان به زمين بخــورد. »أ

کافِرِینَ«)مائده/۵۴(
ْ
ی ال

َ
عَل

که اهل  کسانی  ی جنگ اراده هاست. 
ّ
کربا تجل

لهــو و لعــب باشــند، ارادهٔ ضعيفــی دارنــد و ســر 
هوُ یُفسِدُ 

َّ
بزنگاه ها امامشان را تنها می گذارند. »الل

نور خدا 
خاموش 

نخواهد شد 
اگرچه 

کسانی به 
خاطر سستیِ 
اراده، میدان 

را خالی 
کنند.
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خانواده حاصل خواهد شد.
کــور را احســان و نيکــی بــه  گره هــای  بزرگ تریــن 

والدین باز می کند.
مَعْــرُوفِ فَإِنْ 

ْ
خداوند می فرماید: »وَعَاشِــرُوهُنَّ بِال

«. با همسرتان حتّی اگر مشکل دارید  کرِهْتُمُوهُنَّ
یــد، به نيکی معاشــرت  کــراه دار و نســبت بــه او ا
کنيــد. وقتی این را به خاطر خــدا رعایت کردی، 
خداوند محبت همسرت را در دل تو و محبت تو 
را در دل او قرار می دهد و فَرَجی حاصل می کند. 
البتّه این نکته هم حائز اهميت است که انسان 
کنــد، نه  در انتخــاب همســر، بایــد بســيار دقت 
این کــه هر همســری را اختيار بکنــد و بعد بگوید 

گشایش خواهد آمد.
آن هــا  از  یکــی  کــه  بــود  گــروه  دو  جــدال  کربــا 
و  بودنــد  بــالا  و  متعالــی  خانواده هــای  دارای 
والدیــن  و  خانواده هــا  بــا  کســانی  مقابــل  در 

بی بندوبار قرار داشتند.
عَــنْ عُبَيْــدَ الِله بْــنَ 

ْ
یــارت عاشــورا آمــده: »وَ ال در ز

کــه  یــادٍ وَ ابْــنَ مَرْجانَــةَ« و ایــن در حالــی اســت  زِ
ایــن دو نــام به یک شــخص اشــاره دارنــد! از این 
رو احتمــال مــی رود مرادشــان توجّــه دادن به این 
باشد که شخص مذکور دارای والدین و خانواده 

بی بندوباری بوده است.
بــه  بایــد  از حســين؟ع؟ می زنــد،  دَم  کــه  کســی 
کــه خــود را  فکــر خانــواده اش باشــد و مســئولی 
اســتحکام  بــه  کمــک  بایــد  می دانــد  حســينی 

بنيان خانواده بکند.
کــه  می بینيــد  را  »أشــعَث«  خانــواده  کربــا  در 
فرزنــدش  ســه  کــه  بــود  سســت  و  هــرز  آن قــدر 
خــودش  و  شــدند  عالــم  خوبــان  قتــل  موجــب 
هــم ظاهــراً بــا »ابــن مُلجَــم مــرادی« در شــهادت 

اميرالمؤمنين؟ع؟ دست داشته است.
یک دختــرش »جعده«، همســر امام حســن؟ع؟ 

بود که امام را به شهادت رساند.
یک پســرش به اســم »محمد« در قتل »مســلم« و 

.» عَزائِمَ الجِدِّ
در کربــا ســه موضــع داریم که افراد سســت اراده 
به صورت دسته ای و گروه گروه از امام جدا شدند. 
دســته اول کوفيــان بودنــد. دســته دوم زمانــی که 
خبــر شــهادت مســلم را دادند، از حضــرت جدا 
کــه خبــر شــهادت  شــدند و دســته ای هم زمانــی 

»عبدالله بن یَقطُر« به حضرت رسيد.
نوعاً کســی که هدف متمرکز یا هدف بلند دارد، 
اراده اش هــم قــوی می شــود، امّــا در تقویــت اراده 
این تمام موضوع نيســت؛ قدرت جســمی، ترک 
عــادات زشــت، فکــر و نشســت و برخاســت بــا 
انســان های بلندهمت نيز عوامل دیگری اســت 

که موجب تقویت اراده می شود.
کــه در مســير اراده بــه  ســه ســنّت الهــی اســت 
يسَ 

َ
نْ ل

َ
آن هــا باید توجّه داشــت؛ اوّل این کــه: »وَأ

 مَــا سَــعَی«. این ســنّت، مســلمان و 
َّ

نْسَــانِ إِلا ِ
ْ

لِل
کس در هر زمينه ای تاش  کافر نمی شناسد و هر 
بکنــد به نتيجه خواهد رســيد. امّــا برای مؤمنين 
ســنّتی دیگــر اســت که علــی رَغم ســنّت قبلی، 
باعث تقویت مضاعف می شود و آن »إِن تَنصُرُوا 
الَله ینصُرکم« اســت و یک ســنّت دیگر هم که در 
این مســير مهم است، ســنّت حسن ظنّ داشتن 
به خدا است. این که انسان مؤمن بداند خداوند 
در پــسِ حســن ظنّ بنــده مؤمــن خود می باشــد. 
بــه  گمــان خــوب  حتّــی در زمــان بیمــاری هــم 

خدا داشته باشيد.
خانواده متعالی یا زندگی پوشالی؟

والِدَیــنِ 
ْ
بِال وَ  إِیــاهُ   

َّ
إِلا تَعْبُــدُوا   

َّ
لا

َ
أ ــک 

ّ
رَبُ قَضــی  وَ 

إِحْساناً )إسراء/۲۵(
خداونــد متعال وقتی اشــاره به مســائل آســمانی 
دارد، راه حــل زمينــی و راه رســيدن بــه آن را هــم 
از عبودیــت  بیــان می کنــد. وقتــی خــدا حــرف 
بــه ميــان مــی آورد در پــی آن، راه رســيدن بــه آن 
را هــم ذکــر می کنــد و آن هــم توجّــه بــه جایــگاه 
بســتر  در  عبودیــت،  ایــن  و  اســت  خانــواده 

 کسی 
ً
نوعا

که هدف 
متمرکز یا 
هدف بلند 
دارد، 
اراده اش هم 
قوی می شود، 
امّا در تقویت 
اراده این تمام 
موضوع 
نیست.

»هانی« و »حُجر بن عُدَیّ« دست داشت.
امــام  بــه  کــه  »قيــس«  دیگــرش،  پســر  یــک  و 
که  که آقا بیــا و زمانی  حســين؟ع؟ نامه می دهــد 
آقا در روز عاشــورا از او پرســش می کند که آیا تو ما 
را دعــوت نکردی؟ انکار می کنــد و ظاهراً یکی از 

لباس های حضرت را هم به غارت می برد.
از طرفــی بانوانی مثــل: »ماریه بنت ســعد« وجود 
دارنــد. کســی کــه هــم مــادر شــهيد اســت و هــم 
از  جمــل  جنــگ  در  را  دو  هــر  و  شــهيد  همســر 
دســت داده، اما مدتی بعد در بصــره خانه اش را 
پایگاهی برای نقل احادیث ائمه؟عهم؟ و تشــکيل 
مجالس شــيعيان قــرار داد. جمعــی از بصریانی 
کــه بــه امام حســين؟ع؟ ملحــق شــدند، از خانه 

ایشان اعزام شدند.
که  شــخصی دیگر به نام »یزید بن ثُبَيط« اســت 
خــود را با دو پســرش در مکه به امام حســين؟ع؟ 
که حضرت در مکه مســکن  می رســاند و زمانــی 
گزیــده بودنــد، او هــم خانــه ای فراهــم مــی آورد. 
روزی بــرای دیــدار حضــرت مــی رود و می بینــد 
حضــرت در خانــه نيســتند، برمی گــردد بــه خانه 
خود و می بیند که امام بر درِ خانه او منتظر است 
تا او بیاید. خوشــا بــه حالش! هنگامی که جمال 
ابی عبــدالله؟ع؟ را می بینــد آیــه »قُــلْ بِفَضْــلِ الَلهِّ 
ا یجْمَعُونَ«  يفْرَحُوا هُوَ خَيرٌ مِمَّ

ْ
لِک فَل

َٰ
وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذ

را تاوت می کند.
پنــج  مســلمين  از  خانــواده  راســتای  در  قــرآن 

مرحله را خواسته است:
کــردن مقدّمــات تأســيس  ۱- »تمهيــد«: فراهــم 
حفــظ  و  حــال  رزق  کســب  ازجملــه  خانــواده 
گناه. از خدا بخواهيد هر چه دارید  کردن خود از 

در مسير دین باشد.
۲ - »تأســيس«: موانــع بایــد برطــرف شــود؛ ایــن 
مرحلــه بیشــتر بــر عهــده مســئولين و بزرگ ترهــا 
اســت که ســختی ها را از ميــان بردارند، جهيزیه 

سنگين، مهریه و...
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این حرف 
غلطی است 
که راه امام 
حسین؟ع؟، 
راه دل است؛ 
خیر، راه 
حسین؟ع؟ 
 عقلی 

ً
تماما

بوده. دل و 
احساس هم 
دخیل بوده 
امّا نه به این 
معنا که عقل 
در کار 
نباشد.

امــا جوانــی که خطا می کند و بعد هم ســریع توبه 
و  اســت  برمی گــردد، خــدا عاشــقش  و  می کنــد 

بالأخره دستش را می گيرد.
ک اســت: یکــی  گنــاه در دو جــا بســيار خطرنــا
این که از درگاه خدا نااميد شــود و دیگر آن که رَجا 
)اميد( بی خود پیدا کند و بگوید یک یا حســين 

بگو، خدا می بخشد. 
گنــاه برای انســان عادت شــود و  گذاشــت  نباید 
ایــن را بایــد بــا مَامــت و توبــه و پشــيمانیِ بعد از 

گناه، سریع حاصل کرد.
تربیت الهی یا تربیت شیطانی؟

یاتِنَا  زْوَاجِنَا وَذُرِّ
َ
نَا مِــنْ أ

َ
نَا هَبْ ل ونَ رَبَّ

ُ
ذِیــنَ یقُول

َّ
وَال

قِينَ إِمَامًا )فرقان/۷۴( مُتَّ
ْ
نَا لِل

ْ
عْينٍ وَاجْعَل

َ
ةَ أ قُرَّ

یکــی از مهم تریــن دعاهــای انســان های مؤمــن 
برای خودشــان، این آیه است. انسان در رابطه با 
خانواده خوب داشــتن، یک وظيفه ظاهری دارد 
کــه باید درباره دختر و پســری که قصــد ازدواج با 
کنــد و یــک وظيفــه  او را دارد، تحقيــق و بررســی 
که همان دعا و توسّل است. یکی از  باطنی دارد 
بهترین دعاها همين آیه است و موجب تشکيل 
خانــواده مطلــوب می شــود. بــه جایــی می رســد 
کــه مثــل جناب »زکریــا«، خداوند بــه او حضرت 

»یحيی« را اعطا کرد.
نــام »یحيــی« قبــل از ایشــان بــر شــخص دیگری 
گذاشــته نشده بود. »یحيی« به معنای زنده بودن 
و زنده کردن اســت که بستگی به لازم و متعدّی 

بودن فعلش دارد.
 این نام به وی داده شد چراکه مادرش به واسطه 
او زنده شــد؛ جامعه به واســطه او احيا شــد؛ بنی 
اســرائيلی که غرق در خواب جهالت شــده بود، 
به وســيله خــون یحيــی بیــدار شــد و بســتر بــرای 
پذیرش شــریعت عيســی روح الله علی نبيّنا و آله 

و عليه السام فراهم شد.
که توبه می کند، نگاه  که جوانی  در روایــت داریم 

خدا به او نگاه به حضرت یحيی است.

بگيــرد  یــاد  شــخص  این کــه  »تحکيــم«:   -  ۳
و  حــال  رزق  کســب  جهــاد،  بالاتریــن  کــه 
بالاتریــن جهــاد بــرای زن، تحمّــل ســختی ها و 

مصائب شوهر است.
۴ - »توســعه خانــواده«: فرزنــد آوری باعث فرح و 

شادی خانواده می شود.
کــه در آن، رشــد  ۵ - »تعالــی خانــواده«: بســتری 
معنوی و علمی برای اشــخاص حاصل شود، نه 
این که ارزش های کاذب و یا گاهی ضد ارزش ها 
را هدف قرار بدهند و برای آن زنگ طایی بزنند.

م را باید به مادرها اِهدا کرد.
َ
زنگ طاییِ عال

عقلانیت یا جهالت؟
ا تَنافُساً فِی  مْ یکن ما کانَ مِنَّ

َ
هُ ل

َ
نّ
َ
مُ أ

َ
ک تَعْل

َ
هُمَّ إِنّ

َّ
الل

حُطَامِ )خطبه 
ْ
تِمَاساً مِنْ فُضُولِ ال

ْ
 ال

َ
طَانٍ وَ لا

ْ
سُــل

امام حسين؟ع؟ در مِنا(
تقابــل کربــا، تقابــل جنــود عقــل و جهل بــود که 
هرکــدام حدود هفتــاد و پنج جُند )ســرباز( دارد. 
ی 

ّ
ی تمام جنود شــيطان را در یزیدیان و تجل

ّ
تجل

تمامی جنود عقل را در حسينيان می توان یافت.
هوشــيار  انســان های  راه  حســين؟ع؟،  راه 
راه  دشمنانشــان،  راه  امــا  و  اســت  عاقــل  و 

انسان های جاهل است.
این حرف غلطی اســت که راه امام حسين؟ع؟، 
راه دل اســت؛ خير، راه حســين؟ع؟ تماماً عقلی 
بوده. دل و احساس هم دخيل بوده امّا نه به این 

معنا که عقل در کار نباشد.
هر چه از امام حسين؟ع؟ دورتر شوی، عقانيت 

کمتر می شود و به جهل نزدیک تر خواهی شد.
دشــمنان اباعبــدالله مســت بودنــد؛ در روایــات، 
کــه یکــی از آن هــا،  یــم  حــدود ده نــوع مســتی دار
مــورد  نُــه  و  اســت  مُســکِرات  از  ناشــی  مســتی 
ک تر از مســتی مُســکِرات  دیگــر، به مراتب خطرنا
رابِ« 

َ
 مِن سُــکرِ الشّ

ُ
اســت. »سُــکرُ الخَطيئَه اَشَدّ

کــه بعــد از آن،  گناهــی مســتی آور اســت  البتــه 
پشيمانی و توبه نباشد.

جوانی که 
بخواهد در 
جامعه اش 

تأثیر گذار 
باشد، باید 

همه این پنج 
صفت را در 
خود ایجاد 

کند و 
بپروراند؛ ولی 

سیادت 
علمی مطلبی 
است که باید 

به آن توجّه 
زیادی 

داشت.

جوانــی  علم آمــوزی  بــرای  زمــان  بهتریــن 
اســت؛ در ســنين بالاتــر هــر چــه یــاد می گيــری، 

زود فراموش می شود.
امّــا تهدیدهــا: جوانی یکی از مســتی های ده گانه 
کــه در جلســات قبــل بــدان اشــاره شــد.  اســت 
که  نبایــد انســان مســت این موهبت شــود؛ چــرا 

گذراست و دائمی نيست.
از  دیگــر  یکــی  جوانــی،  غــرور  و  لجاجــت 
تهدیدهاســت. والدین به این صفت باید بیشتر 
کرد، همه را  کنند و وقتی جوانی خطایــی  توجّــه 
بــه رُخ او نکشــند و به اصطاح، همه را بر ســرش 
نزنند؛ چراکه اگر جوان غرورش جریحه دار بشود، 

امکان گمراهی و انحرافش بسيار است.
بســيار  شــهوت  هــم  تهدیدهــا  از  دیگــر  یکــی  و 
بــه  حواســمان  بایــد  کــه  اســت  جوانــی  در 

این مطلب هم باشد.
حیاء و عفت یا هرزگی و خفت؟

هْلِيهِمْ یوْمَ 
َ
نْفُسَهُمْ وَأ

َ
ذِینَ خَسِرُوا أ

َّ
خَاسِرِینَ ال

ْ
إِنَّ ال

مُبِينُ.
ْ
خُسْرَانُ ال

ْ
لِک هُوَ ال

ٰ
 ذَ

َ
لا

َ
قِيامَةِ أ

ْ
ال

تقابــل مادرهــای حســينی و مادرهــای  عاشــورا 
متاشی و هرزه است. نقش مادر و خانواده مادر، 
در تربیت فرزندان حســينی به قدری مهم اســت 
کــه مــولا اميرالمؤمنيــن؟ع؟ بــه بــرادرش »عقيل« 
را می دانســت،  اقــوام عــرب  کــه نسب شناســی 
می فرمایــد: »زنی از خانــواده ای برای من پیدا کن 
کــه از او دارای پســران شــجاع و فــارِس و جنگاور 
بشــوم.« عقيــل هــم قــوم »بنــی کِاب« و خانواده 
»خطــام بن خالــد« را معرفی می کنــد که دختری 

به اسم فاطمه دارد.
خانــم »اُمُّ البنيــن« در معرفــت و ادب به قــدری 
بالاست که وقتی »بَشِير« خبر شهادت فرزندانش 
را می آورد، از او می پرسد: »بگو حسينم چه شد؟«
امــا از طرفــی »شِــمر« هــا را می بینيم کــه اگرچه با 
حضــرت عبــاس؟ع؟ در یــک قــوم هســتند، امّــا 

مادر ایشان کجا و مادر او کجا... .

کربا،  امــام ســجاد؟ع؟ می فرماید: »از مکه تــا به 
پدرم دائماً ذکر یحيی بر لب داشت.«

علــی؟ع؟  بــن  حســين  قصّــه  و  کربــا  قصّــه 
اســت؛  زکریــا  بــن  یحيــی  داســتان  شــبيه  هــم 
به وســيله خون اباعبــدالله؟ع؟، شــریعت و امّت 

رسول الله؟ص؟ نجات یافت.
بــرای حضــرت یحيــی ذکــر شــده  پنــج ویژگــی 
اســت: زهد، ســيادت علمــی، ایمــان، عظمت 
و صالــح بــودن. جوانــان ایــن ســيادت علمــی را 
باید به شــدّت توجّه داشــته باشند، البتّه جوانی 
کــه بخواهد تأثير گذار در جامعه اش باشــد، باید 
همه این صفات را در خود ایجاد کند و بپروراند؛ 
که باید به آن  ولی ســيادت علمی مطلبی است 

توجّه زیادی داشت.
کربــا تقابــل دو نســل از جوانــان اســت: جوانــان 
جوانــان  و  اهل بیــت؟عهم؟  مکتــب  تربیت یافتــه 

تربیت یافته مکتب کفر و نفاق.
مثــل: »عَمــرو بن جُنــادَهِ بنِ حَرث انصــاری« که 
جوانی حدود بیست و یک ساله است و با پدر و 
کربا حضور داشــتند. پدرش یار مولا  مادرش در 
اميرالمؤمنيــن؟ع؟ بود و بعــد هم خودش با فرزند 
و همســرش به کربا آمده بود. »جناده بن حرث« 
در هنگام به ميدان رفتن رَجَزی دارد که اشاره به 
ایــن دارد کــه فرزنــدم را هــم تربیت کــرده ام که در 

مسير اهل بیت؟عهم؟ باشد.
ســری  یــک  جوانــی،  کــه  داشــت  توجــه  بایــد 

فرصت ها دارد و یک سری تهدیدها.
صفــای  و  قلــب  رقّــت  یکــی  فرصت هــا:  امّــا  و 
گــر انســان حواســش بــه ایــن  باطــن اســت امــا ا
صفــت  ایــن  از  شــيطان  نباشــد،  مطلــب 

سوءاستفاده می کند.
الهــی در  معــارف  پذیــرش  آمادگــی  بعــد،  مــورد 
می بینيــم  به طوری کــه  اســت؛  جوانــی  ســنّ 
کــه بــه پیامبــر خاتــم؟ص؟ ایمــان آوردند،  کســانی 

بیشترشان جوان بودند.
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مصاحبــه با حجة الاســام و المســلمین مهــدی تخاوری ،  
استاد حوزه علمیه آیت الله حق شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

کربا و خصوصیات اشخاص پیرامون آن، دریایی  ماجراهای 

گر به درســتی شناخته شــده و برای  که ا از معــارف ناب اســت 

ــم تبییــن شــود، اقدامی مهــم در جهت 
َ
انســان های آزاده عال

مهیا ســاختن جامعه جهانی برای ظهور امام زمان؟عج؟ رخ 

که از  می دهد. متن پیش رو حاصل مصاحبه مفصلی اســت 

مبلغ موفق و اســتاد حــوزه علمیه آیت الله حق شــناس؟ره؟، 

حجت الاســام و المســلمین شــیخ مهدی تخــاوری به عمل 

بــرای رشــد و اعتــای ســطح معرفتــی ســخنوران و  آمــده و 

کــه این  مبلغــان عزیــز تنظیم شــده اســت. لازم بــه ذکر اســت 

مصاحبــه توســط طاب فاضــل و ارجمنــد، آقایان لشــکری، 

افســریه،  عــج  کرامــی در مســجد صاحب الزمــان  ا و  باقــری 

مورخ ۱5 محرم الحرام ۱۴۴۲ ه.ق تهیه شده است .

اهمیت و ضرورت مقتل خوانی در چیست؟
خوانــدن مقتــل از چندین جهــت برای 
کــه مقتــل  همــه مــردم اهميــت دارد چرا
یــخ حــاوی نکات  یــخ اســت و تار قســمتی از تار
اميرالمؤمنيــن؟ع؟  می باشــد.  کثيــری  پندآمــوز 
گــر از تاریخ اســتفاده نکنيد و از  کــه ا می فرماینــد 
آن عبــرت نگيریــد، خودتان مایه عبــرت دیگران 
می شــوید. باید توجه داشــت که برخــی از مقاتل 
یــخ شــهادت امام حســين؟ع؟ و  مختــص به تار
یــخ قبــل و بعد از  یــاران ایشــان نيســتند بلکــه تار
واقعــه کربا را نيز بیان کرده اند. در کتاب انســان 
۲۵۰ ســاله از قول مقام معظم رهبری؟مد؟ به روایتی 
از امام باقر؟ع؟ اشــاره شده است که مضمون آن 
چنيــن اســت: خداوند؟عز؟ مقدر کرده بــود که در 
ســال هفتاد هجــری امر حکومت به دســت امام 
معصــوم بیفتد ولی وقتی مردم امام حســين؟ع؟ 
را به شــهادت رســاندند خداوند به آن ها غضب 
کرد و این امر تا ســال صد و چهل به تأخير افتاد. 

غرض این است که باید از تاریخ درس گرفت.

وقتی انسان 
این روضه ها 
را می خواند 

می فهمد که 
دین به راحتی 

به دست ما 
نرسیده 

است.

آیا تمام روضه ها را می شود خواند؟
کــه برخــی از مقاتل و  نظــر بعضی هــا ایــن اســت 
روضه ها ]ی مکشــوفه[ نباید خوانده شود اما نظر 
بنــده ایــن اســت که مــا حداقــل یک بــار در تمام 
عمرمــان باید ایــن روضه ها را خودمــان بخوانيم. 
ممکــن اســت کســی بگویــد »بایــد حــال روضــه 
دســت دهد« اما این نمی شــود که در طول ســال 
حتــی یک بار هــم حال این روضه ها برای انســان 
وجود نداشته باشد. حداقل این است که در روز 
عاشورا یک بار بخواند. وقتی انسان این روضه ها 
را می خواند می فهمد که دین به راحتی به دست 
ما نرســيده اســت. گاهی اوقات پیش می آید که 
وقتی بعضــی از این روضه ها را می خوانيم، هيچ 
کجــا نمی توانيــم آن ها را نقل کنيم امــا روی ما اثر 
می گــذارد و باعــث می شــود کــه گناه نکنيــم و یا 
کم تر گناه کنيم و حتی گاهی فکر گناه هم نکنيم.

گــر بخواهید کتب مقتل را دســته بندی کرده و  ا
بــرای طــلاب ســطح یــک معرفــی نماییــد، چــه 

پیشنهادی را ارائه می دهید؟
در مــورد مقاتــل ما چندیــن مقتل عمومــی داریم 
مانند مقتل لهوف سيد بن طاووس که برای افراد 
کار مقتل خوانی را شــروع  عــادی که می خواهند 
کنند حتی رفقــای عزیز در پایه یک حوزه علميه 
و کسانی که تازه دارند وارد حوزه علميه می شوند 
کتاب هم مختصر است  پیشنهاد می شود. این 
و هــم موثــق. البتــه مقتل هــای دیگری نيــز وجود 
دارد مانند کتاب مقتل ابی مخنف به نام مقتل 
الحســين؟ع؟. البتــه برخی از آقایــان می فرمایند 
کــه این کتاب مقتــل ابی مخنــف موجود همان 
کتاب اصلی نيست چون این کتاب جزء کتب 
دسته اول و قدیمی است و به دست ما نرسيده، 
کتــب دیگر  کتــاب اصلی در  بلکــه فرازهایــی از 
آمــده و جمــع آوری شــده اســت. بنــده چندین 
کــه انتشــارات موسســه امــام  ســال پیــش دیــدم 

کــرده بودند.  کتاب را منتشــر  خمينــی؟ره؟ این 
یک نمونه دیگر کتاب ارشــاد شيخ مفيد است. 
کوتاه به وقایع اشــاره  اگرچه در این کتاب خيلی 
کــه در آن  کــرده امــا ازجملــه کتاب هایــی اســت 
کتاب  نــکات ناب وجــود دارد. یک نمونــه دیگر 
بحارالانــوار جلــد چهــل و چهار و چهــل و پنجم 
که درباره امام حسين عليه؟ع؟ می باشد  اســت 
مقتلــی  نــکات  امــا  دارد  مختلفــی  مطالــب  و 
کــه در ایام  خوبــی نيــز دارد. خدا بــه ما توفيق داد 
کتاب  کرونا توانســتيم این قســمت  این بیماری 
کنيــم و در اختيــار رفقــا  بحارالانــوار را تلخيــص 
قرار دهيم. برای کســانی که می خواهند از سطح 
کتــاب لهوف مقداری بالاتــر بیایند کتاب نفس 
المهموم شيخ عباس قمی پیشنهاد می شود که 
کتاب جامعی اســت. در ســطوح بالاتر کتاب ها 

قدری تخصصی تر می شوند.
ایشــان  مقتــل  و  حســين؟ع؟  امــام  بــه  راجــع 
کتاب های زیادی نوشــته شــده اســت. از همين 
کتــاب سيدالشــهدای شــهيد دســتغيب شــروع 
کتــاب خوبــی اســت و بالاتــر  کــه انصافــاً  کنيــد 
بیاییــد. مثاً یک کتابی که بســيار خوب اســت 
و توســط آیت الله ســعادت پرور نوشــته شده و در 
کتاب فروغ  آن روایات زیادی بیان شــده اســت، 
کتــاب بســيار فوق العاده  شــهادت اســت. ایــن 
اســت و روایات نابی در آن وجود دارد. پیشــنهاد 
بنده به دوســتان این اســت که حتماً این کتاب 
را مطالعــه کننــد. در باب بحــث تاریخی کتاب 
آقای ميانی و کتاب تأملی در نهضت عاشورای 
انگيزه هــا،  عاشــورا،  کتــاب  و  جعفریــان  آقــای 
کــه توســط حضــرت آیت الله العظمــی  ریشــه ها 
مکارم نوشــته شده است، کتب خوبی هستند. 
کامــل از جهــت ذکــر  کتابــی  گــر مــن بخواهــم  ا
تاریخی-تحليلــی  و  معرفتــی  ابعــاد  و  مقاتــل 
کتــاب عاشــورا، انگيزه هــا  کنــم هميــن  معرفــی 

ریشه ها را معرف می کنم.
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یتُ یا ابنَ رسولِ الله؟
َ
أ وَف

مصاحبه با حجة الاسلام و المسلمین مهدی تخاوری



من به رفقایی که می خواهند تخصصی و عميق 
کــه  وارد بحــث مقاتــل شــوند پیشــنهاد می کنــم 
کتــاب ملأ حبيب الله کاشــانی و اســرار الشــهادة 
کــه این دو  مرحــوم دربنــدی را مطالعــه کنند چرا

کتاب از جامعيت خوبی برخوردار هستند.

آیــا همــه مقاتــل معتبــر هســتند؟ بــه ایــن دلیل 
کــه  کتاب هایــی  از  برخــی  روی  کــه  می پرســم 
فرمودیــد، حــرف و حدیــث وجــود دارد و خواســتم 

بدانم به چه دلیلی این ها نزد شما مقبول است؟
کــه امروزه نوشــته شــدند  برخــی از کتاب هایــی 
سيدالشــهدا؟ع؟  جامــع  مقتــل  کتــاب  ماننــد 
گروهشــان اســت و یا  کــه برای آقای پیشــوایی و 
کتاب دانشــنامه امام حســين؟ع؟ نوشــته آقای 
کارآمــدی اســت،  کتــاب  کــه واقعــاً  ری شــهری 
مقاتــل  از  می شــوند  مقاتــل  بررســی  وارد  وقتــی 
مشــهور و مقاتلی که ســندیت ندارند و ضعيف 

هستند، نام می برند. 
آقای پیشوایی هم در همان ابتدای کتاب مقتل 
جامــع سيدالشــهدا ایــن کار را انجــام می دهند. 
در ایــن دو کتاب معمولًا چند کتاب را به عنوان 
کتــب ضعيف مطــرح می کنند کــه معمولًا یکی 
از آن ها کتاب تذکرة الشــهدا برای ملأ حبيب الله 
کاشــانی اســت و دیگــری کتاب اســرار الشــهادة 

مرحوم دربندی است.
بعضــی از آقایان آن قدر این کتاب ها را تضعيف 
کــه افــراد گمــان می کننــد کتاب هــای  می کننــد 
معاصر که در باب مقتل امام حسين؟ع؟ نوشته 
شده از این کتب قدیمی بهتر است و درحالی که 
کتاب هــا نقطــه  چنيــن نيســت. البتــه در تمــام 
کتــب از طرف  ضعــف یافــت می شــود زیرا ایــن 

معصوم صادر نشده است!
یکــی از دلایلــی که بنــده کتاب تذکرة الشــهدا را 
معرفی می کنم جامع بودن آن اســت. برای مثال 
که مجتهــد نيز  کاشــانی  مرحــوم مــلأ حبيــب الله 

بوده انــد دربــاره حضرت قاســم؟ع؟ روایــات دال 
بــر عروســی ایشــان را همراه بــا روایاتی کــه دلالت 
بــر عــدم عروســی ایشــان می کنــد، می آورنــد و در 
خودشــان  نظــر  و  می کننــد  جمع بنــدی  پایــان 

را بیان می کنند. 
حــالا مــا به صــرف این کــه در این کتــاب روایات 
دال بر عروســی حضرت قاســم که سند ضعيفی 
کتــاب  ایــن  تمــام  بگوییــم  اســت  آمــده  دارنــد 
ضعيف اســت؟! یکی از خوبی های این کتاب 
کــه تمــام مــوارد نوشــته شــده در آن  ایــن اســت 

همراه با سند است.
کــه درس خارج  بنــده از یکــی از اســاتيد بزرگوارم 
کردم و  نيز داشــتند درباره مرحوم دربندی ســؤال 
ایشان فرمودند که مرحوم دربندی مجتهد مسلم 
کــرده و  بــوده و معاصــر با شــيخ انصاری زیســت 
خــود شــيخ انصــاری به مرحــوم دربنــدی فرموده 

بودند: »برو و مجلس درسی برقرار کن!«.
گاهــی بعضی از  کــه   امــا باعــث ناراحتی اســت 
رفقا تا اسمی از مرحوم دربندی می آید می گویند 
ایشــان فقط حــرف دلشــان را زده اند. نــه این طور 
نيست! به ما بگویند یک مجتهد مسلم در حال 
نوشــتن یــک کتابی اســت، دید ما نســبت به آن 

کتاب عوض می شود. 
کتــاب را به عنوان  البتــه بنــده نمی خواهــم ایــن 
گــر شــما می خواهيــد  کنــم امــا ا مرجــع معرفــی 
به طــور تخصصــی وارد بحــث امام حســين؟ع؟ 
گــر  ا بلــه  بخوانيــد.  را  کتــاب  ایــن  بایــد  شــوید 
می خواهيــد اطاعاتــی را در حد معمــول درباره 
کــه  کتبــی  کنيــد همــان  اباعبــدالله جمــع آوری 
بــرای  می کنــد.  کفایــت  شــد  معرفــی  ابتــدا  در 
بخوانــد  روضــه  می خواهــد  کــه  کســی  مثــال 
حتمــاً بایــد یک دور لهوف ســيد بن طــاووس را 
کــه می خواهد  کــرده باشــد؛ امــا کســی  مطالعــه 
که این  کند لازمه اش این اســت  کار  تخصصی 

کتاب ها را نيز بخواند.

البته در تمام 
کتاب ها 
نقطه ضعف 
یافت 
می شود زیرا 
این کتب از 
سمت 
معصوم 
صادر نشده 
است.

کــه تــا بــه حــال دربــاره امــام  کتابــی  بهتریــن 
حسین؟ع؟ مطالعه کردید چیست؟

برخی از این آقایان نویســنده هستند که به دليل 
کارهایــی که در طول زندگــی انجام دادند،  موفق 
کتاب هایی بسيار فوق العاده شدند.  به نگارش 
کتاب ها را می خواند می فهمد  وقتی انســان این 

که به این افراد به طور خاص نظر شده است.
امــام  کــه دربــاره  کتابــی  بنــده بهتریــن  بــه نظــر 
خصائــص  کتــاب  شــده،  نوشــته  حســين؟ع؟ 

الحسينيه مرحوم شيخ جعفر شوشتری است.
کــه مرحــوم شــيخ جعفر  دربــاره ایشــان گفته انــد 
نقــل  می خواندنــد.  درس  کربــا  در  شوشــتری 
می کننــد ایشــان هنگامی کــه بــه شــهر خودشــان 
حفظــی  به صــورت  نمی تواننــد  بازمی گردنــد 
کاغذ  منبــر برونــد و وقتی منبــر می رفتنــد از روی 
می خواندنــد. یک بــار بــه خاطــر هميــن مســئله، 
بعــد از منبر خيلی خجالت کشــيدند و به خانه 
آمدنــد و قبــل از خــواب بــه اباعبدالله؟ع؟ توســل 
کردند و دلشان خيلی شکست. گفتند ما داریم 
کتــاب  خجالــت می کشــيم بــالای منبــر از روی 
می خوانيم اما بقيه مبلغان از حفظ منبر می روند.
دل  بــا  و  کردنــد  گریــه  ایشــان  کــه  اســت  نقــل 
که روز  شکســته خوابیدنــد. در عالم رؤیا دیدنــد 
کربا هســتند، فردی به ایشان  عاشوراســت و در 
گفــت: اینجــا خيمــه امــام حســين؟ع؟ اســت، 
داخــل بــرو. ایشــان وارد خيمــهٔ حضرت شــدند. 
امــام حســين بــه ســمت حبيــب بــن مظاهــر رو 
کــه  کردنــد و گفتنــد فانــی مهمــان ماســت، مــا 
یــم به ایشــان بدهيم، برو  در روز عاشــورا آبــی ندار
چيزی بیاور که دســت خالی از این خيمه بیرون 
گر اشــتباه نکنم ميگوینــد جناب حبيب  نرود. ا
یــک مقــدار حلــوا آوردنــد و بــه حضــرت دادنــد. 
حضــرت هم با دســتان مبارکشــان آن حلــوا را به 
دهان شيخ جعفر گذاشتند. مرحوم شيخ جعفر 
شوشــتری می فرمایــد وقتــی مــن از خــواب بیــدار 

شــدم چنان نــکات و ظرایفــی در باب مصيبت 
که تابه حال به ذهن  اباعبدالله؟ع؟ به ذهنــم آمد 

احدی نيامده بود.
کتــاب را می خوانــد، کامل به  وقتــی انســان ایــن 
ایــن مســئله اطمينــان پیــدا می کنــد. پیشــنهاد 
بنــده این اســت کــه همه رفقا کتــاب خصائص 
الحســينيه را قبل از محرم مطالعه کنند تا شور و 

شوقشان بیشتر شود. 
کتاب دو جلد بوده  که این  جالب است بدانيد 
که به دست ما  است؛ یک جلد آن همين است 
رسيده و جلد دیگر آن گم شده است. بنده چند 
وقت پیــش فکر می کردم که ای کاش طریقی بود 
کتــاب خصائــص الحســينيه هم  کــه جلــد دوم 

به دست ما برسد. 
کــه جلد  کتــاب در ۳۰ بخش نوشــته شــده  ایــن 
هجــده  و  اســت  قســمت  دوازده  دارای  آن  اول 
کــه بــه  بخــش دیگــر آن هــم در جلــد دوم بــوده 

دست ما نرسيده است.
کتــاب، کدام را  در بیــن ترجمه هــای متعدد این 

پیشنهاد می کنيد؟
کتــاب مذکور ترجمه های مختلفی شــده اســت 
و یکــی از ایــن ترجمه هــا، به اســم »زیتون« چاپ 
شــده اســت اما به نظر بنــده بهتریــن و روان ترین 
که به دل بنده نيز نشســت، »اشــک روان  ترجمه 
کــه اثر مرحوم شهرســتانی  کاروان« اســت  بــر امير 
که در این ترجمه وجود  اســت. یک نکته خوبی 
دارد این اســت که ســند تمام روایاتی را که شيخ 
جعفــر شوشــتری در کتاب بیــان کرده انــد، آورده 

است. بیشتر این کتاب روایت است.

امکانش هســت قسمتی از این کتاب شریف 
 برای ما نقل بفرمایید؟

ً
را تبرکا

عــرض  را  کتــاب  ایــن  از  قســمت  چنــد  بنــده 
می کنم تا شــما با گوشــه ای از محتوای غنی این 

کتاب آشنا شوید.

به نظر بنده 
بهترین کتابی 
که درباره امام 

حسین؟ع؟ 
نوشته شده 

است، کتاب 
خصائص 

الحسینیه 
مرحوم شیخ 

جعفر 
شوشتری 

است.
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این طور گریه کردند. 
کــه انســان آن قــدر در  مرحلــه بعــد ایــن اســت 
کــه از خوردن  کــرده باشــد  گریــه  ایــن مصيبــت 
ایشــان  کنــد؛  دوری  لذت هــا  و  آشــاميدن  و 
بــن  مســمع  هماننــد  آن  مثــال  می فرماینــد 
او  بــه  صــادق  امــام  کــه  می شــود  عبدالملــک 
تِی 

ْ
 مَا تَأ

َ
عِرَاقِ أ

ْ
هْلِ ال

َ
نْتَ مِنْ أ

َ
فرمودند: یا مِسْمَعُ أ

کرُ 
ْ

 فَمَا تَذ
َ
 لِــی أ

َ
تُ لا ... قَال

ْ
حُسَــينِ؟ع؟قُل

ْ
قَبْــرَ ال

ــتُ إِی وَ 
ْ
 فَتَجْــزَعُ قُل

َ
ــتُ نَعَمْ قَــال

ْ
مَــا صُنِــعَ بِــهِ قُل

ثَرَ ذَلِک 
َ
هْلِــی أ

َ
ــی یرَی أ لِــک حَتَّ

َ
سْــتَعْبِرُ لِذ

َ
الِله وَ أ

ی یسْتَبِينَ ذَلِک فِی  عَامِ حَتَّ مْتَنِعُ مِنَ الطَّ
َ
ی فَأ

َ
عَل

 رَحِمَ الُله دَمْعَتَک.3
َ

وَجْهِی قَال
کــه انســان آن قــدر گریه  مرحلــه بعــد ایــن اســت 
کنــد که دیگر اشــکی بــرای او باقی نمانده باشــد 
مــورد  ایــن  مرحــوم شــيخ جعفــر می فرمایــد  کــه 
بــرای کاروان اباعبــدالله؟ع؟ بــود وقتی کــه دوبــاره 

به مدینه برگشتند.
شــاء  ان  کــه  دارد  وجــود  نيــز  دیگــری  مراحــل 
الله خداونــد متعــال در عمرمــان یک بــار بــه مــا 
امــام  کنيــم.  گریــه  این طــور  کــه  بدهــد  توفيــق 
گریهٔ ما برای  رضــا؟ع؟ فرمودند که همانا شــدت 
مصيبــت امام حســين؟ع؟ پلک چشــم هایمان 
قْــرَحَ جُفُونَنَا۴ این 

َ
حُسَــينِ أ

ْ
 یوْمَ ال

َ
را زخــم کــرد. إِنّ

قسمتی از کتاب بود.
کتــاب  کســی  گــر  ا کــه  اســت  ایــن  بنــده  نظــر 
خصائــص الحســينيه را بخوانــد قطعاً از جهت 
معنــوی، ســير صعــودی خواهــد داشــت. البته 
ســمت  و  باشــد  داشــته  مراقبــت  خــودش  گــر  ا
گنــاه نــرود. حتی در  کــردن به  گنــاه و حتــی فکر 
فضــای پاســخ دادن بــه شــبهات نيــز انســان را 
کســانی  تقویــت می کند و وقتــی نزدیک محرم، 
کــه انســان های درســتی نيســتند و در قلبشــان 
مجــازی  فضــای  در  را  شــبهاتی  اســت  مــرض 
کتــاب می توانــد در ایــن  مطــرح می کننــد، ایــن 

راه هم مؤثر باشد.

بحث اول: مراحل عزاداری
کتــاب ایشــان می فرماینــد خداونــد  درجایــی از 
متعال برای عزاداری نسبت به امام حسين طرق 

مختلفی قرار داده است. 
طریــق اول ایــن اســت کــه انســان فقــط در دلش 
محــزون باشــد. امام صــادق؟ع؟ فرمودنــد نَفَسُ 

مِنَا تَسْبِيحٌ.1
ْ
مَهْمُومِ لِظُل

ْ
ال

کــی کند و  که انســان تبا مرحلــه بعــد این اســت 
خودش را شبيه به گریه کن ها کند.

مرحله ســوم، پر از اشــک شــدن چشــمان انسان 
در  کــه  اســت  حســين؟ع؟  امــام  مصيبــت  در 
روایــت می فرماینــد آن لحظــه، لحظــه ای اســت 
کــه خداوند متعــال با نظر لطــف و رحمت به آن 

بنده نگاه می کند. 
مرحله بعد این است که اشک چشم فرد به اندازه 
بال مگسی بیرون بیاید که در وصف گریه کن آن 
روایت داریم که تمام گناهانش بخشيده می شود 

اگرچه به اندازه کف دریاها باشد. 
روی  بــر  اشــکش  کــه  اســت  ایــن  بعــد  مرحلــه 
گونه هایــش جاری شــود. امام رضــا؟ع؟ فرمودند 
حُسَــينِ؟ع؟ 

ْ
ی ال

َ
که: یا ابْنَ شَــبِيبٍ إِنْ بَکيتَ عَل

ک 
َ
یــک غَفَرَ الُله ل

َ
ی خَدّ

َ
ــی تَصِيــرَ دُمُوعُک عَل حَتَّ

 کانَ 
ً

وْ کبِيــراً قَلِيا
َ
ذْنَبْتَــهُ صَغِيــراً کانَ أ

َ
 ذَنْــبٍ أ

َ
کلّ

کثِيراً .2 وْ 
َ
أ

کــه انســان در مصيبت  مرحلــه بعــد ایــن اســت 
اباعبــدالله بلنــد گریــه کند کــه ایشــان می فرماید 
کنــد، دو اثــر دارد: اول اینکه  هــر کس این چنين 
کــه  می شــود  صــادق؟ع؟  امــام  دعــای  شــامل 
فرمودند خدایا رحم کن به آن صداها و ناله هایی 
کــه در مصيبــت جد ما بلند می شــود. اثر دوم آن 
کند تأسی  گریه  که اگر کسی بلند  نيز این اســت 

به حضرت زهرا؟سها؟ کرده است.
به قــدری  انســان  کــه  اســت  ایــن  بعــد  مرحلــه 
فــرد  ایــن  شــود.  تــر  محاســنش  کــه  کنــد  گریــه 
کــه ایشــان  شــبيه امــام صــادق؟ع؟ می شــود چرا

گر کسی  ا
کتاب 
خصائص 
الحسینیه را 
بخواند، 
 در مسیر 

ً
قطعا

معنوی سیر 
صعودی 
خواهد 
داشت؛ البته 
اگر خودش 
مراقبت 
داشته باشد

بحث دوم: مجالس روضه سیدالشهدا؟ع؟
مجلــس  کــه  نکنيــد  فکــر  می فرماینــد  ایشــان 
بــه  از  قبــل  می دهيــم،  تشــکيل  مــا  را  عــزا 
عــزای  مجلــس  اباعبــدالله؟ع؟  آمــدن  دنيــا 

ایشان تشکيل شده بود.
حضــرت  مجلــس  ایشــان،  مجالــس  از  یکــی 
کــه ایشــان شــروع به بیان اســماء  آدم؟ع؟ اســت 
کردنــد ولــی وقتــی بــه نــام مبــارک آقــا اباعبــدالله 
الحسين؟ع؟ رسيدند، به حضرت جبرئيل؟ع؟ 
که  کســی بود  گفتند این نفر پنجم چه  کرده و  رو 

تا نامش را بردم اشک از چشمانم جاری شد؟
در آنجــا حضــرت جبرئيــل؟ع؟ شــروع بــه روضه 
ا یصَابُ بِمُصِيبَةٍ 

َ
دُک هَــذ

َ
خوانــدن می کنند: »وَل

خِــی وَ مَا هِی 
َ
 یا أ

َ
مَصَائِــبُ فَقَال

ْ
تَصْغُــرُ عِنْدَهَــا ال

یــداً ...«. در   یقْتَــلُ عَطْشَــاناً غَرِیباً وَحِيــداً فَرِ
َ

قَــال
کــه جبرئيــل؟ع؟ و  پایــان روایــت نقــل می کننــد 
حضرت آدم؟ع؟ مانند مادری که فرزند خود را از 
دســت داده برای امام حسين؟ع؟ گریه می کنند 

ی.۵
َ
کل

َ
فَبَکی آدَمُ وَ جَبْرَئِيلُ بُکاءَ الثّ

جلســات دیگری نيز برگزار شــده است. مجلس 
شــد.  برپــا  کربــا  در  اميرالمؤمنيــن؟ع؟  روضــه 

به عنــوان نمونــه عــرض کنــم: فــردی توییــت زده 
بــود که آیا می دانســتيد اولين مجلس روضهٔ امام 
کاخ یزیــد بوده اســت؟ بــا توجه  حســين؟ع؟ در 
کــه مــا از ایــن فــرد می شناســيم  بــه شــخصيتی 
که این طور نباشــد و ما اشتباه  -البته ان شــاءالله 
کنــد  ســؤال  طــرح  می خواهــد  باشــيم-  کــرده 
کــه برای امام حســين؟ع؟ ســينه  کــه ای کســانی 
که قاتل خود ایشــان برای  می زنيد، می دانســتيد 
او مجلــس گرفتــه اســت و بعد هم ایــن نتيجه را 
بگيرد که همه این مجالس و عزاداری ها برای سر 

کار گذاشتن شماست.
در جواب باید گفت: 

اولًا ایــن حــرف، طبــق ظاهــر هــم غلــط اســت و 
مجلس اول آنجا نبود. 

ثانيــاً یزید هم طبق خواســته درونــی خودش این 
کــه ایــن  کار را نکــرد و در آن مــکان مجبــور شــد 

کار را انجام دهد.
هميــن  بــه  راجــع  گــر  ا نيســت  لطــف  از  خالــی 
کتــاب مرحوم شــيخ جعفر  شــبهه، مطلبــی را از 
امــام  مجالــس  بیــان  در  کــه   - شوشــتری؟ره؟ 

حسين؟ع؟ است - ذکر کنم.

فکر نکنید 
فقط ما 

مجلس 
ابی عبدالله؟ع؟ 

را تشکیل 
می دهیم! 

قبل از تولد 
ایشان 

مجلس 
روضه ایشان 

برقرار شده 
بود
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اباعبدالله؟ع؟ 
در مسیر 
حرکت به 
کربلا در نظر 
داشتند تا 
قلب افراد را 
از محبت دنیا 
خالی کنند

راه پیوستن به امام حسین؟ع؟ را در چه می بینید؟
کســی می خواهد جزء یاران امام حسين؟ع؟  گر  ا
باشــد، خوانــدن ســيره امــام و اصحــاب امــام و 
کــردن خــود بــه ایشــان می توانــد مقدمــه  شــبيه 
خوبــی بــرای رســيدن بــه آن درجــه باشــد. طبــق 
برداشــت بنده، امام حسين؟ع؟ وقتی به سمت 
کربــا حرکــت می کردند، هرکســی را که حضرت 
می دیدند می تواند با ایشــان همراه شــود، دعوت 
به همراهی با خودشان می کردند. یکی از کسانی 
کردنــد، عبيــدالله بن  کــه اباعبــدالله؟ع؟ دعــوت 
کــه فيلــم مختارنامه  کســانی  حر جعفی اســت. 
که عبيدالله بــن حر جعفی  را دیده انــد می داننــد 
همــان ابــن حــر اســت. امام حســين ابتــدا فردی 
را به ســوی او فرســتادند و او قبــول نکــرد و بعــد 
خــود حضــرت شــخصاً رفتنــد و بــه او گفتنــد تو 
رئيــس  او  چــون   - نداشــته ای  خوبــی  گذشــته 
راهزن ها بوده اســت - اما حال با ما به کربا بیا تا 

نجات پیدا کنی... .
اباعبدالله؟ع؟ در مســير حرکت به ســمت کربا، 
در نظــر داشــتند قلــب افــراد را از محبــت دنيــا 
کننــد. مــردم مؤمــن از جهــت نــوع قلــب  خالــی 

سه دسته هستند. 
کــه فقــط محبــت آخــرت و  دســته اول آن هایــی 
محبــت امام زمان در قلبشــان وجــود دارد. یاران 

اباعبدالله؟ع؟ جزء این دسته بودند. 
کــه فقط محبــت آخرت در  دســته دوم آن هایــی 

قلبشان وجود دارد. 
که هــم محبت دنيــا و هم  کســانی  دســته ســوم 
محبــت آخــرت و امــام در قلبشــان وجــود دارد. 
ایــن دســته هســتيم. غالــب  مــا جــزء  معمــول 
که در دســته ســوم قــرار دارند، شــيطان  افــرادی 
در لحظــات آخــر محبــت دنيا را بر ایشــان غلبه 
می دهــد و ایــن افــراد نمی تواننــد امــام را یــاری 
کنند. امام حســين؟ع؟ در این مســير به ســمت 
از  افــراد  ایــن  قلــب  کــه  می کردنــد  کاری  کربــا 

فرمودنــد  و  بردنــد  ک  خــا زیــر  دســت  حضــرت 
کســانی  ک خوبــی هســتی! در قيامــت  چــه خــا
کــه بــدون حســاب  از تــو برانگيختــه می شــوند 

به بهشت می روند.
مجلــس روضــه حضــرت زهــرا؟سها؟ نيــز این گونــه 
کــه پیغمبــر؟ص؟ خبــر شــهادت  شــکل می گيــرد 
امام حســين؟ع؟ را می دهند و حضرت زهرا؟سها؟ 
کــه شــما در آن هنــگام در قيــد  ســؤال می کننــد 
حيــات هســتيد؟ پیغمبــر؟ص؟ می فرمایند خير. 
هســت؟  پــدرش  هســتم؟  مــن  می پرســند  بــاز 
پیغمبــر؟ص؟ می فرمایند خير. حضــرت زهرا؟سها؟ 
يــهِ وَ مَنْ 

َ
بَهْ فَمَنْ یبْکی عَل

َ
که یــا أ ســؤال می کنند 
هُ؟

َ
عَزَاءِ ل

ْ
تَزِمُ بِإِقَامَةِ ال

ْ
یل

که: یا فَاطِمَةُ  کــرم؟ص؟ می فرمایند  بعــد پیغمبر ا
هْــلِ بَیتِــی 

َ
ــی نِسَــاءِ أ

َ
تِــی یبْکــونَ عَل مَّ

ُ
 نِسَــاءَ أ

َ
إِنّ

وَ  بَیتِــی  هْــلِ 
َ
أ رِجَــالِ  ــی 

َ
عَل یبْکــونَ  هُــمْ 

َ
رِجَال وَ 

کلِّ سَــنَةٍ   بَعْــدَ جِيلٍ فِی 
ً

عَــزَاءَ جِيا
ْ
نَ ال دُو یجَــدِّ

وَ  سَــاءِ  لِلنِّ نْــتِ 
َ
أ تَشْــفَعِينَ  قِيامَــةُ 

ْ
ال کانَ  فَــإِذَا 

ی 
َ
 مَــنْ بَکــی مِنْهُــمْ عَل

ُ
کلّ جَــالِ وَ  شْــفَعُ لِلرِّ

َ
نَــا أ

َ
أ

ةَ  جَنَّ
ْ
نَاهُ ال

ْ
دْخَل

َ
نَا بِیدِهِ وَ أ

ْ
خَذ

َ
حُسَــينِ أ

ْ
مُصَابِ ال

 عَينٌ 
َّ

قِيامَــةِ إِلا
ْ
کيــةٌ یوْمَ ال  عَينٍ بَا

ُ
کلّ یــا فَاطِمَــةُ 

هَــا ضاحِکةٌ 
َ
حُسَــينِ فَإِنّ

ْ
ــی مُصَــابِ ال

َ
بَکــتْ عَل

ةِ.۶ جَنَّ
ْ
ال بِنَعِيمِ  مُسْتَبْشِرَةٌ 

که  مجلــس روضــه امــام حســن؟ع؟ چنيــن بــود 
بَا عَبْدِ الله.۷

َ
 یوْمَ کيوْمِک یا أ

َ
فرمودند لا

مجلــس روضــه حضــرت زینــب؟سها؟ از ایــن قرار 
کئِيــبٍ  ــبٍ 

ْ
کــه تُنَــادِی بِصَــوْتٍ حَزِیــنٍ وَ قَل بــود 

ا 
َ

ــمَاءِ هَذ ئِکــةُ السَّ
َ

يک مَا
َ
ــی عَل

َّ
ــدَاهْ صَل یــا مُحَمَّ

مَاء ...۸ لٌ بِالدِّ حُسَينُ مُرَمَّ
ْ
ال

همين طور که در تاریخ جلوتر می رویم به مجلس 
روضــه امــام صــادق؟ع؟ و مجلــس روضــه امــام 
در  زمــان؟ع؟  امــام  روضــه  مجلــس  و  رضــا؟ع؟ 
یــارت ناحيــه مقدســه می رســيم؛ و در ادامه نيز  ز
بــه مجالــس روضــه و عــزاداری کــه خودمــان برپا 

می کنيم، می رسيم.

یاران 
اباعبدالله؟ع؟ 

کسانی 
هستند که 

ذره ای از 
محبت دنیا 
در قلبشان 

نباشد

مردم، ترسيدن از ابن زیاد بود. در تاریخ نقل شده 
که وقتی خبر شــهادت قيس بن مسهر صيداوی 
گریه های  به اباعبدالله؟ع؟ رســيد، ایشان مالک 
خــود نبودنــد. »فترقرقت عيناً الحســين؟ع؟ ولم 
یملک دمعه« )مع الرکب الحسينی من المدینة 

إلی المدینة، جلد: ۳، صفحه: ۲۶۸(
کربا ســعيد بــن عبدالله  فــرد دیگری از شــهدای 
حنفی اســت. البته این چيــزی که الآن می گویم 
راجــع بــه فــرد دیگــری نيــز نقــل کرده اند. یکــی از 
که ایشــان برای امام حســين؟ع؟  علما می فرمود 
چنــد ماه در راه بــود و نامه کوفيان را آورد و دوباره 
کشــيد. شــاید بتوانيم  برگشــت و خيلی زحمت 
که شهادتش از همه اصحاب زیباتر بود  بگوییم 
چــون به معنــای واقعی کلمه جان خــود را فدای 

امام حسين کرد. 
او در هنــگام نمــاز رو به روی امام ایســتاد و تيرها 
را بــه جان خود خرید. وقتی تير آخر به او اصابت 
کرد و نماز امام حســين؟ع؟ به پایان رســيد، روی 
زميــن افتاد. هنگامی که حضرت به بالای ســر او 
رســيد به امام حسين؟ع؟ عرضه داشت: أوفيت 
گاهی اوقات از یک  یا ابن رســول الله؟ )ما شــاید 

مسئله ساده به خاطر امام زمانمان نگذریم.(
امام حسين؟ع؟ نيز جوابی بی بدیل به او دادند. 
حضــرت فرمــود: »نعــم، أنــت أمامی فــی الجنّة« 
)إبصار العين فی أنصار الحسين، صفحه: ۲۱۸(
بــن  کربــا بشــير  یــک فــرد دیگــری از شــهدای 
عمــرو حضرمــی بود. وقتی انســان ایــن روایات 
را می خوانــد معرفتــش بیشــتر می شــود و حــس 
نزدیــک  اباعبــدالله؟ع؟  بــه  می توانــد  می کنــد 
شــود. در بیــن تعلقــات زندگــی ازجملــه مال و 
مقام و پدر و مادر و زن و فرزند، انسان به فرزند 
خــود بیشــتر از مــوارد دیگــر تعلــق دارد. این کــه 
روز عاشــورا  در  اتفــاق  می گوینــد ســخت ترین 
حضــرت  شــهادت  حســين؟ع؟  امــام  بــرای 
کبــر بــود، بــه هميــن دليــل اســت. وقتــی  علی ا

محبت دنيا خالی شود زیرا به محض خلو قلب 
از محبت دنيا، محبت امام جایگزین می شــود 
که امام  و این افراد ســعادتمند می شــوند. راهی 
کردند تــا محبــت دنيا را  حســين؟ع؟ انتخــاب 
از قلــب ایــن افراد بیــرون ببرند، توجه دادنشــان 

به مسئله مرگ بود.

چه ویژگی هایی اصحاب سیدالشــهدا؟ع؟را 
بعضشــان  دارد  امــکان  گــر  ا کــرد؟  عاشــورایی 

را معرفی نمایید.
بــه  و  ماندنــد  حســين؟ع؟  امــام  بــا  کــه  یارانــی 
شهادت رســيدند مصداق اصلی افرادی بودند 
نبــوده  دنيــا  محبــت  از  ذره ای  دلشــان  در  کــه 
است. پیشنهاد بنده به رفقا این است که سيره 
کربا علی الخصــوص صحبت هایی  شــهدای 
کردنــد  حســين؟ع؟  امــام  بــا  آخــر  لحظــه  کــه 

کنند. را مطالعه 
کربا قيس بن مســهر صيداوی  یکی از شــهدای 
امــام  فرســتادگان  از  یکــی  ایشــان  اســت. 
کوفه بــود. هنگامی که به ســمت  حســين؟ع؟ به 
یــاد او را گرفتند  کوفــه در حرکــت بود، یــاران ابن ز
و به مجلس ابن زیاد بردند. ابن زیاد از او پرســيد 
که امام حســين؟ع؟ چه پیامی به تو داده است؟ 
او گفــت نمی گویــم. ابن زیاد گفت یــک راه برای 
کــه بــه بــالای منبــر بــروی  نجــات تــو می گــذارم 
بــن  کنــی. قيــس  و علــی و اولاد او؟عهم؟ را لعــن 
مســهر صيداوی قبــول کرد و به بــالای منبر رفت 
یــاد  یــاد و ابــن ز یــه و یزیــد و ابوســفيان و ز و معاو
کــرد و از منبــر  یــاد و ... را لعــن  و آل مــروان و آل ز
پایین آمد و با جرئت کامل ایستاد. یک نقل این 
کــه او را  اســت که ابــن زیاد همان جا دســتور داد 
تکه تکــه کننــد و نقل دیگر این اســت که ابتدا او 
را از بــالای دارالاماره به پایین انداختند و ســپس 

تکه تکه اش کردند.
یکی از علت های شکستن بیعت با مسلم توسط 
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وقتی ما طلبه 
شدیم، 
انتظارات 
خداوند و 
امام 
زمان؟عج؟ 
از ما بیشتر 
است و کار 
ما سخت تر 
است؛ اما 
یک راه میانبر 
وجود دارد

بسیار از شما ممنونیم که قبول زحمت کردید. 
گر به عنوان کلام آخر مطلبی هست بفرمایید؟ ا

که وقتی ما طلبه  حرف آخر من حقير این اســت 
شــدیم، انتظــارات امــام زمــان؟عج؟ و خداونــد 
متعال از ما بیشتر از دیگران است و این موضوع 
کار ما را سخت تر می کند؛ اما یک راه ميانبر برای 
اینکــه ما بتوانيم به آن درجات بالا برســيم - چه 
که گذشتهٔ خراب و بدی داشتند و  برای کسانی 
چه برای کســانی که خودشــان را آماده نکردند - 

اباعبدالله الحسين؟ع؟ است. 
کــه  ؟ره؟  حق شــناس  حاج آقــا  دســتور  ایــن 
یــارت عاشــورای صــد لعــن و صد  می فرمودنــد ز
ســام بخوانيــد، واقعاً انســان را خــاص می کند. 
مــا کســانی از رفقایمان را که اهل زیارت عاشــورا 
شــدند، دیدیــم. ایــن افــراد بــا مــا خيلــی تفــاوت 
انســان در  بــه نظــر مــن همين کــه  کردنــد.  پیــدا 
طــول شــبانه روز یــک ارتبــاط مســتمری بــا امــام 
حســين؟ع؟ داشــته باشــد ولو بــه یک ســام، در 
طلبگــی مــا بســيار مؤثــر اســت. برخــی از مــردم 
عادی این ارتباط مستمر را دارند اما متأسفانه ما 
طلبه هــا توجــه نمی کنيم. ان شــاءالله که خداوند 

این توفيق را به همه ما عنایت کند.
والسام عليکم و رحمة الله و برکاته  .

فرزنــد انســان تــب می کنــد، بــا خــود می گویــد 
کنم و اتفاقــی برای فرزندم  ای کاش خــودم تب 
که جناب بشــير بن عمرو  نيفتــد. نقل می کنند 
کنار اباعبدالله؟ع؟ نشسته بود. شب  حضرمی 
عاشــورا یــا نزدیک به عاشــورا بود. پیکــی آمد و 
ی اســير  گفــت: »فرزنــدت را در مــرز ر بــه بشــير 
کرده اند«. بشــير چيزی نگفت. البته نقل هایی 
گفت بــرای من ایــن اتفاق  کــه  هــم وجــود دارد 
ســخت اســت امــا مــن راضــی بــه رضــای خدا 
هستم. امام حسين؟ع؟ فرمودند برو و فرزندت 
را نجــات بــده من بیعت خود را از تو برداشــتم. 
وقتــی امــام؟ع؟ بــه او این طــور می گویــد یعنــی 
گر بــرود در آخرت  حجــت بــر او تمــام اســت و ا
کرد بــه حضرت و  مؤاخــذه نمی شــود. بشــير رو 
ــباعُ حَيــاً إِنْ  تْنِــی إِذَنْ السِّ

َ
کل عرضــه داشــت: ا

ک مَعَ 
ُ
ل

ُ
کبانَ، وَ اخْذ  عَنْــک الرُّ

ُ
ل

َ
فارَقْتُک وَ اسْــأ

عْوانِ، لا یکونُ هذا ابَدا۹
َ
ــةِ الأ

َّ
قِل

گــر از تــو جــدا  درنــدگان، زنده زنــده مــرا بخورنــد ا
گردم و در این بی کســی تنهایت بگذارم و سپس 

سراغت را از کاروانيان بگيرم؛ نه نه، هرگز!
که معمولًا در روز عاشــورا  زیارت ناحيه مقدســه 
می خواننــد به چند صورت نقل شــده اســت. در 
یــک نقــل نام تمام شــهدای کربــا و قاتلين آن ها 
یــارت از ناحيه مقدســه  نقل شــده اســت. ایــن ز
امــام زمان؟عج؟ صادر شــده اســت. وقتی امام 
زمــان؟عج؟ بــه نــام بشــير بــن عمــرو حضرمــی 
ــامُ عَلی  می رســند این طور ســام می دهند: السَّ
ــک 

َ
ــک قَوْل

َ
حَضْرَمِــی، شَــکرَ الُله ل

ْ
بِشْــرِ بْــنِ عُمَــرَ ال

حُسَين.1۰ خداوند متعال از تو به خاطر سخنت 
ْ
لِل

به امام حسين؟ع؟ تشکر می کند!
وقتی انســان این ها را می خوانــد، لذت ارتباط با 
امام را می چشــد. برای مطالعه ســيره اصحاب، 
نکــرده  جلــب  را  بنــده  رضایــت  هنــوز  کتابــی 
اســت. هيچ کدام کاملِ کامل نيســتند. البته آن 

کتاب هایی که بنده دیده ام این طور بودند.

پی نوشت:
1. الأمالی )للمفید(، النص، ص: ۳۳۸

۲. الأمالی )للصدوق(، النص، ص: 1۳۰

۳. کامل الزیارات، النص، ص: 1۰1

۴. الأمالی )للصدوق(، النص، ص: 1۲۸

5. بحارالانوار )ط - بیروت(، ج ۴۴، ص: ۲۴5

۶. بحارالانوار )ط - بیروت(، ج ۴۴، ص: ۲۹۳

۷. بحارالانوار )ط - بیروت(، ج ۴5، ص: ۲1۸

۸. اللهوف علی قتلی الطفوف / ترجمه فهری، النص، ص: 1۳۳

۹. الإقبال بالأعمال الحسنة )ط - الحدیثة(، ج ۳، ص: ۷۷

1۰. الإقبال بالأعمال الحسنة )ط - الحدیثة(، ج ۳، ص: ۷۷
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کربلایی اوحدی مراغه ای از شاعران عصر ایلخانان گزیده ای از قصیده 

صفاســت؟ اختــر  درو  و  صــدق  آســمان  صفاســت؟ ایــن  اختــر  درو  و  صــدق  آســمان   ایــن 

اســت؟ فاطمــه  و  اســدالله  ســینهٔ  داغ  اســت؟ ایــن  فاطمــه  و  اســدالله  ســینهٔ  داغ   ایــن 

ایــن؟ علیســت  حســین  خوابــگاه  دیــده،  ایــن؟ ای  علیســت  حســین  خوابــگاه  دیــده،   ای 

کــه بیابــان محنتســت ک شــو،  کــه بیابــان محنتســت ای جســم، خــا ک شــو،   ای جســم، خــا

دلســت؟ کعبــهٔ  مگــر  بســاط،  بریــن  دلســت؟ ســرها  کعبــهٔ  مگــر  بســاط،  بریــن   ســرها 

 هــر ســال تــازه می شــود ایــن درد ســینه ســوز هــر ســال تــازه می شــود ایــن درد ســینه ســوز

بازکــن دیــده  یکــی  فــرات،  تشــنهٔ  بازکــن ای  دیــده  یکــی  فــرات،  تشــنهٔ   ای 

نیوفتــاد! گــردون  کــه در دل  نیوفتــاد! آتــش، عجــب،  گــردون  کــه در دل   آتــش، عجــب، 

را یزیــد  کشــتن  بــه  تــو  کشــتن  بهــر  را از  یزیــد  کشــتن  بــه  تــو  کشــتن  بهــر   از 

آمدنــد کشــور  هــر  ز  تــو  بپرســش  آمدنــد شــاهان  کشــور  هــر  ز  تــو  بپرســش   شــاهان 

حکایتــی دیــدم  تــو  گذشــت  ســر  ز  حکایتــی روزی  دیــدم  تــو  گذشــت  ســر  ز   روزی 

ک نیســت ک نیســت چشــم آر ز خــون دل شــودم تیره، با  چشــم آر ز خــون دل شــودم تیره، با

 کــردم بــه حلــه روی ز پیشــت بــه حیلــه، لیــک کــردم بــه حلــه روی ز پیشــت بــه حیلــه، لیــک

کنــی نظــر  گــر  شــود  چــه  دوربیــن  چشــم  کنــی زان  نظــر  گــر  شــود  چــه  دوربیــن  چشــم   زان 

لطــف ز روی  بگویــی  کــه  این قــدر  بــس  را  لطــف او  ز روی  بگویــی  کــه  این قــدر  بــس  را   او 

عیــب مگیــر  پیشــت،  ز  گزیــد  ســفر  تــن  عیــبگــر  مگیــر  پیشــت،  ز  گزیــد  ســفر  تــن  گــر 

مصطفاســت؟ فرزنــد  مقــدس  روضــهٔ  مصطفاســت؟ یــا  فرزنــد  مقــدس  روضــهٔ   یــا 

مرتضاســت؟ و  زهــرا  دل  میــوهٔ  بــاغ  مرتضاســت؟ یــا  و  زهــرا  دل  میــوهٔ  بــاغ   یــا 

علاســت؟ معمــورهٔ  و  معالــی  منــزل  علاســت؟ یــا  معمــورهٔ  و  معالــی  منــزل   یــا 

کربلاســت کــه صحــرای  کربلاســت وی چشــم؟ آب ریــز،  کــه صحــرای   وی چشــم؟ آب ریــز، 

دعاســت؟ قبلــهٔ  مگــر  آســتانه،  بــر  دعاســت؟ رخ هــا  قبلــهٔ  مگــر  آســتانه،  بــر   رخ هــا 

که بی دواســت کــم نگــردد و دردی  که  که بی دواســت ســوزی  کــم نگــردد و دردی  که   ســوزی 

دجله هاســت تــو  قبــر  ســر  بــر  دیــده  آب  دجله هاســت کــز  تــو  قبــر  ســر  بــر  دیــده  آب   کــز 

خواســت آب  تشــنه  جگــر  آن  کــه  ســاعتی  خواســت در  آب  تشــنه  جگــر  آن  کــه  ســاعتی   در 

خداســت لعنــت  او  کشــتن  نبــود،  خداســت لایــق  لعنــت  او  کشــتن  نبــود،   لایــق 

رضاســت گــرت  راضــی،  تــو  ببندگــی  رضاســت وانگــه  گــرت  راضــی،  تــو  ببندگــی   وانگــه 

بکاســت و  نوحــه  مــن  پیشــهٔ  بــاز  روز  بکاســت زان  و  نوحــه  مــن  پیشــهٔ  بــاز  روز   زان 

که توتیاســت ک تو دارم،  کیســه خا که توتیاســت در جیــب و  ک تو دارم،  کیســه خا  در جیــب و 

قفاســت از  دیــده  مــرا  کــه  نمــی رود،  قفاســت پایــم  از  دیــده  مــرا  کــه  نمــی رود،   پایــم 

گداســت کــه برین آســتان  گداســت در حــال اوحــدی؟  کــه برین آســتان   در حــال اوحــدی؟ 

کــه: فلانــی، غــلام ماســت پــدر  بــا  و  کــه: فلانــی، غــلام ماســت بــا جــد  پــدر  بــا  و   بــا جــد 

پاســت بــه  خدمتــت  در  کــه  نــگاه دار،  را  پاســتدل  بــه  خدمتــت  در  کــه  نــگاه دار،  را  دل 

رکن الدین اوحدی



کانون دانش آموختگان حوزه علمیه آیت الله  بیانات حجة الاســام و المســلمین علی مخدومی ، مدیر 

حق شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله(  

که در مجامــع علمی مطرح بوده اســت بررســی انگیزه قیام  چکیــده: در چنــد دهــه اخیــر یکــی از مســائلی 

اباعبدالله؟ع؟ می باشد در این مقاله به نقد و بررسی یکی از این نظریه ها پرداخته شده است .

اميــر المومنين؟ع؟ بیســت و پنج ســال 
بعــد از شــهادت رســول الله خانه نشــين 
شــدند. وقتــی مــردم خدمــت اميرالمؤمنين؟ع؟ 
رسيدند و درخواست امامت کردند، ایشان قبول 
کردند و حدود پنج سال حکومت تشکيل دادند. 

در این پنج سال ایشان درگير سه جنگ شدند.
کثين بودند در جنگ جمل. گروه دوم  گروه اول نا
قاســطين بودنــد در جنــگ صفين. دســته ســوم 
کــه خشــک مقدس های زمان  نيــز مارقيــن بودند 
ایشــان بودنــد و حضرت در جنگ نهــروان با این 
گروه درگير شدند. دسته دیگری در تاریخ هستند 
که از قلــم افتاده اند. هيچ جنگی عليه حضرت 
بــه راه نيانداختند امــا درجای جای نهج الباغه 

اميرالمؤمنين از این گروه شکایت می کنند.
نْتُمْ دَائِی1

َ
دَاوِی بِکمْ وَ أ

ُ
نْ أ

َ
یدُ أ رِ

ُ
أ

تعداد ایشان که اميرالمؤمنين؟ع؟ را سر بزنگاه ها 
گذاشــتند، از دشمنان ایشان بیشتر بود. در  تنها 
قلب خيلی از آن ها عشق اميرالمؤمنين؟ع؟ هم 
نْتُمْ دَائِی ...

َ
نفوذ کرده بود اما حضرت فرمودند وَ أ

بــه  و  کنيــم  گــذر  اميرالمؤمنيــن  زمــان  از 
زمان های جلوتر بیاییم.

مفيــد  شــيخ  بــه  نامــه ای  در  زمــان؟عج؟  امــام 
ــا غَيرُ 

َ
کــه بــرو بــه شــيعيان ما بگــو »إِنّ می فرماینــد 

 نَاسِــينَ لِذِکرِکــم« امــا 
َ

لِمُرَاعَاتِکــمْ وَ لا مُهْمِلِيــنَ 
در ادامــه خطــاب بــه مــن و شــما می فرماینــد که 
نَافَتْ 

َ
ــی انْتِياشِــکمْ مِــنْ فِتْنَةٍ قَــدْ أ

َ
»وَ ظَاهِرُونَــا عَل

يکم« بما اعتماد کنيد و چاره فتنه و امتحانی 
َ
عَل

که به شما روی آورده است، از ما بخواهيد. 2 را 
نکند که ما هم شــبيه کسانی شویم که امامشان 
را تنهــا گذاشــتند و خودشــان تبدیــل بــه مــرض 
و گرفتــاری و زحمت شــدند. چطــور باید به امام 
زمان یاری رســاند؟ علما به ما یاد دادند. راه حل 
آن دفع موانع است. باید موانع را بشناسيم و برای 
آن هــا راه حــل پیــدا کنيم. چنــد عامــل در تاریخ 
وجــود دارد که مانع از یاری رســاندن به امام زمان 

در هر دوره بوده است.
کــه  تــرس یکــی از ایــن عوامــل و موانعــی اســت 

فرموده اند ریشه در ضعف ایمان دارد.
در جریان ســقيفه چه اتفاقی افتاد که با گذشت 
اميرالمؤمنيــن  مــردم  از واقعــهٔ غدیــر  هفتــاد روز 

را تنها گذاشتند؟
شــيخ مفيد می نویســد که در آن زمان قبيله بنی 

چگونه یار نباشیم؟!
بررسی تاریخی موانع یاری رساندن به امام زمان در هر دوره

نکند که ما 
هم شبیه 
کسانی شویم 
که امامشان را 
تنها گذاشتند 
و خودشان 
تبدیل به 
مرض و 
گرفتاری و 
زحمت برای 
امام شدند

در تحقیقات 
جدید نیز 

دانشمندان 
گر  می گویند ا

کودک با ترس 
بار بیاید 

انسانی کم 
رو و بدون 
اعتماد به 

نفس می شود

اســلم وارد شهر می شوند و کوچه به کوچه شهر را 
می گردند و با چوب دستی مردم را تهدید می کنند 
و می ترسانند که باید با خليفه اول بیعت کنيد!

فجاعــه را زنده زنده در قبرســتان بقيع ســوزاندند 
و مــردم ترســيدند. بــزرگان مدینــه جمــع شــدند 
و در خانــه دختــر رســول الله را آتــش زدنــد و مــردم 
ترسيدند. اميرالمؤمنين را دست بسته به مسجد 
بردند و همه ترسيدند. بر روی سينهٔ زبیر، سيف 

الاسام نشستند و همه را ترساندند.
چند سال در تاریخ جلوتر برویم. مسلم بن عقيل 
که هجده هزار  کوفه می شود. نقل شده  وارد شهر 
نفــر از مــردم کوفــه با مســلم بیعــت کردنــد. مردم 
کافــر نبودنــد. امــام حســين؟ع؟ درجایــی  کوفــه 
کوفَةِ 

ْ
هْــلَ ال

َ
خطــاب به مــردم کوفه فرمودنــد: »َ یا أ

کرَمَاء«3 
ْ
ةُ ال حِبَّ

َ ْ
نْتُمُ الأ

َ
أ

ایــن مردم طوری بودند که وقتی عبيدالله بن زیاد 
می خواســت وارد کوفه شــود مخفيانه وارد شــد و 

خود را به دارالاماره رساند!
کــه ایــن تعــداد عظيــم، بــه چنــد نفــر  کــرد  چــه 

انگشت شمار تبدیل شدند؟
خطبه خواند که ای مردم کوفه بدانيد ســپاه شام 
کــه از بیعت با مســلم بن  در راه اســت. هرکســی 
عقيل و حسين؟ع؟ دست نکشد خونش ریخته 
کوفــه از بیت المــال  می شــود. در آن زمــان مــردم 
کــه ایــن پــول را قطع  گفــت  مقــرری می گرفتنــد. 

می کنيم و دیگر مقرری نمی دهيم.
که ای مردم ســایه جنگ روی  کرد  تهدید نظامی 
کــرد، تحریــم  ســر شماســت. تهدیــد اقتصــادی 
کــرد. نتيجــه تحریــم این شــد کــه هانی بــن عروه 
که چهار هزار شمشــيرزن از قبيله اش منتظر یک 
اشــاره او بــرای حملــه بودنــد، وقتی از زنــدان او را 
کــه ای قبيله من چرا  بیــرون می آورند فریاد ميزند 

نشسته اید و کاری نمی کنيد؟
چــرا کاری نکردنــد؟ چــون ســایهٔ جنگ روی ســر 
آن هــا بــود. یــاد نگرفته بودنــد که مقاومــت کنند. 

ترسو بار آمده بودند. این ترس از مواردی است که 
در زمان کنونی نيز دســت مــا را می بندد. در عصر 
مــا نيــز محک های خوبــی قرار داده شــده اســت؛ 
ماننــد جریــان دفــاع مقدس کــه خيلی از افــراد در 
این آزمایش رفوزه شــدند؛ و جریانی شبيه به دفاع 
مقدس که در این شش هفت ماه گذشته رخ داد، 
جریــان این ویــروس منحوس که عــده ای از ترس 
جان خود و خانواده شان ميدان نبرد را ترک کردند.

در ادامــه نيــز طــرح مواســات و همدلــی محــک 
خوبی برای ترس از دست دادن مال بود.

کــه دربارهٔ یــاران امام زمــان داریم:  چگونه اســت 
گر انسان از این محک های  حَدِید۴  ا

ْ
وبَهُمْ کزُبَرِ ال

ُ
قُل

زمانه سربلند بیرون بیاید این طور می شود.
آیا در ســبک زندگی امروزه ما انسان ها شجاع بار 

می آیند یا ترسو؟
وقتــی  فرزندانمــان  تربیــت  بــرای  اول  همــان  از 
کنيــم، او را  می خواهيــم رفتــن به جایــی را منــع 
گــر مســواک نزنــی  می ترســانيم. مثــاً ميگوییــم ا
دندانت را کرم می خورد. در این زمانه جنبه های 
منفــی قضایا را بــزرگ می کنيــم. در روایات داریم 
کــه اگر می خواهيــد امر به معــروف و نهی از منکر 
کنيــد جنبه هــای مثبت قضایا را بیــان کنيد. در 
گر  تحقيقــات جدید نيــز دانشــمندان می گویند ا
کــم رو و بدون  کــودک بــا ترس بــار بیایــد انســانی 

اعتمادبه نفس می شود.
بــرای مثال بــرای ترغيب افراد برای مســواک زدن 
پیغمبــر اکرم جنبهٔ مثبت آن را بیان می کنند که 

وَاک۵ قُرْآنِ فَطَيبُوهَا بِالسِّ
ْ
فْوَاهَکمْ طُرُقُ ال

َ
 أ

َ
إِنّ

در ایــن دوره و زمانــه مــا خوف را بیشــتر از رجا در 
فرزندانمان محقق می کنيم. در روایتی از پیغمبر 
اجِرُ  جَبَــانُ مَحْــرُومٌ وَ التَّ

ْ
اجِــرُ ال کــه التَّ کــرم داریم  ا

جَسُورُ مَرْزُوق۶ٌ
ْ
ال

کند  کــه با جســارت تجارت  خداونــد به تاجری 
رزق و روزی زیادی عطا می کند.

کــه  اســت  اميرالمؤمنيــن؟ع؟  از  روایتــی  در 
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می فرمایند: إنْ استطعتَ أنْ لا یکون بینک وبین 
الله ذونِعْمَة فافْعل۷ 

کــه خــودت مســتقيم  کنــی  کاری  گــر توانســتی  ا
وارد تجــارت بشــوی، این کار را انجــام بده. برای 
کــه  مثــال کارمنــدی. منظــور بنــده ایــن نيســت 
کارمندی شــغل بدی است اما اگر یک جوانی به 
کارمند نيست او  که  خواســتگاری برود و ببينند 
را رد می کننــد اما بالاخره یک جامعه به افراد غير 

کارمند نيز برای ادارهٔ جامعه نياز دارد.
نظــام آمــوزش و پــرورش مــا نيــز این گونــه اســت. 
گــر ایــن درس را نخوانيــد نمــرهٔ شــما  می گوینــد ا
کــه  کــم می شــود و به جایــی نمی رســيد. جوانــی 
اســت  انسان ســازی  کارخانــه  ایــن  خروجــی 
می ترسد و جرأت و جسارت ندارد. جوانی که اگر 
وظيفه اش باشــد با توجه به شرایط امر به معروف 
و نهی از منکر، این کار را انجام دهد، می ترســد! 
گر شــما امر به  درصورتی کــه در روایــت اســت که ا
معروف و نهی از منکر کنيد خداوند متعال ترس 

را در دل طرف مقابل می اندازد.
آیا این جوان ترســو می تواند شــامل روایت قلوبهم 

کزبر الحدید باشد؟!
نکتــه  دو  کنيــم  شــجاع  را  خــود  اینکــه  بــرای 
و  خــود  کــه  اســت  ایــن  اول  نکتــه  دارد:  وجــود 
کنيم. به این  خانواده مان توحيــد مدارانه زندگی 
کــه آن قــدر عظمت  کــه تنها کســی  توجــه کنيــم 
کــه از او بترســيم، خداونــد متعــال اســت.  دارد 
حضــرت فاطمه زهراء؟سها؟ امام حســن را حرکت 

می دادند و می فرمودند:
سَنَ /  حَقِّ الرَّ

ْ
عْ عَنِ ال

َ
ک یا حَسَنُ / وَ اخْل بَا

َ
شْبِهْ أ

َ
أ

حَن۸ ِ
ْ

 تُوَالِ ذَا الإ
َ

هاً ذَا مِنَنٍ / وَ لا
َ
وَ اعْبُدْ إِل

ای حســن! تــو به پدرت شــباهت داشــته باش و 
بخشــنده باش، خدای ذو المنن را پرستش کن 
و ایــن بغض و کينه را دوســت مدار. یعنی حتی 
که بــرای فرزنــدان خــود می خواندند،  شــعرهایی 

مضامين توحيد مدارانه داشته است.

ایــن روایــت امــام صــادق؟ع؟ را خــوب بفهميــم 
 

َ
خَــافَ الُله مِنْهُ کلّ

َ
و عمــل کنيــم: مَنْ خَــافَ الَله أ

خَافَهُ الُله مِنْ کلِّ شَی ء۹ٍ
َ
مْ یخَفِ الَله أ

َ
شَی ءٍ وَ مَنْ ل

کاری  کــس از خداونــد متعــال بترســد خــدا  هــر 
می کند که همه چيز از او بترسند.

کتاب هــای  کــه  اســت  راهــی  دوم  نکتــه  و 
روانشناسی هم به آن اشاره کرده اند و به آن راهکار 
گر از چيزی می ترســيد،  مقابله می گویند. اینکه ا
خــود را در آن قرار دهيد. این حرف همان روایت 
کــه فرمودنــد: إِذَا هِبْتَ  اميرالمؤمنين؟ع؟ اســت 
ا تَخَافُ مِنْه1۰ عْظَمُ مِمَّ

َ
يهِ أ ةَ تَوَقِّ

َ
 شِدّ

َ
مْراً فَقَعْ فِيهِ فَإِنّ

َ
أ

که مانع از یاری رســاندن به  عامل دوم از عواملی 
امــام زمان در هــر دوره بوده اســت، بحث قدرت 
تبليــغ دشــمن و جنــگ نــرم اســت و از جریــان 
ســقيفه به بعد در تاریخ مشــهود اســت. این نوع 

جنگ دو هدف دارد:
بــه  تــا  بیــاورد  بــار  گاه  نــاآ را  جامعــه  اینکــه  اول 

آن ها حکومت کند.
پــس از آنکــه معاویة بن ابی ســفيان به مخالفت 
گرفت، به فکر افتاد مردم شام  علی؟ع؟ تصميم 
را آزمایش کند تا از مراتب اطاعت و فرمان برداری 
گاه گــردد. عمــرو بن عاص بــرای آزمایش،  آنــان آ
کــرد و به معاویه گفت: دســتور بده  راهــی را ارائه 
کــه مــردم باید کــدو را مانند بره ذبــح کنند و پس 
گر فرمانت را اجرا نمودند  از تذکيه آن را بخورند؛ ا

آن ها یار و پشتيبان تو هستند وگرنه نه.
کوچک ترین  معاویه دستور داد و مردم هم بدون 
اعتــراض اجــرا نمودنــد و ایــن امــر بنــام »بدعــت 

امویه« در سراسر شام معمول گردید.11 
کــه خبر آن بدعت به ســمع مردم  طولی نکشــيد 
عراق رسيد و کسانی آن را مورد پرسش قرار دادند.
بَــحُ 

ْ
قَــرْعِ یذ

ْ
مُؤْمِنِيــنَ؟ع؟ سُــئِلَ عَــنِ ال

ْ
مِيــرَ ال

َ
 أ

َ
نّ

َ
أ

 
َ

بَحُــوهُ وَ لا
ْ

 تَذ
َ

ــوهُ وَ لا
ُ
کی فَکل

َ
يــسَ یذ

َ
قَــرْعُ ل

ْ
 ال

َ
فَقَــال

عَنَهُ الله12 
َ
يطَانُ ل

َ
کمُ الشّ یسْتَهْوِینَّ

که آیا باید آن  از علی؟ع؟ درباره کدو ســؤال شــد 

در روایت 
گر  است که ا
شما امر به 
معروف و 
نهی از منکر 
کنید خداوند 
متعال ترس را 
در دل طرف 
مقابل 
می اندازد

را ذبح کرد؟ در جواب فرمود: خوردن کدو تذکيه 
کــه شــيطان  و ذبــح لازم نــدارد. مراقــب باشــيد 
عقلتــان را نبــرد و افــکار شــيطانی حيــرت زده و 

سرگردانتان ننماید.
وقتی جامعه جاهل بار بیاید معاویه می گوید برو 
گر  به علی بگو که هزاران نفر را تربیت کرده ام که ا

بگویم این ناقه جمل است قبول می کنند.
قاتله بمائــة ألف ما فيهم 

ُ
قــال له: أبلغ عليــاً أنی أ

من یفرق بین الناقة و الجمل13
گاه بــار بیاید در کربا فــردی فریاد  جامعــه کــه ناآ
ميزند که حسين بن علی می خواهد نماز بخواند 
و عــده ای می گوینــد انــه لا تقبل نمــازش مقبول 
نيســت! این طــور می شــود که عــده ای می گویند 

مگر علی؟ع؟ نماز می خواند!
گــر جامعــه جاهــل بــار بیایــد، جریــان تحریــف  ا
وارد عمل می شــود. در زمان ســقيفه به علی؟ع؟ 
گفتنــد کــه ما از رســول خــدا شــنيده ایم که هيچ 
زمانــی خافــت و امامــت در بنی هاشــم جمــع 
نمی شــود. گفتند ما از رسول الله شنيده ایم که انا 

معاشر الانبياء لا نورث ...
این ها جریان تحریف بود که خيلی ها باور کردند.
کوفه  عبيدالله بن زیاد گفت بروید در کوچه های 
که مســلم بن عقيل شــراب خوار است  داد بزنيد 
صــد نفــر کــه بگوینــد مــردم ميگوینــد تــا نباشــد 

چيزکی مردم نگویند چيزها!
گاهــی اوقــات این نادانی تبدیــل به جهل مرکب 
کــه می دانــد اما  می شــود. انســان حــس می کنــد 
نمی دانــد! ماننــد ایــن شــایعاتی کــه دربــاره افراد 
کــه  می گوینــد  افــراد  و  می شــود  پخــش  خــدوم 

می دانيم اما درواقع نمی دانند.
کار به جایی می رســد که آب را به روی اباعبدالله 
کــه بــا  کاری را  گفتنــد حســين همــان  بســتند و 
عثمــان بــن عفــوان انجــام دادی و آب را به روی 
او بســتی مــا نيز با تو انجــام می دهيم! این جنگ 
کنــار تحریــف قــرار داد.  نــرم دشــمن جهــل را در 

کامــاً خاف این مســئله بود و خــود امام  ماجــرا 
حسين؟ع؟ برای خليفه سوم آب بردند!

حضرت آقا فرمودند که اگر جریان تحریف کنترل 
بشود جریان تحریم کنترل می شود.

کار را به جایی رساندند که در روز عاشورا عده ای 
گفتند ای حسين تو را بغضاً لِعلی بن ابی طالب 
می زنيم. مگر علی؟ع؟ چه ظلمی به این ها کرده 
بــود؟! جــز اینکــه وقتــی همين مــردم کوفــه دچار 
خانــهٔ  در  آمدنــد  و  شــدند  خشک ســالی 
اميرالمؤمنين فرمود حسين جان تو برو و دعا کن، 
امــام حســين؟ع؟ آمــد و دعا کــرد و بــاران بارید و 

وقتی جامعه خشک سالی برطرف شد .
جاهل بار 

بیاید معاویه 
میگوید: 

»بروید به 
علی بگویید 
که هزاران نفر 

را تربیت 
گر  کرده ام که ا

بگویم این 
ناقه، جمل 
است قبول 

میکنند !«

پی نوشت:
1. نهج البلاغة )للصبحی صالح(، ص: 1۷۷ 

۲. بحار الأنوار )ط - بیروت(، ج 5۳، ص: 1۷5

۳. بحار الأنوار )ط - بیروت(، ج ۳۲، ص: ۴۰5

۴. بحار الأنوار )ط - بیروت(، ج 5۲، ص: ۳1۷

5. بحار الأنوار )ط - بیروت(، ج ۷۷، ص: ۳۴۴

۶. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 1۳، ص: ۲۹۴

۷. مکاتیب الأئمة؟ع؟، ج 1، ص: 551

۸. بحار الأنوار )ط - بیروت(، ج ۴۳، ص: ۲۸۶

۹. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج ۲، ص: ۶۸

1۰. نهج البلاغة )للصبحی صالح(، ص: 5۰1 

11. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج ۶، ص: ۳۷۰ پاورقی شماره ۲

1۲. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج ۶، ص: ۳۷۰

1۳. مروج الذهب، ج ۳، ص:۳۲

مقام امین | شماره دوم . ماه صفر 1442 |  43 42  | شماره دوم . ماه صفر 1442 | مقام امین



بیانات حجة الاسام و المسلمین نادرعلی ، دانش آموخته حوزه علمیه آیت الله حق شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله(  

که در ســخنرانی یکی از شــب های محرم الحرام ۱۴۴۲، توســط حجت الاســام و المســلمین  این نوشــته انعکاس اهم نکاتی اســت 

ا  ِ وَ إِنَّ
ــا لِلهَّ ــوا إِنَّ

ُ
 قال

ٌ
صابَتْهُــمْ مُصیبَة

َ
ذیــنَ إِذا أ

َّ
نادرعلــی در حیــاط مدرســه فیلســوف الدولــه ایرادشــده. ایشــان به بحث حــول آیــه »ال

یهِ راجِعُون« )البقرة/ ۱5۶( پرداخته اند.
َ
إِل

استرجاع در هر مصیبتی
در آیه شریفه نکتهٔ مهمی وجود دارد که توجه به آن باعث راهنمایی ما می شود؛ لفظ مصيبت نکره 
که هر نوع مصيبتی را شامل می شود؛ یعنی هر وقت  بوده و »الف و لام« تعریف ندارد، این بدان معناست 

انسان به هر نوع مصيبتی گرفتار شد؛ بگوید: انّا لله و انّا اليه راجعون.
گرفتار آن شــده ایم؛ مشــکل هيئت ها اســت، مشــکل درس  کرونا  که الآن به علت  یکی از مصيبت هایی 
خوانــدن در حــوزه و یــا دانشــگاه ها اســت، اینجــا بایــد بگویــم: انّــا لله و انّــا اليــه راجعــون. اســترجاع در هــر 
مصيبتی نکته ای را گوشزد می کند: اميد ما نباید از دست برود زیرا همهٔ امور دست خداوند است. زندگی 

اهل بیت؟عهم؟ هم بدین منوال بوده است.
فرزنــد امــام صادق؟ع؟ بیمار شــده بودنــد، راوی می گوید: من نشســته بودم، دیدم حضــرت حال محزونی 
دارند. داخل مسجد رفتند و بیرون آمدند، صورت حضرت را آرام دیدم، طبيعتاً وقتی این چهره آرام شده 
بــود؛ تصــور کردم فرزنــد بهبود پیداکرده اند حضرت فرمودنــد: فرزندم از دنيا رفت. تعجب کردم! به ایشــان 

عرض کردم: شما در حال مریضی فرزندتان محزون بودید حال که از دنيا رفته است آرام شده اید.
مْرِهِ. 

َ
مْنَا لِأ

َّ
مْرُ الِله رَضِينَا بِقَضَائِهِ وَ سَــل

َ
مُصِيبَــةِ فَإِذَا وَقَعَ أ

ْ
مَا نَجْزَعُ قَبْلَ ال

َ
بَيتِ إِنّ

ْ
هْلَ ال

َ
ــا أ

َ
 حضــرت فرمودنــد: إِنّ

مــا اهل بیــت قبــل از مصيبــت محــزون و ناراحت هســتيم و وقتی قضای الهــی اتفاق بیفتد، راضی شــده 
و تسليم می شویم.

 وقتی روح لطيف تر می شــود باء و مصيبت برای او ســخت تر می شــود. ســختی امام حســين؟ع؟ نســبت 
کنيم. به عنوان مثال وقتی برای  به شــهادت حضرت علی اکبر را مگر من و شــما هيچ وقت می توانيم درک 
آیت الله حق شناس؟ره؟ گل می آوردند؛ ایشان گریه می کردند و می فرمودند داداش جون! در آب بگذارید. 
ولی نکته ای که وجود دارد این است که به قضای الهی تسليم می شوند و این نکته خيلی مهمی هست.

پای درس حسین؟ع؟
هر وقت انسان به هر نوع مصیبتی گرفتار شد؛ بگوید: انّا لله و انّا الیه راجعون

استرجاء در 
هر مصیبتی 
نکته ای را 
گوشزد 
می کند: امید 
ما نباید از 
دست برود 
زیرا همهٔ امور 
دست 
خداوند 
است

ما مصیبت و 
بلا را دوست 

نداریم ولی 
اگر 

قضاء الهی 
باشد، به آن 

راضی هستیم

علاقه به مصیبت
بِیهِ عَنْ 

َ
در روایت هســت: عَلِــی بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَــنْ أ

مُخْتَارِ عَنْ 
ْ
حُسَــينِ بْنِ ال

ْ
ادِ بْنِ عِيسَــی عَنِ ال حَمَّ

نْفُسِنَا 
َ
نْ نُعَافَی فِی أ

َ
نُحِبُ أ

َ
ا ل

َ
ءِ بْنِ کامِلٍ قَال إِنّ

َ
عَا

مْوَالِنَا
َ
دِنَا وَ أ

َ
وْلا

َ
وَ أ

که ما به مصيبت عاقه داشــته  این طور نيســت 
باشــيم. در روایــت اســت تــب یک شــب برابــری 
گناه در یک سال؛ پس آیا باید از  کفاره  می کند با 
خداوند درخواست تب و بیماری داشته باشيم؟
مــا  فرمودنــد  نيســتند،  این طــور  اهل بیــت؟عهم؟ 
یــم؛ و در  ســامتی در جســم و مــال را دوســت دار
نْ 

َ
نَا أ

َ
يسَ ل

َ
قَضَاءُ فَل

ْ
ادامه می فرمایند: »فَإِذَا وَقَعَ ال

نَا«، ولی اگر قضایی پیش 
َ
مْ یحِبَّ الُله ل

َ
نُحِبَّ مَا ل

بیاید ما به آن راضی هستيم.
درس عبرت

در این دو روایت سه نکته وجود دارد:
 نکته اول:

 انسان باید هم سامتی را دوست داشته باشد و 
کنار  هم از خدا آن را بخواهد، عافيت در روایات 

یقين قرار داده شده است. چطور می شود عافيت 
دنيا در کنار عافيت آخرت و یقين قرار گيرد؟

اگر سامتی جســم نباشد توفيق انجام بعضی از 
اعمال وجود ندارد پس ســامتی جســم اهميت 
دارد؛ از حاج آقا حق شناس؟ره؟ نقل کرده اند که 
کــرده بودند،  دکتــر ایشــان را از دیــدار با مردم منع 
درحالی کــه تقاضا برای دیدار با حاج آقا زیاد بود، 
ایشــان گریه می کردند و این شــعر را می خواندند: 
گاهــی اوقات  کرم بــود و قــدرت نداشــت؛  یکــی 
کند  شــخص می خواهد مشــکات مــردم را رفع 

ولی توان جسمی ندارد.
نکته دوم:

حفظ مال را هم از خداوند می خواهيم، اهل بیت 
می فرمایند ما نمی خواهيم مال ما را دزد بزند.

نکته سوم: 
گر با نازل شد باید چه عکس العملی نشان داد؟ ا
منا راضی شده و 

ّ
حضرت فرمودند: رضينا و ســل

تســليم آن می شــویم؛ البته وقتی بــاء می آید آدم 
اندوهگين و ناراحت می شود. در روایت داریم:
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تفکر مردم را 
که راه 
بیندازیم، 
فرهنگ مردم 
درست 
می شود.

حاج آقا ميرهاشم حسينی می فرمودند یک کسی 
از خداوند می خواهد خدایا من را از گناه دور کن 
گرفتــاری می دهد که دیگر آن  خداونــد به او یک 

شخص سمت گناه نرود. 
حــاج قاســم هم فرمودنــد: خداونــد مــن را آن قدر 
کــه مــن دیگــر وقت نــدارم  کــرده اســت  مشــغول 

به گناه فکر بکنم.
در آخرالزمــان گنــاه نکردن خيلی راحت اســت؛ 
راهــش این اســت که ما مشــغوليت زیاد داشــته 
کار بیایــد باید  کــه می خواهد بــه  باشــيم. کســی 
شب و روز نداشته باشد. وظيفه ما این است که 
فکــر و معنویت مــردم را هم تأمين کنيــم و زمانی 
که ممحــض در  ایــن مهــم دســت یافتنی اســت 
درس و بحــث بشــویم. قــرار اســت این دیــن را از 

کربا بیاورم و به آخرالزمان برسانم.
روایتی داریم:

ــدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْــحَاقَ رَحِمَهُ الُله  ثَنَــا مُحَمَّ
َ

حَدّ
هَمْدَانِی عَنْ عَلِی 

ْ
دٍ ال حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

َ
خْبَرَنَا أ

َ
 أ

َ
قَــال

 
َ

 قَال
َ

بِیهِ قَال
َ
الٍ عَــنْ أ

َ
حَسَــنِ بْنِ عَلِی بْنِ فَضّ

ْ
بْنِ ال

مْ یمُتْ 
َ
مْرُنَا ل

َ
سَ مَجْلِســاً یحْيا فِيهِ أ

َ
الرِّضَا مَنْ جَل

وب
ُ
قُل

ْ
بُهُ یوْمَ تَمُوتُ ال

ْ
قَل

گــر شــما رفتيــد داخل یــک جلســه ای و دینتان  ا
کردید، آنــگاه در آخرالزمانی  عوض نشــد و رشــد 
که هيچ کســی به حرف حضرت گوش نمی دهد 

شما نجات پیدا می کنيد.
کــه بعــد از جلســه  پــس جلســه ای مفيــد اســت 
تصميــم بگيرم گناهی را تــرک کنم یا این که اراده 
کار خيــری داشــته باشــم وگرنــه ضــرر  بــه انجــام 
کــه خودمان خالی  کــرده ام. آیــا ما روضه می رویم 
که قلبمان برای شنيدن  شــویم یا می رویم روضه 
کنيم؟ ما در  گناهــی را ترک  روایت آماده بشــود تا 
حــال رفتن به خانه و در حال رفتن به روضه باید 

به این ها فکر کنيم.
حضرت آقا فرمودند تفکر مردم را که راه بیندازیم، 

فرهنگ مردم درست می شود .

یــادٍ عَــنْ  بْــنِ زِ صْحَابِنَــا عَــنْ سَــهْلِ 
َ
ةٌ مِــنْ أ

َ
عِــدّ

بِــی 
َ
احِ عَــنْ أ

َ
قَــدّ

ْ
ــدٍ عَــنِ ابْــنِ ال جَعْفَــرِ بْــنِ مُحَمَّ

عَينُ وَ 
ْ
بِــی؟ص؟ تَدْمَعُ ال  النَّ

َ
عَبْــدِ الِله؟ع؟ قَال قَال

ب.
ْ
قَل

ْ
ال یحْزَنُ 

 قلب محزون می شود ولی چيزی را نمی گویم که 
خداوند از آن ناراحت شود؛ یعنی کفر نمی گویم.

پای درس حسین؟ع؟
کربا اباعبدالله؟ع؟ در حال اصاح شمشــير  در 
که مربوط به شهادت بود.  شعرهایی را خواندن 
ینــب؟سها؟ وقتــی این  ی می گویــد: حضــرت ز راو
اشــعار را شــنيدند خيلــی ناراحــت شــدند و به 
حضرت گفتند: این شــعری که شــما می گویید 
نشــان دهندهٔ شــهادت اســت حضــرت جواب 
از  پــر  ینــب؟سها؟  ز حضــرت  چشــم  بلــه.  دادنــد 
و درحالی کــه  زدنــد  را  و خودشــان  اشــک شــد 
کبری؟سها؟ از  ینــب  گریــه می کردند، ز مخــدرات 
ینب جان  هــوش رفتنــد1. اباعبــدالله فرمودنــد: ز
»تعــزوا بعــزاء الله«؛  اباعبــدالله؟ع؟ در اینجــا دفع 

دخل مقدر می کنند.
سؤال می پرسند: آیا این توانایی ها برای اهل بیت 

است نه برای مردم؟
جوابی که داده اند این است که اهل بیت الگوی 

ما هستند و باید ما این چنين باشيم.
ما جوان ها یک مقدار آخر زمان را شوخی گرفتيم. 
کند  که قرار است برای ظهور زمينه سازی  کســی 

باید با بقيه فرق داشته باشد. 
ئم محور است و  ما دو نوع منتظر داریم: یکی عا

دیگری شرایط محور.
ئــم محورهــا می گویند مــا منتظر می شــویم تا  عا
ئم ظاهر بشود و بعد حضرت را یاری می کنيم  عا
ولــی کســانی که شــرایط محــور هســتند، افرادی 
کار و تــاش شــرایط ظهــور حضــرت  هســتند بــا 

را فراهم می کنند.

کــه بی هوش  کــه در اینجــا آن قدر گریــه کردند  1.  زینــب کبــری؟سها؟ 
شدند در مجلس یزید فرمود ما رایت الا جمیلا.
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پایه اول و دوم - درس نامه فقه - فقه فتوایی
پیش مطالعه دقيق

یادگرفتــن احــکام بــا نظر امــام، و مرجــع خود شــخص. حالت 
که نظرات امام را یاد بگيرد به همراه نظرات  مطلوب این است 

آیات عظام خامنه ای، مکارم، سيستانی.
رجوع به رساله مرجع خود در کنار کتاب و جمع آوری فتاوا.

دوره مکرر با نظم و برنامه ریزی. مثاً مسئله گفتن در مجموعهٔ 
فرهنگی خود یا مسجد و همچنين رجوع مکرر به رساله

تهيهٔ جزوه موضوعی از فقه فتوایی
اضافه کردن مطالبی که در سطوح بالاتر می خواند به جزوه. مثاً 

در لمعه با سؤالات جدید یا مطالب دقيقی مواجه می شود.
مباحثــه دقيق و حــل ابهام ها. در مباحثه ابتــدا مطلب کتاب 
بیــان می شــود بعد چند ســؤال مانند ســؤالات شــرعی مــردم از 

هم پرسيده می شود.
ســال دوم کــه در دروس رســمی فقه وجود نــدارد، باید برنامه ای 
برای فقه وجود داشــته باشــد. اگر شخص درس های سال قبل 
را خوب مســلط شــده، بــه متون جامع تــر بپــردازد و الا همان ها 

کار کند. را خوب 
روال استاد در درس نامه فقه

1- بعضی از مطالب مهم، مبنایی و مبتابه در کتاب درس نامه 
فقه نيامده. استاد باید آن ها را مبتنی بر رساله ذکر کند.

2- استاد نباید به مطالعه مطالب اکتفا کند بلکه باید خودش 
مسلط باشد و جوانب مسئله را خوب بداند.

کند و اگر کسی در روند انتخاب  3- مراجع طاب را مشخص 
مرجع مشــکلی داشــته یــا دارد آن را برطرف کند تا آن ها رســاله 

مرجع را در کنار کتاب مطالعه کنند.

روش تحصیل فقه
شیوه تحصیل و تدریس علم فقه برای طلاب سطح یک

حجة الاسام و المسلمین اصغری ، استاد حوزه علمیه آیت الله حق شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

گفته اند: رَه چنان رو  «1 و همچنین بزرگان 
ً
 بُعْدا

َّ
یرِ إِلا  السَّ

ُ
 یزِیدُهُ سُرْعَة

َ
رِیقِ لا ی غَیرِ الطَّ

َ
ائِرِ عَل کالسَّ ی غَیرِ بَصِیرَةٍ 

َ
 عَل

ُ
عَامِل

ْ
که فرموده اند: »ال از آنجا 

که رهروان رفتند؛ قرار است به حول و قوه الهی و عنایات اولیائی در این بخش از نشریه به ارائهٔ مطالبی دربارهٔ روش تحصیل علوم مختلف 

گامی مؤثر در راستای ارتقای علمی و  کار  حوزوی پرداخته شود و از چگونگیِ هر چه بهتر خواندن دروس مطالبی ارائه شود. امید است با این 

کردیم لذا ازاین جهت:  گرفتیم یا بر این بزرگواران عرضه  اعتای فکری طاب برداشته شده باشد. محتوای مطالب را یا از بزرگان حوزهٔ علمیهٔ آیت الله حق شناس؟ره؟ 

گوینــده. این بار برای  کاســتی اســت، از اثرات نگارنده اســت نه  گر در آن اثری از قصور و  گــر التفــات خداونــدی اش بیارایــد/ نگارخانــهٔ چینــی و نقش ارتنگی اســت. و ا

کمال سپاسگزاری  روش تحصیل فقه خدمت اســتاد عزیز و محترم حوزه ی علمیه، حجةالاســام و المســلمین اصغری رســیدیم. از ایشــان بابت لطفشان در این مورد 

را داریم و از خداوند برایشان زیادی توفیقات و افزایش برکات، و همچنین شفای عاجل مسئلت می کنیم.

1. الکافي )ط - الإسلامیة( ؛ ج 1 ؛ ص۴۳

10- گاهی مطلبی را از طاب مطالبه کند تا با رجوع به رساله 
ک شســتن در وضــو ازنظر  کننــد )به عنوان مثــال: ما آن را پیــدا 

مرجع شما چيست؟(.
11- بــرای هــر درس به تناســب مطالــب جزواتــی بــرای تکميل 
بیــان مســائل مقدماتــی چــه  بــرای  کنــد. چــه  آمــاده  مطلــب 

تکميل مطالب کتاب.
پایه سوم - المختصر فی الفقه - فقه فتوایی

ابتدا باید با این دو کتاب و ویژگی های آنها آشنا شویم.)جدول 
بالا(. هدف در این لایه آشنایی اجمالی با کل فقه به زبان عربی 
و شــناخت اصطاحــات اســت. در این مرحله لازم اســت که 
لغات و اصطاحات را کار کند. برای آشــنایی با اصطاحات 

می توان به کتاب های مصطلحات فقهی2 رجوع کرد.

۲. دراین باره کتاب های مصطلحات الفقه آیت اللَّه مشکینی و مجله فقه اهل بیت زیر نظر 
آیت اللَّه شاهرودی مورد توصیه است.

دراسات موجزه فی الفقه الامامیهالمختصر فی الفقهمورد                                    کتاب

آقای محمد نجفی یزدیآقای جعفر نجفی1 نویسنده

برخی ویژگی ها
فهرست بندی ریز

و  دسته بندی کامل تر

مختصرتر

اقتباس فراوان از المختصر النافع محقق 
حلی به جهت ایجاد انس با تراث 

با تلخیص فراوان

اضافه کردن برخی فتاوا و مطالب 
متأخرین و معاصرین

ذکر برخی آیات و روایات و قواعد مرتبط 
به مناسبت بحث ها

بخش هایی از فقه که نسبت به کتاب 
دیگر کامل تر است.

زکات، خمس، صلح، امر به معروف 
و نهی از منکر، جهاد، مجموعه عقود، 

لقطه، حواله، کفاله، ضمان، قرض

مقدمات، طهارت، نکاح، 
اطعمه و اشربه و حدود

4- باید اختافات را برای طاب مطرح کند.
یــس آمــوزش متن خوانــی و برداشــت از متن را مدنظر  5- در تدر
داشــته باشــد. طلبــه وقتــی دقــت و توجــه اســتاد در جزئيات و 
قيود احکام را ببيند، شــيوهٔ خواندن رســاله و کتب فقهی را یاد 

می گيرد. )به همين دليل می گویند رساله نياز به استاد دارد.(
6- اصطاحات را توضيح دهد

7- به توضيح مصداق، تطبيق مسائل و حل تمرین بپردازد.
کتاب عروه  کنــد.  8- در هــر بــاب مبناهــای مختلــف را ذکر 
یــرا مبنا را در یــک حکم ذکر  کار مناســب اســت؛ ز بــرای این 
می کنــد و بقيــه را بــر آن مبتنــی می کند و غالــب مراجع هم بر 

آن حاشيه دارند.
9- از نمودار استفاده کند.

گردان میــرزا هاشــم آملــی، مرحــوم میرزا جــواد تبریــزی و آیت اللَّه العظمــی وحید و  1. از شــا
مدرس درس خارج فقه و اصول.

مقایسه دو کتاب رسمی فقه پایه سوم
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سال چهارم و پنجم -  الروضه البهیه- فقه نیمه استدلالی
برای مقدمه و تمهيد، شایســته اســت طلبه در تابســتان ســال 
سوم به آشنایی با علم رجال بپردازد. توضيح بیشتر دربارهٔ این 
علــم، در جــای خــود داده خواهــد شــد. عــاوه بر ایــن، مطالعهٔ 
کتاب "مدخل علم فقه" آقای رضا اســامی، یا "درآمدی بر فقه 
کــه تلخيص همــان مدخل علــم فقه اســت، توصيه  اســامی" 
می شــود. همچنيــن در ابوابــی از فقــه کــه در طــول ســال درگيــر 
آن می شــود؛ لازم اســت بــرای یــادآوری، رســالهٔ مرجع شــخص 

دوباره مرور شود.
می دانيــم کــه در طول ســال چنــد کاس لمعــه دارد و همهٔ این 
مراحل دربارهٔ همهٔ این کاس ها قابل اجرا نيســت لذا مناســب 
است که در یک کاس این عناوین اجرا شود و در کاس دیگر 

روال معمول را پی بگيرد.

روال عادی بحث که استاد باید در تدریس روضه طی کند:
1- خواندن متن لمعه

2- بیان مبادی تصوری بحث
3- توضيح مطالب خارج از کتاب

4- تطبيق متن
5- توضيح مختصری در رابطه با کتب و مؤلفين

6- اشاره ای به نظر فقهای جدید
7- اشارهٔ تفصيلی به سند روایات مطروحه در متن

8- خواندن مهم ترین روایات مرتبط با متن از زبده و…
9- اشاره به برخی حواشی مهم پیرامون بحث

10- ارجــاع طــاب بــه کتــب مختلــف جهــت فهــم مطالــب 
آن ها و ارتقاء سطح

11- گاهی واگذاری تدریس به برخی از طاب. 

روش تحصیل شرح لمعهروش تحصیل شرح لمعه

پیش مطالعه

1. مطالعه عبارات شهید اول و دقت در مطلب و آشنایی با فضای بحث

لغات روایات، اجتهادات لغوی نویسنده ناظر به معانی اصطلاحی

مفرداتمجمع البحرینالمعجم الوسیط مصباح المنیرصحاح

مسالک الأفهام

الزبدۀ الفقهیه

وسائل الشّیعۀ

مجمع البیاننمونهالمیزانکنزالعرفان

3. قواعد اصولی

ی)قواعد فقهیّه( مربوط به هر باب به علاوه توضیح آن قاعده
ّ
1. قواعد کل

2. رجال و شخصیت شناسی

۴. کتاب شناسی

1. عروۀ الوثقی

2. تحریرالوسیلۀ

3. منهاج الصّالحین

2. مطالعه عبارات شهید ثانی به مقدار دو صفحه

در زمینه آیات قرآن

3. دقت در عبارات شهید ثانی و سعی در فهمیدن حداکثر مطلب + تفکر در مطلب

ناظر به شرایع الاسلام، میل به فقه استدلالی، اشتمال بر فتاوای شهید ثانی

۴. مراجعه به کتب لغت

بهترین کتاب شرح لمعه، ناظر به روایات و ادله و بررسی سند و... ۵. مراجعه به شروح و حواشی

عناوین ابواب فتاوای شیخ حر است، روایات ذیل ابواب برای آشنایی مناسب است

۶. مراجعه به آیات الأحکام و تفاسیر

فقها

داشتن دفتر یا فایل های مشخص برای
رُواۀ

1. پاسخ به سؤالات

فقهی

2. آشنایی با اقوال مختلف و مبانی آن ها

روایی و حدیثی

کار روی نظرات مراجع فعلی

کلاس

مباحثه

بعد از کلاس

مقام امین | شماره دوم . ماه صفر 1442 |  51 50  | شماره دوم . ماه صفر 1442 | مقام امین

بعد علمی
هدایت تحصیلی



کافِرِینَ( از 
ْ
در ســوره فرقان آیه ۵۲، خداوند متعال دو دســتور اساســی به پیامبر؟ص؟ اباغ می کند: در ابتدا می فرماید: )فَا تُطِعِ ال

کفار اطاعت نکن و ســپس به عنوان دســتور دوم که به نوعی تکميل دســتور اول است می فرماید: )وَ جاهِدْهُمْ بِهِ جِهاداً کبِيراً(. 
بــا ایشــان جهــاد کبيــر انجام بده. جهادی بــزرگ و باعظمت. پس برای مبارزه با کفــار، باید به جهاد کبيــر روی آورد والا دچار اطاعت از 

آن ها خواهيم شد.
نکته حائز اهميت و قابل توجه این است که سوره فرقان سوره ای مکی است و به شهادت تاریخ دستور جهاد مسلحانه و نظامی در مکه 
کبير؛ جهاد نظامی نيســت، و آن جهاد بزرگ و باعظمتی که موردنظر پروردگار اســت جهاد  صادر نشــده بوده، لذا قطعاً منظور از جهاد 

مسلحانه نيست، بلکه آنچه در مکه بر پیامبر؟ص؟ واجب و لازم بوده جهاد فرهنگی و جهاد تبليغی بوده است.
و بــه تعبيــر صاحــب مجمع البيان: »فی هذا دلالة علی أن من أجل الجهاد و أعظمه منزلة عند الله ســبحانه جهاد المتکلمين فی حل 

شبه المبطلين و أعداء الدین«
  از این آیه برمی آید که بهترین و بزرگ ترین جهاد در پیشگاه خدا، جهاد کسانی است که شبهه های دشمنان دین را باطل می کنند.

کبر«  و سپس مرحوم طبرسی این چنين ادامه می دهد: )ممکن است این حدیث پیامبر: »رجعنا من الجهاد الاصغر فعليکم بالجهاد الا
)از جهاد کوچک تر برگشتيم. بر شما باد به جهاد بزرگ تر( نيز ناظر به همين حقيقت باشد(.

یعنی حالا که جهاد نظامی به اتمام رسيده نوبت به جهاد فرهنگی و تبليغی است. که جهاد باعظمت تری است!

حجة الاسام و المسلمین علی پژمان ، سطح سه حوزوی ، استاد حوزه علمیه آیت الله حق شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

گذر  تفسیر قرآن به معنای پرده برداری از معارف و تبیین محتوای غنی و بی مانند مصحف شریف است و بالطبع نظرات بدیع مفسران نه تنها با

گذر تاریخ و رشد و اعتای دانش و عقول شرایط را برای فهم  که  گسترده تر هم می شود چرا زمان رو به زوال نمی آورد بلکه دامنه آن ها روزبه روز 

کافِرینَ 
ْ
گرفته و نظراتی نو پیرامون آن بیان شده می توان به آیه »فَا تُطِعِ ال گفتگو قرار  که در زمان ما مورد بحث و  میسر می کند. ازجمله آیاتی 

کرد. اینکه منظور از جهاد در این آیه چه جهادی اســت؟ همان جهاد نظامی اســت یا می شــود با قرائنی از آن مطلب  کبیرا« )فرقان/5۲( اشــاره   
ً
وَ جاهِدْهُمْ بِهِ جِهادا

کدام مرجع برگشته و چه  دیگری دریافت؟ و یا مثاً حرف »باء« مطرح شده در آیه اشاره به ابزار بودن چه چیز یا چیزهایی می کند؟ و یا اینکه ضمیر »هاء« در آیه مذکور به 

گرداند، ان شاءالله تعالی. معنایی را برای ما روشن می سازد؟ نوشته مذکور عهده دار است تا به سؤالات مذکور پاسخ داده و ما را میهمان مائده معارف قرآنی این آیه 

با کدامین جنگ افزار می توان در جهاد کبیر، بر دشمن فائق آمد؟

ابزار جهاد کبیر

پیامبر؟ص؟، با کافران به وسيله قرآن جهاد کبير انجام بده!
کبيــر؛ قــرآن اســت، و ایــن تعبيــر  آری ادوات جنگــی جهــاد 
که  که وســيله ای  عظمــت مقــام قرآن را نيــز بازگو می کنــد، چرا
کبير اســت و ســاحی  کبيــر اســت، قاعدتاً خود  بــرای جهــاد 
کفر را ویــران می کند و  که بنيــان فکری شــرک و  اســت برّنــده، 
با اســتدلال های عميق و دقيقش و جذابیت مافوق تصورش 
نفــوذ می کنــد و ایشــان را به ســوی  بیــدار  گاه و  بــر دل هــای آ

حق هدایت می کند.
که به طور مثال، در اتاق شخصی  لذا در نقل تاریخ می خوانيم 
امــام کاظــم؟ع؟، دو چيز یافت می شــد: یکی شمشــير و لباس 

جنگی، و دیگری قرآن؛
یعنی یکی ابزار جهاد نظامی و دیگری ابزار جهاد فرهنگی.

و بــه تعبيــر مقــام معظم رهبــری: »نشــانه های یــک آدم جنگی 
مکتبی مشاهده می شود«

کبير، موظفيــم خود را  لــذا مــا به عنوان ســربازان عرصه جهــاد 
که شایســته  کنيــم، همان طور  مســلح بــه این ســاح مقــدس 
کيــان اســام برخيزیــم، و  از  بــه دفــاع  قــرآن  اســت به وســيله 
کــه اميرالمؤمنيــن؟ع؟ در آخریــن توصيه هایشــان  همان طــور 
بِــهِ«  عَمَــلِ 

ْ
بِال یسْــبِقُکمْ   

َ
لا قُــرْآنِ 

ْ
ال فِــی  الَله  الَله  »وَ  فرموده انــد: 

یــم دیگــران  در فهــم قــرآن از دیگــران ســبقت بگيریــم و نگذار
بر ما پیش بیفتند.

والسام علی من اتبع الهدی 

علی ای حال از این تعبير اســتفاده می شــود که جهاد تبليغی و 
جهاد فرهنگی جهاد عظيم تری است که به وسيله آن نيروهای 
ناب مســلمان تربیت می گردد، بلکه سربازان جهاد نظامی نيز 
به برکت جهاد فرهنگی پرورش خواهند یافت، لذا جهاد کبير، 

جهاد فرهنگی، تبليغی، علمی و منطقی است.
امــا آنچــه ایــن نوشــتار در مقــام بیــان آن می باشــد؛ ابــزارآلات و 

ادوات این جنگ است.
کارآمد،  که جهــاد نظامی بدون ابــزار آلاتِ جنگــیِ  همان طــور 
محکوم به شکســت اســت و معمولًا دست برتر با کسی است 
که ازنظر تجهيزات نظامی، نيرومندتر و از جهت ادوات جنگی 
به روزتــر باشــد، قاعدتاً جهاد فرهنگی نيز از این قاعده مســتثنا 
نخواهد بود، فلذا کسی در جنگ فرهنگی دست برتر را خواهد 
داشت که از ابزارآلات کارآمد و ادوات مؤثرتری برخوردار باشد، 
بلکه ساحِ جهاد کبير، باید خودش نيز کبير باشد، باید عظيم، 

شریف و بزرگ باشد.
آن وسيله چيست؟ آن ابزار کدام است؟ با کدامين جنگ افزار 
می توان در این جهاد کبير، بر دشمن فائق آمد؟ پاسخ این است 
که خود این آیه تکليف ادوات این جهاد بزرگ را نيز مشــخص 
کبيــر؛ قــرآن اســت. انســانی  فرمــوده، بلــی، جنگ افــزار جهــاد 
می توانــد در این جهاد کبير بر دشــمن اســتيا یابد که مجهز به 
ساح شریف قرآن باشد. توضيح آن که در این آیه ضمير »بِهِ« به 
شــهادت ســياق آیات به قرآن برمی گردد. یعنی خداوند فرموده 
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نگاهی براثر به یادگار مانده از شهيد مطهری؟ره؟ 
وظيفــهٔ خــود را در قبــال شناســایی هرچه تمام تر 
جوانــب ماجرا ادا کرده و حيطهٔ مســئوليتمان در 
قامت یک مستمع و شرکت کنندهٔ در این دست 

از برنامه ها را به نحو احسن دریابیم.
مسئولیت اول عزاداران؛ 

جلوگیری از تحریف واقعه عاشورا
می دانيــم که وقوع هــر نوع تحریف، که به معنای 
نوعــی تغيیــر، تبدیــل و دگرگونــی مطلب اســت؛ 
حول رخداد جامع و غنی عاشــورا، نتيجه ای جز 
انحراف از مسير اصلی را دربر نخواهد داشت. از 
طرفــی می توان تحریف را به اعتباری به تحریف 
لفظی و معنوی تقسيم نمود که توضيح هر یک از 
این عناوین، از نامی که بر آنان نهاده شده است 
واضــح و مشــخص بــه نظــر می رســد و بی نيــاز از 

بیان اضافه تر است.
در  ميــان، مســئوليت شــرکت کنندگان  ایــن  در 

مقدمه
کــه واقعهٔ عظيــم کربا یک حادثهٔ  ازآنجا
بــزرگ اجتماعــی بــوده و بــا روح و متــن زندگــی 
و  اســت  خــورده  گــره  جامعــه  در  یــادی  ز افــراد 
به راستی الگو و نمونهٔ روشنی برای همهٔ آزادگان، 
مجاهدان و ظلم ســتيزان جامعهٔ بشــری در طول 
تاریخ به شــمار رفتــه و همچنين مقــام و مرتبت 
خــود اباعبــدالله الحســين؟ع؟ و دیگــر جوانــب 
مهــم ماجرا، همــه و همه اهميت بــالای حفظ و 
حراست و جلوگيری از هرگونه تحریف و دستبرد 
در ایــن وقایع را می طلبد؛ چراکه تحریف در یک 
مســئله، معکوس شــدن اثر آن را به دنبال داشته 
و از هميــن روی این چنيــن می شــود کــه هيئات 
کــه باید و  مــا، مجالــس و روضه هــای مــا، آن طور 
شایســته اســت، بــه انسان ســازی و پیشــرفت و 
پیشــبرد اهداف والای اسامی نمی انجامد؛ و به 
همين جهت و در همين راستا، بر آن شدیم تا با 

مسئولیتِ عزاداری
دو مسئولیت مهم مردم در عزاداری سالار شهیدان

محمدجواد خشنود ، طلبه پایه سوم       

طلبه حوزه علمیه آیت الله حق شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

کلمه یک دانشــگاه انسان ســازی اســت؛ در  مجالس عزاداری اباعبدالله الحســین؟ع؟ به معنای واقعی 

کــه خروجی این  کــه بایــد آن را بــه نحو احســن انجــام دهد  ایــن دانشــگاه هرکســی یــک وظیفــه ای دارد 

کــه از هــر نظر مــورد رضایــت اهل بیت؟عهم؟ باشــد. حتی شــرکت کنندگان در ایــن محافل هم بایــد به وظایف  کســی باشــد  دانشــگاه 

خودشــان واقــف باشــند و بــه بهتریــن وجــه آن را انجــام دهنــد، یکــی از مهم تریــن مســئولیت های آن ها عبارت اســت از عــزاداری 

که در این جلســات مطرح  بامعرفت نســبت به اباعبدالله؟ع؟ و هدف قیام ایشــان و همچنین حســاس بودن نســبت به محتوایی 

کرد تحریف و یا بدعتی در حال رخ دادن هســت احســاس مسئولیت بکند و با آن مقابله  گر احســاس  که ا می شــود؛ به این صورت 

کتاب حماسه حسینی شهید مطهری؟ره؟ است به این دو مسئولیت مهم عزاداران می پردازد. که برگرفته از  بکند. متن حاضر 

وقوع هر نوع 
تحریف حول 
رخداد جامع 
و غنی عاشورا 
نتیجه ای جز 
انحراف از 
مسیر اصلی را 
دربر نخواهد 
داشت

که  مجالس عزای سالار شهيدان به همان اندازه 
متوليان این محافل نسبت به انتخاب سخنران 
و  شــده  احســاس  دارنــد  وظيفــه  مرثيه خــوان  و 
به هيچ وجه قابل اغماض و چشم پوشی نيست؛ 
و البته تفاوت حيطهٔ عمل این دو در این اســت 
که مسئولين برپایی جلسات، عهده دار انتخاب 
عــزاداران  و  بــوده  آن هــا  بــر  نظــارت  و  مناســب 
حســينی هــم، وظيفهٔ نهــی از منکر، تــرک و عدم 
حضــور در مجلس در صورت وجود دروغ پراکنی 
و  تحریف شــده  مطلــب  هرگونــه  ارائــهٔ  و  بــروز  و 

غيرواقعی از سوی روضه خوان و... را دارند.
مسئولیت دوم؛ 

عزاداری بامعرفت به اباعبدالله؟ع؟ و اهداف ایشان
مسئوليت دیگری که بی ارتباط با مورد قبلی هم 
نبــوده و حتی می تــوان علت و ریشــهٔ پدید آمدن 
بخــش عمــده ای از مــورد پیشــين را نيــز ناشــی از 
ایــن مســئله دانســت، بحــث الــزام بــه »گرفتــن« 
مجلــس، یا به عبارتی دیگر گــرم کردن مجلس به 
که متأســفانه از ســوی برخی از  هــر نحوی اســت 
متوليــان هيئات و همچنين گروهــی از عزاداران 
به چشم می خورد و شاهد این هستيم که شدیداً 
بــه دنبال این مســئله بوده و به هــر قيمتی دنبال 
گرم نمودن مجلس هستند؛ ولو با دست بردن در 
روضه، تغيیر نقل صحيح و معتبر وقایع تاریخی 
یــاد نمــودن محتــوای آن و یــا  کم وز مربوطــه و یــا 

روش عزاداری و... .
اباعبــدالله  عــزاداران  و  مســتمعين  گریانــدن 
کــردن فضــای هيئــت،  الحســين؟ع؟ و پرشــور 
کار ارزشــمند و خوبــی اســت؛ امــا نه به  خيلــی 
هــر وســيله ای؛ نــه با العيــاذ بالله قصابــی نمودن 
گر ایــن بُکاء پدید  کشــتن امام به هر شــکلی؛ ا و 
آمــده، از طریق ارتبــاط روحی ایجادشــده ميان 
ی  اباعبدالله؟ع؟ و شــخص عزادار باشــد و از رو
شــناخت حقيقــی واقعه عاشــورا و اهداف قيام 
مقــام  دارای  بــس  و  ارزشــمند  باشــد  حضــرت 

که شخص  بالایی است. در این صورت است 
کربــا را جریــان  یــداد  مســتمع، پیــروز واقعــی رو
اباعبــدالله؟ع؟ می دانــد و ایــن عــزاداری همــراه 
کــه باعــث پیدایــش روحيــه  بــا معرفــت اســت 
جهــادی و احســاس غيــرت نســبت بــه حــق و 
آزادی خواهــی،  عدالت خواهــی،  حقيقــت، 
کرامت و توانایی نبرد  عزت، انســانيت، شرف، 
بــا ظلــم و ظالــم در وجــود شــرکت کنندگان این 

محافل خواهد شد.
وظیفه علمای دین نسبت به مجالس عزاداری

هــم  را  ویــژه ای  وظيفــهٔ  بخواهيــم  گــر  ا پایــان  در 
بــرای اهــل علــم و علمــاء عظــام مطــرح نماییم، 
نا 

ْ
نْزَل

َ
ذِینَ یکتُمُــونَ مــا أ

َّ
 ال

َ
قطعــاً عمــل بــه آیــه »إِنّ

اسِ  ــاهُ لِلنَّ هُدی مِــنْ بَعْدِ ما بَینَّ
ْ
بَينــاتِ وَ ال

ْ
مِــنَ ال

عَنُهُــمُ 
ْ
یل وَ  الُله  عَنُهُــمُ 

ْ
یل ولئِــک 

ُ
أ کتــابِ 

ْ
ال فِــی 

عِنُونَ«)بقره: ۱۵۹( و همين طور ســخن پیامبر 
َّ

الا
اکرم؟ص؟ در این خصوص اســت که می فرمایند: 
مَهُ وَ 

ْ
عالِمُ عِل

ْ
يظْهِرِ ال

ْ
تی فَل بِدَعُ فی امَّ

ْ
»اذا ظَهَرَتِ ال

عْنَةُ الِله«)اصول کافی:۵۴/۱(.
َ
يهِ ل

َ
 فَعَل

ّ
الا

بــا توجــه به دو کام نورانی فــوق یکی از مهم ترین 
وظایــف هر عالم دینی در جامعه تبيین و روشــن 
کــردن مســائل امر دین و اهداف جامعه اســامی 
گزاره هــای  تحریــف  از  جلوگيــری  همچنيــن  و 
از  جلوگيــری  قبيــل  از  دینــی  امــور  بــا  مرتبــط 
تحریف وقایع تاریخی مثل قيام ســالار شهيدان 
توســط  جریــان  ایــن  مصــادره  از  جلوگيــری  و 

جناح های مختلف است.
یکــی دیگــر از وظایــف مهــم علمــای دیــن طبــق 
فرموده پیامبر اکرم؟ص؟ جلوگيری از بدعت است 
که متأسفانه امروزه در اقامه عزا برای اباعبدالله؟ع؟ 
به چشــم می خــورد بدعت هایــی مثــل قمه زنی و 
کــه هيــچ ســبقه تاریخی  حرکت هــای نابجایــی 
ندارد و هيچ سيره ای آن را تأیید نمی کند؛ لذا این 
علما هستند که در این مواقع باید روشنگری کنند 

و با این بدعت ها مقابله کنند. 

گر بُکاء از  ا
روی 

شناخت 
حقیقی واقعه 

عاشورا و 
اهداف قیام 

حضرت 
باشد 

ارزشمند و 
بس دارای 

مقام بالایی 
است
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بعد علمی/شهید مطهری



بررسی دو واژه، ازلحاظ صرفی و نحوی
واژه »وِتر« با توجه به معانی که برای آن ذکرشده و خواهد 
آمد، به نظر می رسد که صفت مشبهه باشد »البته صاحب تاج 
العروس آن را مصدر نيز می داند، اما با جستجویی که در کتب 
کــه اکثر کتاب های لغوی آن را  لغت انجام گرفت، معلوم شــد 
به عنــوان مصــدر ذکر نکرده اند« و نقــش آن هم معطوف بر کلمه 
يکَ یا ثارالله« اســت که 

َ
ــامُ عَل »ثــار« در عبــارت قبــل از آن »السَّ

منــادای مضــاف منصــوب اســت؛ و »وِتــر« هم به تبعيــت از آن 
منصوب شده است و همچنين کلمه »مَوتُور« که اسم مفعول از 
ثی مجرّد می باشد، صفت برای حضرت اباعبدالله؟ع؟ بوده  ثا

و نقش تابع از »وِتر« دارد.
واژه »وِتر« در لغت

در کتــب لغــت معانــی مختلفــی بــرای ایــن کلمه بیان شــده و 

الوِتر المَوتُور
بررسی صرفی، نحوی و لغوی

 ، چهــارم  پایــه  طلبــه  حســینی ،  ســیدمهدی 

اســتادیار حــوزه علمیــه آیــت الله حق شــناس؟ره؟ 

)امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

کــه  )مَوتُــور(  و  )وِتــر(  واژه  دو  معنــای  دربــاره 

وجــود  گونــی  گونا نظــرات  آمده انــد،  عاشــورا  زیــارت  ابتدائــی  فقره هــای  در 

کتــب  بــا پی جویــی معنــای آن هــا در  تــا  دارد و نوشــته حاضــر در نظــر دارد 

نحــوی،  و  صرفــی  ازنظــر  واژه  دو  ایــن  بررســی  بــا  همچنیــن  و  معتبــر  لغــت 

کند.  ترجمه ای مطابق بامعنای صحیح آن ارائه 

کتاب  گزینــش معنــای ایــن دو واژه بیشــتر بــه پنــج  کــه در  لازم بــه ذکــر اســت 

غه، 
ّ
که عبارت اند از: العین، جَمهَرَه الل لغت اصلی و متقدم تکیه شــده اســت 

غه و الصحاح.
ّ
غه، معجم مقاییس الل

ّ
تهذیب الل

کــه ابن فارس صاحب مقاییس اللغه گفته اســت،  همان طــور 
این ماده دارای یک معنا نبوده و معانی متعددی دارد که برخی 

از آن ها نيز ارتباطی به هم ندارند.
در »صحــاح« می گویــد که لغت اهل عاليه این اســت که »وِتر« 
بــه معنی فرد اســت و »وَتر« به معنی »ذَحــل: خون« و لغت اهل 
حجــاز به عکس لغت اهــل عاليه اســت و در لغت بنی تميم، 

»وِتر« به کسر واو، هر دو معنا را می دهد.
کام جوهری را از قول یونس  غه« همانند 

ّ
أزهری در »تَهذِیب الل

نقل کرده و نظر خودش بر این است که »وَتر« چه به فتح و چه به 
کسر واو، به معنی فرد است.

صاحــب العيــن و تهذیــب اللغــه و مقاییــس اللغــه و المحيط 
فــی اللغــه و المحکــم و القامــوس المحيــط، »وَتــر« و »وِتــر« را به 
معنــی »فــرد« آورده انــد و در برخــی کتب مانند: لســان العرب و 
مَجمَــعُ البحرین و تاجُ العَرُوس بین معنای »وَتر« و »وِتر« تفاوت 
قائــل شــده و »وِتــر« را به معنای »فرد« و »وَتــر« را به معنی »ذَحل« 
دانســته اند، همچنيــن از مطالب کتب دســته اول هم می توان 
برداشــت نمــود که هرکدام از »وِتــر« و »وَتر« فعل هــای متفاوتی را 
حاصــل می کنند؛ »وِتر« حاصلــش »وَتَرَ- یَتِــرُ« و »وَتر« حاصلش 

»أوتَرَ- یُوتِرُ« است.
»ذَحل« که به معنای کينه و خون اســت، راجع به کشته شدن 
کار مــی رود. از عبــارت »أســاس الباغه«  نزدیــکان شــخص به 

زمخشری، این مطلب را می توان استفاده کرد.
در تمامــی پنــج کتاب لغت اصلی، به هــر دو معنای فرد »عدد 

فرد یا انسان فرد و تنها« و معنای »ذَحل«، اشاره شده است.
واژه »مَوتُور« در لغت:

 »موتــور« بــه معنــی »تنها شــده« و همچنين به معنی کســی که 
کشته شــده اســتعمال شــده اســت. در  فــردی از منســوبان او 
جَمهَرَه اللغه به معنای کسی که فرزند یا نزدیکان او کشته شده 
ه 

َ
ذِی قتل ل

ّ
ذکر شــده و در »الصحاح« جوهری آمده: »المَوتُور: أل

م یدرَک بِدَمِهِ«؛ همچنين در المحيط فی اللغه به کسی 
َ
قَتِيلٌ فَل

که از او انتقام گرفته شده است معنا شده.
بــه نظــر می رســد اصــل در ایــن مــاده همان معنــای »فــرد و تنها 
بــودن« باشــد و معانی مختلف بیان شــده همه بــه همين معنا 
کــه خــون نزدیکانــش ریختــه شــده و  بازمی گــردد؛ چــون کســی 
مــال و اهــل او نُقصــان ميابنــد، تنها و فــرد می شــود؛ کما اینکه 

برخــی کتب لغت ماننــد: القاموس المحيــط و مُعجَمُ الأفعالِ 
گرچه  ــه، در مقــام جمــع بیــن ایــن معانــی برآمده انــد؛ 

َ
المُتَداوِل

که  ایــن جمع بندی خاف نظر ابن فارس در »مقاییس« اســت 
معنایی واحد برای این ماده قائل نشده است.

در »مفاتيــح نویــن« آیــت الله مکارم شــيرازی معنای ایــن فقره را 
که انتقام کشتگانت  کرده اند: و ای کشته ای  بدین صورت ذکر 
را نگرفتی؛ این معنا موافق معنایی است که در مجمع البحرین 

برای »موتور« ذکر شده است.
دُور«،  مرحوم آیــت الله ميرزا ابوالفضل طهرانی نيز در »شِــفاءُالصُّ
پــس از توضيحــات و جمع بندی مناســبی که در این نوشــته از 
آن بهره فراوانی برده شــد، آورده اســت: و ای کشــته ای که خون 

نزدیکان و اهلش ریخته شده است. 
نتیجه

 درنتيجه، در ترجمه این فقره از زیارت سه احتمال ممکن است:
یــک- »وِتــر« به معنی یگانه و فرد باشــد، و »موتــور« هم به معنی 
کيد کلمه سابق شود، مثل  کسی که تنها گذاشته شده باشد و تأ
»حجر محجور« و »برد بارد« و »یوم أیوم« و »موت مائت« و امثال 
این ها؛ این معنی را اگرچه در »بحارالانوار« و »مشکات العلوم« 
ذکر کرده اند ولی صحيح به نظر نمی رسد؛ چه این که مناسبتی 
با فقره سابق او ندارد. همچنين در زیارتی آمده است: »السّامُ 
يــک یــا وِترَ الله« که توجيه آن به »یگانــه و بی همتا و متمایز از 

َ
عَل

نوع بشر در عصر خود«، باوجود اضافه به »الله« نامایم است.
دو- »وِتر« به معنی »فرد« باشد، و »موتور« به معنی آن که کسی از او 
کشته شده؛ یعنی: ای یگانه ای که نزدیکان تو کشته شده اند که 
این معنی در دو کتاب سابق وجود دارد و از معنی اول نزدیک تر 
بــه صواب اســت؛ در حالی کــه فقره مذکور در زیارت مناســبت 

چندانی با آن ندارد، اما فی نفسه اشکالی بر آن نيست.
کــه »وِتــر« بــه معنای  ســه- آنچــه بــه نظــر نویســنده آمده اســت 
بــه  »موتــور«  و  باشــد  ذَحــل«  ریختــه:  ظلــم  بــه  »خــون  همــان 
و  نزدیــکان  کــه  کشــته ای  ای  یعنــی:  ســابق الذکر؛  معنــای 

اصحاب تو را کشتند.
بنا بر  اینکه ترجمه بر اساس نظر سوم صحيح باشد، اضافه آن 
به »الله« در فقره مذکور بســيار مناســب اســت؛ چون حسين بن 
علــی؟عهما؟ کشــته راه خــدا اســت، همان طور کــه آن حضرت را 

»قَتِيلُ الله« گفته اند. 
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جنــاب عباس حســن بیان می دارند که مجــاوزه دلالت بر بُعد 
حسّی یا معنوی، بین اسم مدخولش و ماقبل خود دارد. ابتعاد 
ةٍ مِن هَذا: به سبب غفلت از این 

َ
معنوی، مثل: »قَد کُنّا فِی غَفل

)مشارٌاليه آیه( دور بودیم«.
در مرحلــهٔ بعد، نکات جناب »رضی« را به صورت فهرســت وار 

بیان کرده و نتيجه گيری نهایی می کنيم:
نکات حرف »عَن«

۱. معنــای »عَــن«، مجــاوزه می باشــد. مجــاوزه عبــارت اســت 
از: »دور شــدن چيــزی از مجــرور »عــن« به ســبب تحقّــق و وقوع 

مصدر فعل متعدّی«.
ــهمَ عَــنِ القَــوسِ«؛ یعنی تير را  ۲. وقتــی می گوییــم: »رَمَيتُ السَّ
که مصدر »رَمَيتُ«  کردم به ســبب تحقّق »رَمی«  کمان دور  از 
باشــد؛ و وقتــی می گوییم: »اَطعَمَــهُ عَنِ الجُوعِ«؛ یعنــی »أبعَدَهُ 

کرد به سبب اطعام«. گرسنگی را از او دور  عَنِ الجُوعِ: 
۳. جمــات »رویــت عنــه علمــاء« و »اخــذت عنــه علمــاء« را 
جنــاب رضی به معنای مجاوزهٔ مجازی و به قول دیگر مجاوزه 
که علمی را از او دور  معنوی می داند؛ زیرا به معنای این اســت 

کردم به سبب روایت و این دور شدن نيز معنوی است.
با روشن شدن معنای »عَن« به سراغ »مِن« می رویم.

نکات حرف »مِن«
۱. یکــی از معانــی آن کــه شــبيه بــه معنــای »عَــن« می باشــد، 

»اِبتداءُ الغایة« است.
۲. »غایه« به دو معنا استعمال شده است: الف( مدی )جميع 
کــه وقتی می گوییم ابتدا یا  مســافت(، ب( نهایه )نقطه انتهاء( 
انتهــای غایت، منظــور از »غایت«، جميع مســافت اســت، نه 
نقطــه ابتدائــی یــا انتهائــی و اصاً »ابتــدای نقطهٔ ابتدا یــا انتها« 

معنای صحيحی نيست.
۳. »غایه« دارای دو نوعِ زمانی و مکانی است. بصریّون، غایه 
کوفيّــون بــرای آن، غایت  را فقــط در غيــر زمــان می داننــد، امّــا 
اةِ مِــن یَومِ الجُمُعَةِ«  زمانــی نيز قائل اند؛ مثــل: »إذا نُودِیَ لِلصَّ
اســت،  »فــی«  معنــای  »بــه  می فرماینــد:  رضــی  جنــاب  کــه 

نه ابتداء غایت«.
۴. وقتــی می گوییــم ابتــداء غایت یا انتهــاء غایــت، منظورمان 
ابتــداء و انتهــاء جميع مســافت اســت که بــرای بیان ابتــداء از 

»مِن« و برای انتها از »إلی« استفاده می کنيم.

ابتدا به  بیان کام جناب »عباس حســن« می پردازیم 
کتــاب  بــر  بنــا  را  »مجــاوزه«  و  »ابتدائيّــت«  معانــی  و 

ایشان بیان می نماییم.
»مِــن« ابتداءُالغایــه، گاهی برای زمان و کثيــراً برای مکان به کار 
می رود و اکثر استعمالات حرف »مِن« نيز همين معنا را متحمّل 
اســت. دلالت »مِن« ابتدائيّه، بر ابتداء مکان حدث می باشد؛ 
کــه معنای آن،  ياً مِنَ المَســجِدِ الحَرام« 

َ
مثاً: »أســرَی بِعَبــدِهِ ل

بیان ابتدای سير دادن است.
امّــا معنــای مجاوزه بنا بر گفتهٔ نحویون: »إبتِعادُ شَــیءٍ مَذکُورٍ أو 
هُ« می باشــد 

َ
غيــرِ مذکورٍ عَمّا بعد حَرفِ الجَرِّ بِسَــبَبِ شَــیءٍ قَبل

کتاب مغنی اللبيب این معنا را  که جناب »ابن هشــام« نيز در 
متذکّر شده است.

ــهمَ عَنِ القَوسِ: ســهم از  مثال برای »شــیء مذکور«، »رَمَيتُ السَّ
قــوس دور می شــود به ســبب رمی« می باشــد و مثال بــرای »غير 
مذکور«، »رَضِیَ الُله عَنکَ: مؤاخذهٔ الهی به ســبب رضای الهی 

از تو دور شد« می باشد.
معنای مجاوزه نيز گاهی حقيقی است؛ مانند مثال های مذکور 
و گاهی مجازی است؛ مثل: »أخَذتُ العِلمَ عَنِ العَالِمِ: علم به 

کرد«. سبب اخذ از عالم دور شد و تجاوز 

ابتدائیت و مجاوزه
تفاوت معنای دو حرف جر »مِن« و »عَن«

اســتادیار   ، چهــارم  پایــه  طلبــه  کبــرزاده ،  ا رهــام 

حوزه علمیه آیت الله حق شناس؟ره؟ )امین الدوله 

- فیلسوف الدوله( 

معانی حروف از مباحث بحث برانگیز ادبیاتی است. 

از بیــن حروف جرّ، دو حرف »مِن« ابتدائیّة و »عَن« مجاوزه، شــباهت خاصی 

به یکدیگر دارند. در این مجال، درصدد بیان تمایز معنای آن دو هستیم.

۵. مقصود از ابتداء غایه در »مِن« دو چيز است:
و  مقــدار  دارای  کــه  یک چيــزی  در  غایــت  ابتــدای  الــف( 
به عبارت دیگــر مُمتَــد اســت و منقطــع نيســت؛ مثــل: »سِــرتُ 

مِنَ البَصرَهِ«.
ب( ابتدای غایت در چيزی که منقطع و غير ممتد است؛ مثل: 
»خَرَجــتُ مِــنَ الدّارِ« که اگر یک قدم هم از خانه بیرون بگذاریم 

از آن خارج شده ایم.
۶. کثيــراً »بیــن« بعــد از »مِن« ظرفيّــه می آید که هيچ کــدام از دو 
مــورد بالا نيســت و در آن ها »مِن« معنای »فــی« دارد؛ مثل: »مِن 

بَینِنا وَ بَینِکَ حِجابٌ« یعنی: »فی بَیننا«.
الإســتعمال  کثيــر  کــه  را  زیــر  مثــال  دو  کوفيــون   .۷

است، صحيح می دانند:
يلِ إلی آخِرِهِ«

ّ
»نُمتُ مِن اوّلِ الل

هرِ إلی آخِرِهِ«
َ

»صُمتُ مِن اوّلِ الشّ
ایــن دو مثــال را از مصادیــق ابتــداء الغایــة می داننــد و جنــاب 
رضی آن را حَسَــن می داند؛ زیرا در مقابل آن »إلی« آمده است و 

انتهاء الغایة را نشان می دهد و قرینه ای بر معنای »مِن« است.
کــه معنای آن را برســاند  بعضی اوقــات به جــای »إلــی«، چيزی 
جِيمِ«. »أعُوذُ بِهِ« یعنی  ــيطانِ الرَّ

َ
می آید؛ مثل: »أعُوذُ بِالِله مِنَ الشّ

»ألتَجِئُ إليه« و »باء« معنای »إلی« را می رساند.
کــه بیــان شــد یا یک چيــز ممتد اســت یا  گــر مجــرور »مِــن«  ۸. ا
یک چيــز منقطع، از نوع دوم یعنی منقطع باشــد، آنگاه می توان 
یــم، چــون »عَــن« نيــز »مجــرّد  به جــای آن حــرف »عَــن« را بگذار

تجاوز« را می رساند.
مثــاً می توانيــم بگوییــم: »خَرَجتُ مِنــهُ وَ عَنــهُ«؛ »نَهَيــتُ مِنهُ وَ 

ت مِنهُ وَ عَنهُ«.
َ
عَنهُ«؛ »اِنفَصَل

امّــا  می رســاند،  را  تجــاوز  مجــرّد  گرچــه  ا تفضيــل  »مِــن« 
به جــای  نمی تــوان  اســت،  شــده  ــم 

َ
عَل تفضيــل  بــرای  چــون 

گذاشت. آن »عَن« 
نتیجه گیری

معنای »مِن« و »عَن« اگرچه کاماً جدای از هم هســتند، امّا در 
مصادیق گاهی مشترک می شوند و می توانند معنای یکدیگر را 
اقامه کنند؛ مثاً: در ابتدای غایتِ یک چيز منقطع؛ لذا می توان 
مصادیــق معنــای »مِــن« ابتداءالغایة را اعمّ مطلــق از مصادیق 

معنای »عَن« دانست.
منابع

غة العربیة.
ّ
1. استرآبادی، رضی الدّین، 1۹۷5 م، شرح الرّضی علی الکافیه، گروه علوم الل

۲. عبّاس حسن، 1۳۹1 ش، النّحوالوافی، دارالمجتبی )مکتبه پارسا(: قم. 
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اوليــن جملــه بعد از تيتر در این نوشــته دروغ اســت. 
کــه  بــه هميــن ســادگی، پارادوکســی ایجــاد می شــود 

کرده است. قرن هاســت متفکران را مشغول خود 

گر دروغ باشد،  گر این جمله راســت باشــد، دروغ می شود و ا ا
کنيم. از طرفی استحالهٔ اجتماع  باید راست بودن آن را قبول 
ی ابده  و یا ارتفاع نقيضين از اولين بدیهيات و در نظر بسيار
گذاشــته اند.  بدیهيــات اســت1. نام ایــن معما را جــذر اصم 
ن نمی آید  که عــدد صحيح از زیرش بیــرو ی  بــه معنــای جذر
گيری علم حســاب اســت و اصم  یشــه  )جــذر همــان عمل ر
ی این اســت که جذر  بــه معنــای ناشــنوا. علت ایــن نام گذار
اصل شــیء اســت و اشــکال هم اصل جواب؛ و این اشکال 
که جــواب صحيح ندارد؛ به نظر می رســد  ی  هــم مانند جذر

جوابی نداشته باشد2(. 
بازمی گــردد،  باســتان  یونــان  بــه  پارادوکــس  ایــن  پیشــينهٔ 
اســامی  بــه دورهٔ  آن  ميــاد. دامنــهٔ  از  پیــش  قــرن   ۶ حــدود 
یاضــی  کشــيده شــده و حتــی تأثيــر قابل توجهــی در منطــق ر

]مدرن[ داشته است3. 
که  کرده  یعه با )واســطه( نقل  مرحــوم آقابــزرگ تهرانــی در الذر
ایــن شــبهه به محضــر مبارک حضــرت امام رضــا؟ع؟ عرضه 
که متأســفانه به دســت  شــد و ایشــان دو جواب به آن دادند 

ما نرسيده است۴.
و  خردســوز  معمــای  یــک  مســئله،  ایــن  اینکــه  بــر  عــاوه 
کاربردهــای قابل توجهی  یخی بوده اســت؛  چالش برانگيــز تار
اســت۵.  داشــته  کام  و  منطــق  اصــول،  مثــل  علومــی  در 
مذهــب  ابطــال  درراه  شــبهه  ایــن  از  معتزلــه  به عنوان مثــال 

کرده اند.  ثنویت استفاده 
کســی بگوید من ظالمِ شــریر هستم و فعلم  گر  که ا با این بیان 
از نــور سرچشــمه نمی گيــرد، با قبول مکتــب ثنویت نمی توان 
گــر فعلــش از نــور سرچشــمه  یــرا ا کــرد؛ ز حــرف او را توجيــه 
گر بــه ظلمــت متعلق  بگيــرد نمی توانــد ظالــم شــریر باشــد و ا
کــه او ایــن جمله را راســت  باشــد، ایــن ســؤال پیــش می آیــد 
که محتوای جمله  گفته باشــد  گر دروغ  گفته اســت یا دروغ. ا
)ظالــم شــریر بودنش( دروغ اســت پــس به نور متعلق اســت، 
گفتــه باشــد نمی شــود، زیرا در  گــر هم راســت  فهــذا خلــف. ا
نظــام ثنویــت راســت گویی از نــور سرچشــمه می گيــرد و ایــن 

هم خاف فرض است۶.
یــه درراه رد حســن و قبــح عقلــی بهره  اشــاعره نيــز از ایــن نظر
گر حســن و قبح ذاتی باشــد،  کــه: ا برده انــد. بــه ایــن صورت 

معمای جذر اصمّ
منطقی که دروغ گویان از آن پیروی می کنند!

محمدامین مشتاقی نیا ، پایه دوم ، استادیار  

حوزه علمیه آیت الله حق شناس؟ره؟   

)امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

دروغ گویــی به طورکلــی مســئلهٔ پیچیــده ای اســت؛ 

کــه در ایــن نوشــتار دنبــال می شــود، ارتباطــی بــه  امــا آن جنبــه از پیچیدگــی 

نیّت ها، انگیزه ها، مســائل روان شــناختی یا مراســمات اجتماعــی ندارد. بلکه 

کار آن با ریشــه ای ترین مســئله یعنی صدق باشــد.  کــه ســر و  بــه نظــر می رســد 

کشــیدن نظریــات مختلــف و  بــه چالــش  بــرای  پارادوکس هــا به طورمعمــول 

گر یک پارادوکــس یکی از  کار می روند؛ امــا ا نشــان دادن ناســازگاری آن هــا بــه 

کــذب را مورد تهاجــم قرار دهد، مســئله  بنیادی تریــن مســائل یعنــی صــدق و 

بسیار جدی تر می شود. در این نوشته بر آنیم تا در سایهٔ طرح معمای دروغ گو، 

مســائلی از ایــن قبیــل را مــورد بررســی قــرار دهیــم. بــرای نوشــتن آنچــه پیــش 

 از ایــن مقاله هــا اســتفاده شــده اســت: »معمای جذر 
ً

روی شماســت، عمومــا

اصــم در حــوزهٔ فلســفی شــیراز«، »معمای جذر اصــم نزد متکلمــان«، »برهان 

حقایــق نفــس الامری و معمای جذر اصم« نوشــتهٔ دکتر احد فرامرز قراملکی و 

»صدق و پارادوکس دروغ گو« نوشتهٔ عباس عارفی.
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دیروزم راست بود12.
در تمامــی ایــن تقریرهــا نظریــهٔ صــدق ارســطویی زیــر ســؤال 
یــخ بســياری در مواجهــه بــا این مســئله ســر خم  مــی رود. در تار
کرده اند و قائل به واســطه ای بین راســت و دروغ شــده اند ]که نه 

راست است نه دروغ[. 
گروهــی به اجتماع نقيضيــن در این یک مورد معتقد شــده اند. 
بااین وجــود خــود  و  کرده انــد  پیشــنهاد  راه حل هایــی  بعضــی 
کــه در ایــن عرصــه راه به جایــی نبرده انــد13. برخی  پذیرفته انــد 

متفکرین هم به آن پاسخ هایی داده اند.
برخی پاســخ ها به شــرح زیر اســت1۴: بعضی مثل خواجه نصير 
کــه: صدق  گفته اند  طوســی این چنين 
جمــات  در  کــذب  و 
خبری به معنای مطابقت 
خبــر و مخبــر عنــه اســت. 
مطابقت هــم فرع بر تغایر و 
ثَنَویّت است یعنی جایی 
معنــا پیــدا می کنــد کــه دو 
داشــته  تغایــر  باهــم  چيــز 
باشند. در جماتی مانند 
معمای مذکور، خبر بعينه 
همــان مخبــر عنه اســت. 
وجــود  مغایرتــی  پــس 
مطابقــت  بنابرایــن  نــدارد 
و  صــدق  لــذا  بی معناســت 

کذب مطرح نمی شود1۵.
و  صــدق  می گویــد  دشــتکی  صدرالدیــن 
کذب وصف خبر اســت؛ بنابراین تا خبری نباشــد، 
نمی تــوان آن را بــه صــدق و کــذب متصف کرد. عــاوه بر این 
دو نوع صدق و کذب مطرح است. درجه اول صدق و کذب 
کاتــب« اســت و درجــه دوم صــدق و  یــد  تــی مثــل »ز در جما
ید کاتب اســت، صادق اســت.«   تــی مثــل »ز کــذب در جما
کذب درجه دوم باید دو  می باشــد. بنابراین در موارد صدق و 

خبر وجود داشته باشد. 
ید راســت اســت،  گفت: »خبر ز به عنوان مثال وقتی می توان 
یــد خبــری داده باشــد ثانيــاً از صــدق  کــه اولًا ز دروغ اســت« 

که منافی هم هســتند در یک جا مجتمع  نبایــد این دو چيــز 
کســی بگویــد مــن اینــک دروغ می گویــم، ]بــا  گــر  شــوند؛ امــا ا
که در موارد قبل دادیم[ مســتلزم اجتماع صدق  توضيحاتــی 

و کذب در قضيهٔ واحده اســت.
کــه به منطــق مربوط  کاربردهــای اساســی ایــن معمــا  یکــی از 
اســت، نقــد نظریــهٔ صــدق ارســطویی اســت. توضيــح آنکــه 
دربارهٔ چيســتی و مناط صــدق، نظریات مختلفی وجود دارد 
که به  کــه یکی از مهم تریــن آن ها نظریهٔ صدق مطابقی اســت 

دیدگاه صدق ارسطویی موسوم است. 
کــذب، وابســته به  بــر اســاس ایــن نظریه صــدق و 

مطابقــت یــا عــدم مطابقــت با واقع اســت؛ 
کذب، متناقضين  بنابراین صــدق و 

و غير نسبی هستند۷.
این معما تقریرهای فراوانی 
دارد. بسياری تحت عنوان 
کاذب«  کامی  جملــه »کل 
از آن یــاد می کننــد و بــرای 
مصادیــق  کــردن  جزئــی 
کلی، قيودی مثل »فی هذه 
الســاعه۸« یــا »و لــم یتکلــم 
بغيــر هــذا الــکام۹« یــا »فی 
درحالی کــه  البيــت  هــذا 
و  بگویــد  را  جملــه  ایــن 
اســتفاده  را  شــود1۰«  خــارج 

بهتریــن  از  یکــی  می کننــد. 
کــه از زیر برخی پاســخ های ابتدایی شــانه  تقریرهــا 

خالــی می کنــد و مســئله را پیچيده تــر می کنــد، تقریری اســت 
کارت پســتال معروف اســت. به  کــه نــزد غربیان بــه پارادوکــس 
ایــن بیــان کــه: کارت پســتالی به شــما می دهند کــه در یکروی 
کارت پســتال دروغ اســت. وقتــی آن  آن نوشــته: جملــهٔ پشــت 
را برمی گردانيــد می بینيــد پشــت آن نوشته شــده: جملــهٔ روی 

کارت پستال راست است11. 
کــه فــردی امــروز فقــط  بیــان دیگــر مشــابه آن چنيــن اســت 
کــه می گویم دروغ  کــه فردا هــر جمله ای  ایــن جملــه را بگوید 
کــه: جملــهٔ  ایــن نگویــد  فــردا هيــچ جملــه ای جــز  و  اســت 

کل  ید هم خبری داده شــده باشــد؛ بنابرایــن در جملهٔ  خبــر ز
کــذب این جمله  کاذب نمی تــوان راجع بــه صدق و  کامــی 
یــرا دو خبر وجود نــدارد؛ یعنی چنين نيســت  گفــت ز چيــزی 
گویندهٔ این جمله ابتدا از امــری خبر بدهد بعد از صدق  کــه 

کذب آن خبر دهد1۶. و 
کــذب از نوع ملکه و عدم هســتند. جایی شــأنيت  صــدق و 
کامــی خبــری  کــه بــا جملــه یــا  کــذب وجــود دارد  صــدق و 
که دارای معنا باشــد؛ چون در غير این صورت  مواجه باشــيم 
حکایتــی از نفس الامر ندارند. پس وقتی شــأنيت وجود دارد 

که پیوندی با نفس الامر خارج داشــته باشند. 
نفــس  بــر  به تنهایــی  اشــاره،  یــا  بعضــی چيزهــا مثــل ضميــر 
بــرای  دیگــری  چيزهــای  بــه  نيــاز  و  ندارنــد  دلالــت  الامــر 

دلالت خارجی دارند.
کســی را در نظــر  کاذب« ولــی  کســی بگویــد: »هــو  گــر   مثــاً ا
نداشــته باشــد، نه راســت اســت نــه دروغ. در شــبههٔ دروغ گو 
اشــاره بــه خــود یا خودارجاعــی وجــود دارد، بنابرایــن با نفس 

الامر ارتباطی نمی گيرد1۷.
در  بــاره  هميــن  در  مقاله شــان  در  عارفــی  آقــای  جنــاب 
کــه خاصــهٔ  کرده انــد  فصلنامــه ذهــن پاســخی دیگــر مطــرح 
آن چنيــن اســت: آنچــه محــال اســت، وقــوع تناقــض اســت 
چنيــن  نمی توانــد  خــارج  در  هيچ وقــت  تناقــض.  بیــان  نــه 
کاغذ بنویســيد جملهٔ  که شــما اول یک ســوی  اتفاقــی بیفتــد 

آن سو راست است. 
کرده اید، آن ســوی  گزارش  که از آن  بعد با رعایت این صدق 
که جملهٔ این ســو دروغ است. به بیان خود  صفحه بنویســيد 
ایشــان: »موطن اســتحالهٔ تناقض مربوط به وعاء واقع و نفس 
الامــر اســت نه مربــوط به ســاحت حکایت قضيــه«؛ بنابراین 
تناقــض در ســاحت حکایت اســت نــه مطابقــت و حکایت 

تناقض امر محالی نيست1۸.
و  کــرد  وارد  را  انتقاداتــی  می تــوان  جواب هــا  ایــن  کثــر  ا بــه 
نوشــتاری  آن هــا  بســط  و  شــرح  کــه  کــرد؛  مناقشــه  آن هــا  در 
طولانــی می طلبــد. همچنيــن شــاید بعضــی از ایــن پاســخ ها 

هم پوشانی داشته باشند. 
گزارش و معرفی بودیم و قضاوت را به  ما در این نوشــته در پی 

یم.  خوانندهٔ محترم وا می گذار
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1۶. حاشــیهٔ دشــتکی بر شــرح تجرید به نقل از دوانی در رســاله نهایه الکلام به 

نقل از خردنامه صدرا، تابستان 1۳۷5، شماره ۴، احد فرامرز قراملکی، ص ۸۳

1۷. افراد زیادی سعی کرده اند به طرق مختلف خبر بودن این جمله را زیر سؤال 

ببرند و بدین وسیله آن را نه صادق و نه کاذب بدانند. 

به عنوان مثال رجوع کنید به: خردنامه صدرا، تابســتان 1۳۷5، شــماره ۴، احد 

فرامرز قراملکی، ص ۸۳، بخش توضیحات اضافهٔ دشتکی و همچنین راه حل 

دوانی و راه حل هشــتم و دهم. ســایت ویکی فقه در مطلبی که در رابطه با جذر 

اصم نوشته اند به نقل از دوانی و تنکابنی/ بیان فوق را به دلیل رسایی و سادگی 

از گفتار جناب استاد شیخ محمدحسن وکیلی در صوتی از ایشان در پاسخ به 

همین پارادوکس، انتخاب و اقتباس کردیم.

1۸. فصلنامه ذهن، بهار 1۳۸۲، شماره 1۳، عباس عارفی، ص ۷۲ و ۷۳
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اقوال در مسئله:
قول اول: 

هنُ بالقَبضِ: قبض، در تحقّق رهن شــرط اســت. بدین  یَتِمُّ الرَّ
کــه قبــض، جزء ســبب اســت؛ یعنی رهــن بــا »ایجاب و  تقریــر 
کامل می شود؛ فلذا رهن، بدون قبض محقّق  قبول« و »قبض« 
نمی شــود. پــس رهنی که فقط در آن ایجــاب و قبول وجود دارد 
ولــی اِقبــاض انجام نشــده اســت، هنــوز بــر راهن لازم نيســت. 
درنتيجه با مرگ راهن، رهن باطل می شود؛ حتّی راهن می تواند 
قبــل از قبض از رهن برگردد. طبق این تقریر، رهن قبل از قبض 

مطلقاً جایز است مانند هبه.
قائل: 

شــيخ طوســی، ابــن حمــزه، ابــن جُنَيــد، ابــن بــراج، طبرســی، 
شهيد اول، امام؟ره؟

ه:
ّ
ادل

1. آیه:
مْ تَجِدُوا کاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَة«)بقره/۲۸۳(

َ
»وَ إِنْ کنْتُمْ عَلی سَفَرٍ وَ ل

 در ایــن آیــه، از راه مفهــوم وصــف اســتدلال می شــود؛ یعنی آیه 
می فرماید: »ارهن رِهاناً مَقبُوضَةً«. پس مفهوم مخالفش می شود: 
»لا ترهــن رِهانــاً غيــر مَقبُوضَــةٍ«. فلذا امر شــده اســت کــه رهن، 
مقبوض باشد؛ یعنی مشروعيّت رهن در جایی است که قبض 
شده باشد؛ پس رهنِ غير مقبوض، اصاً تحقّق پیدا نمی کند.

۲. روایت:
حَسَنِ بِإِسْنَادِهِ 

ْ
دُ بْنُ ال وســائل ج ۱۸ ص ۳۸۳: )تهذیب( مُحَمَّ

دِ بْنِ سَــمَاعَةَ عَنْ صَفْــوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ  حَسَــنِ بْنِ مُحَمَّ
ْ
عَنِ ال

 رَهْنَ 
َ

: لا
َ

بِــی جَعْفَرٍ؟ع؟ قَــال
َ
ــدِ بْنِ قَيــسٍ عَنْ أ حُمَيــدٍ عَــنْ مُحَمَّ

 مَقْبُوضاً.
َّ

إِلا

آیا »قبض« در رهن شرط است؟
آیا برای تحقّق رهن، باید مال به دست طلب کار برسد؟

سیدمهدی لواسانی ، پایه هفتم ، دانش آموخته حوزه علمیه آیت الله حق شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

کند. کار بتواند طلبش را از مال مرهونه زنده  گر طلبش وصول نشد، طلب  کار می گذارد تا ا گرو طلب  که بدهکار، مالی را در  رهن آن است 

کار برسد یا به صِرف ایجاب و قبول، رهن محقّق می شود؟ که آیا در تحقّق رهن، باید مال به دست طلب  سؤالی که به وجود می آید این است 

نيســت؛ یعنی اگر هم ابتدائاً قبض شــرط باشد، قطعاً این که تا 
آخر باید مال مرهونه در قبض مرتهن بماند، شرط نيست. پس 
این که در دست مرتهن ماندن شرط نيست، اشعار به این دارد 

که از اول قبض مرتهن شرط نيست.
مؤیّــد دیگــر این که جایز اســت راهــن به وکالــت از مرتهن قبض 

کند؛ پس بااین وجود قبض مرتهن هم شرط نيست.
جمع بندی:

ه، قــول اول اقرب به ثواب اســت؛ 
ّ
بــه نظــر می آید بــا توجه بــه ادل

یعنی این که قبض، شرط است.
ه:

ّ
بررسی ادل

1. آیه:
در  آن  بــه  اســتدلال  فلــذا  اســت،  وارد  آیــه  بــه  اشــکالات 

مقام، صحيح نيست.
۲. روایت:

گــر وثوق به صــدور ایجاد شــود،  ظهــور روایــت: واضــح اســت. ا
دلالت بر شرط بودن قبض در تحقّق رهن می کند.

سند روایت: »حسن بن محمد سماعة« فاسدُ المذهب است، 
امّــا فســاد مذهب اشــکالی به وثاقتــش وارد نمی کنــد؛ پس ثقه 
که »عاصــم« از او نقل  اســت. »محمد بن قيــس« به قرینه این 
که  کرده اســت، ظاهــراً همان »محمد بن قيس« مدنظر اســت 
ثقه می باشد. همچنين در سند روایت، »صفوان« حضور دارد. 

ایشان جزو اصحاب اجماع و مشایخ ثاث هستند.
پــس با این تفاســير، ســند روایــت صحيح اســت. لــذا روایت، 
موثقه اســت و در این مقام به آن اســتدلال می شــود و شرطيّت 

قبض را ثابت می کند.
۳. اصل عملی:

باوجود اماره، نوبت به اجرای اصل نمی رسد.
۴. بررسی مؤیّدهای قول دوم:

کــه اســتدامه شــرط  بحــث مــا در قبــض ابتدایــی اســت؛ ایــن 
کــه قبض ابتدایی هم شــرط نباشــد؛  نيســت، دليل نمی شــود 
ه قبض، نهایتاً صِرف مُسمّی قبض برای تحقّق رهن 

ّ
چون با ادل

ثابت می شود و برای استدامه قبض دليلی وجود ندارد. 
گــر راهن به  نيــز، قبض مــوکّل، همــان قبض وکيل اســت؛ پس ا
کــه مرتهــن  کنــد، ماننــد ایــن اســت  وکالــت از مرتهــن قبــض 

قبض کرده است. 

ظهور روایت واضح است؛ یعنی رهن محقّق نمی شود، مگر این 
که مقبوض باشــد. پس قبض، شرط در رهن است. البته، این 

روایت بحث سندی دارد که در ادامه خواهد آمد.
قول دوم: 

هنُ بِدُونِ القَبضِ: برای تحقّق رهن، قبض شرط نيست.  یَتِمُّ الرَّ
پس با ایجاب و قبول، رهن تحقّق پیدا می کند.

قائل: 
مــه در »مختلــف«، فرزند 

ّ
شــيخ در »خــاف«، ابــن ادریس، عا

مه، شهيد ثانی، آیت الله سيستانی
ّ

عا
دلیل: 

که به عنوان دليل قول اول آمد، معتبر نيست؛ پس باید  اماراتی 
به سراغ اصول عمليّه برویم.

ه قول اول:
ّ
ردّ ادل

1. آیه:
در آیه )بقره/۲۳۸( از باب مفهوم وصف استدلال شده است؛ 
مفهــوم وصف نيز ثابت نيســت. همچنين در آیه شــریفه، مورد 
کرده است و در صورتی مقبوض بودن را  خاصی از رهن را بیان 
لازم دانســته اســت که در سفر باشد و کســی هم نباشد که این 
گر اثبات شود که قبض شرط است، در  معامله را بنویسد؛ پس ا

این شرایط خاص اثبات می شود. 
که امر  البته باوجود این شــرایط خاص نيز، ظاهر آیه این اســت 
آیه، ارشــادی است؛ پس دلالتی ندارد که قبض، شرط در رهن 
اســت حتّــی در این شــرایط خــاص؛ فلــذا در این شــرایط برای 
اطمينــان بیشــتر، بهتــر اســت که قبض انجام شــود، نــه این که 

قبض به طورکلی شرط رهن است.
۲. روایت:

ســند روایــت ضعيف اســت: »حســن بــن محمد بن ســماعة« 
واقفــی اســت. »محمد بــن قيس« مشــترک بین ثقــه و ضعيف 
کــرد. درنتيجــه، روایــت  اســت. پــس نمی شــود بــه او اعتمــاد 

ضعيف و غيرقابل استناد است.
۳. اصل عملی:

اصل، عدم شــرط زائد )برائت نسبت به شرط زائد( است؛ پس 
قبض به عنوان شرط زائدی است که دليلی بر اثبات آن نيست 

و با اصل، رد می شود.
مؤیّد عدم شــرطيّت قبض: اســتدامه در قبض، اجماعاً شــرط 
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۱- ���� ��رع و ������ی ���ب او
۱-۱ ا����ر ��ا��

گر  �واهر الفاظ بخش قابل توجهی از مباحث اصولی را به خود اختصاص می دهد. درباره� حجیت �واهر این طور استدلال می شود که ا
شارع معنای �اهری واژه ای را که به کار می برد اراده نکند باید قرینه ای بر مراد خود نصب کند که �هور دی�ری را در کام تشکیل دهد 
گر معنای �یر �اهر را اراده کند و قرینه ای قرار ندهد با حکمت شــارع ســازگاری ندارد؛ بنابراین به دلیل حکمت شــارع �واهر الفاظ  و ا

حجت هستند. تمسک به �واهری مثل عموم، اطاق و مفاهیم از همین استدلال نشأت می گیرد.
۱-۲ ����� ���ن از و�� ����

که آیا جایز است شارع بیانش را پس از زمانی که وقت عمل به تکلیف رسیده است اباغ کند؟  این سؤال در اصول مطرح شده است 
�الب اصولیون گفته اند که تأخیر بیان خاص بعد از فرارســیدن زمان عام جایز نیســت. اینکه شــارع حکمی را بعد از زمان عمل به آن 

بیان کند با حکمت او سازگار نیست. پس تأخیر بیان از وقت حاجت در شرع رخ نداده است.

���دی ���� ��� ا��ل���دی ���� ��� ا��ل
��ر�� ا��ل ������ ای �� در ��� ا��ل از ��� ��م ا�� ��ه ا��

��ین �� ش�اس ، ���� ���� ���� ، دا�� آ����� ��زه ����� آ�� ا� �� ���س� (ا��� ا��و�� - �����ف ا��و��) 

��م،  ��ــ�  ا�ــ�. ����ــ�  �����ــ�  �ــ�  ��ــ�م  ار��ــ�ط �ــ��� ��ی ����ــ�  ��ر�ــ�  ا�ــ���  ��ــ�رف  و  ��ــ�م  ��ــ� در  ����ــ�  از  ��ــ� 

و  �ــ�  از  �ــ�ای  ����ه ���ــ�  �� �ــ���  ��م �ــ�ده  ا�ــ���  ��ــ�م  �����ــ�  �� ��ــ�ان  �ــ�  دا�� ���ــ�  د��ــ�  و  ���ــ��  ��ــ�،  ���ــ��، 

�� ار��ــ�ط �ــ� �����ــ� ���ــ���؛ ���ــ� �����ــ� ���ــ�ام ����ــ� �ــ���� از �ــ��� ��ی �����ــ� ���ــ� ا�ــ��� ا�ــ�. ا��م ����ــ� 

�ــ�دد و �����ات ����ام در �ــ��� ��ــ�م �����ی و ر�� ��ــ�د.  �ــ� ���ــ��ه �� ��ــ� در ������� ���� ا�ــ��� ��ــ��  ���ــ� آن ز���ــ� ر� �� د�ــ�  �ــ� ���ــ�ی �ــ�م و 

�ــ� ا�ــ� او�ــ�ف ����ــ� ���ــ��ه �ــ� ��ــ� در ����� ������� ا����ــ�� ا�ــ��� و ����ــ�ات آن �� د��� ��ــ�م ا��ی ����ی �ــ� ��� �� ر�ــ�. در ا�� ��ددا�ــ� ����� ���� 

���ــ� ��ــ� ا�ــ�ل �ــ�م �ــ�ده �� �ــ�د و �� �ــ�ر ����ــ� �ــ�اردی از ���ات آن �� در ��ــ��� ا�ــ�ل ���ن �� �ــ�دد. ����ــ� ا�� ��ددا�ــ� �� ا�ــ���ده ������  از ����ــ� 

���� ا��ل ����� ��ه ا�� �� ر���� ����� در آ��ه ا��. �� �� ���ان ���دی  ا���د ���� ����� �� 
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۲-۳ ��� �وا��ت ������ �� ا���م �������
یکی از مســائلی که در اصول قابل طرح اســت ضوابِ� دائمی یا 
موقعیتی دانســتنِ احکامی اســت که از ســوی ائمه� صادر 
گر مفاد روایتی  شــده اســت. باتوجه به نفی تشــریع از ائمه� ا
جعــل از امــام بــود نــه اِخبــار از تشــریع الهــی ایــن قبیــل روایات 
موقعیتی دانســته می شــوند. مثل خــراج و مالیاتی که حضرت 

امیر؟ع؟ بر اسبان سواری مقرر فرمودند.
�� از ����� وا�� ۲-۴ �وا��ت ا�� ��� ��

که چه نسبتی میان سخنان  یک سؤال مهم اصولی این است 
گانه  تشــریعی امام معصــوم وجــود دارد؟ آیا هر یک تشــریع جدا
گر فرض  هستند یا هم�ی از یک شریعت حکایت می کنند؟ ا
دوم صحی� باشــد بایــد میان آن ها نســبت هایی برقرار کرد که 
میــان بخش های مختلف یک قانون برقرار می شــود. باتوجه به 
ایــن نکتــه� کامی که شــریعت کامل شــده و نبوت ختــم یافته 
اســت، تعامل اصولیون شــیعه با روایات معصومین به صورتی 
اســت که بــا یک قانون گذار واحد روبرو هســتند. نســبت هایی 
کم محکوم و... بر اساس  چون اطاق و تقیید، عام و خاص، حا

چنین ن�اهی به تشریع احکام در اصول مطرح شده است.
۲-۵ ����� در ا����د

یکــی از پرســش هایی که در اصول مطرح می باشــد این اســت 
که آنچه مجتهد به عنوان نتیجه� اجتهاد عرضه می کند همواره 
همان حکم شــریعت بوده و او مصیب اســت یا اینکه او شــأن 
تشریع ندارد و به واسطه� اجتهاد ممکن است به کشف شریعت 
دســت نیابــد؟ ایــن مبحــث از نقــاط اختــاف اساســی میــان 
اصولیون شــیعه و اهل ســنت است که اصولیون شیعه قائل به 
فــرض دوم یعنی تخطئه در اجتهاد هســتند. این نظریه مبتنی 
بر اصل کامی جامعیت دین اســت که دین و شــریعت کامل 
گردیــده اســت و دی�ر تشــریعی در شــریعت صــورت نمی گیرد. 
بــا ایــن اوصاف امام نیز مبیّن معصوم و بدون خطای شــریعت 
است؛ اما برای مجتهدین چنین تضمینی وجود ندارد و ممکن 

است در تبیین خود از احکام شریعت دچار خطا گردند.
۳- ��� و ��� ����

۳-۱ ��ز�� ���ن ��� و ��� ���� و و��ب و ����
که آیا میان حکم عقل  یکی از مسائل مهم در اصول این است 
به حســن یک فعل با حکم شــرع بــه آن مازمه ای وجــود دارد یا 

۱-۳ ����� ا���م از ����� و �����
مقتضــای حکمــت الهی و هدفمندی افعال وی این اســت که 
خداوند در جعل احکام نیز هدفمند است و این هدف دستیابی 
بــه مصالحی اســت که در متعلقــات اوامر و دور شــدن از نواهی 
حاصــل می شــود. در مباحثی چون لــزوم احتیاط در اقــل و اکثر 
ارتباطی و اجزای حکم �اهری از حکم واقعی باتوجه به تبعیت 
احکام از مصال� و مفاســد اســتدلال هایی مطرح شــده است. 
بــا این بیان که مقتضای وجود مصلحت لازم الرعایة در متعلق 
تکلیف عدم امکان ترخی� در ترک است چون باعث تفویت 
مصلحــت آن امــر بــر مکلف می گردد. پــس در بحث اقــل و اکثر 
برای دســتیابی قطعی به مصال� باید احتیــاط نمود و در بحث 

اجزا نمی توان قائل به اجزای حکم �اهری از حکم واقعی شد.
۲-������ و ���ل د��

۲-۱ ��ا�� ����� ���ن د���
کــه برخاســته از اختاف نظــر در قلمــرو دین  یــک اختاف نظــر 
اســت این اســت که آیا قواعد تفسیر متون دینی که علم اصول 
به طــور خــاص متکفــل آن اســت در حیطــه� قلمــروی دیــن قرار 
که علی الاصول قواعد تفســیر  می گیرد یا خیر؟ برخی معتقدند 
متــون دینــی امری عقانــی، عقایی، عرفــی و مبتنی بــر قواعد 
تفهیــم و تفهّــم در جامعــه اســت. در مقابل برخــی به مقتضای 
جامعیــت و کمــال دین اصول و قواعد تفســیر متون دینی را نیز 
در قلمرو دین دانســته اند و قائل شــده اند که بیــان این قواعد از 
و�ایف اولیای دین است. این دسته از افراد قواعد مأثور مرتب� 
با روش استنباط از متون دینی و تفسیر آن را گردآوری کرده و در 

روش فقهی خود تنها از این قواعد استفاده کرده اند.
۲-۲ ��� ا����ل ����� ���� در �وا��ت ا�� ���

یکی از پرسش های مهم اصولی این است که چه نسبتی میان 
کریم و ســنت نبوی با روایــات اهل بیت� وجــود دارد.  قــرآن 
کــی از ســنت نبوی اســت پــس احتمال نســخ و  آیــا روایــات حا
تشــریع جدید وجود ندارد؟ یا اینکه روایات اهل بیت� بیان 
تشــریع جدید بعد از رســول خدا یا نســخ احکام است؟ عامه 
کفایه می نویســند ایــن مطلب در جای  طباطبایی در حاشــیه� 
خــود ثابت اســت که و�یفه� امام بیان احکام اســت نه تشــریع 
کــه نمی توان  جدیــد. یکــی از نتایــ� اصولــی این نظر آن اســت 

روایات معصومین را ناسخ قرآن کریم دانست.
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خیــر؟ گروهــی از دانشــمندان اصول ایــن مازمــه را پذیرفته اند 
و گروهی منکر شــده اند. مدعای نویســنده این اســت که قبول 

مازمه مبتنی بر پذیرش حسن و قب� عقلی است.
��� ���� ۲-۳

در اثبــات عقلــی حجیــت قطــع از مبنای حســن و قب� عقلی 
کردن شــخ�  که مکلف  اســتفاده می شــود به این اســتدلال 
قاطــع بــه امری که احتمــال آن را هم نمی دهــد تکلیف به ما لا 
کــه از شــارع رخ نمی دهد پس  یطــاق و قبی� اســت. قبیــ� نیز 

قطع برای قاطع حجت است.
۳-۳ ��ا�� ����

یکــی از مباحــث علــم اصــول برائت از لــزوم و تکلیف اســت. 
گونه صورت می گیرد: ۱- تمســک به حکم  اثبــات برائت به دو 
عقل ۲- تمسک به دلیل نقلی. حکم عقل در هن�ام شک در 
اصــل وجود تکلیــف و الزام بر پایه� پذیرش حســن و قب� عقلی 
اســت. به این بیان که عقاب بر اســاس تکلیفی که بیان نشده 
اســت از روشــن ترین مصادیق �لــم و قب� اســت. تعبیر »قب� 
عقاب با بیان« در لسان دانشمندان اصول اشاره به این نکته 

دارد و پایه� استدلال بر اثبات عقلی قاعده� برائت است.
۳-۴ ���ف در اد��� ����

یکــی از کارکردهــای عقل در علــم اصول تصــرف در ادله� نقلی 
اســت. ایــن تصرف البته ضوابطــی دارد نظیر قبــ� �لم و قب� 
لغو. به عنوان مثال اصولیون قدرت را شرط در تکلیف می دانند 
کــردن شــخ� عاجــز را عقــا قبیــ� و عبــث  کــه مکلــف  چرا
می دانند. به همین ترتیب عقل تمام تکالیفی را که از شریعت 

رسیده است مقیّد به شرط اختیار می نماید.

���� -۴
۴-۱ ��وم �� ���رض

کوشیده اند تا ناسازگاری  اصولیون با تأســیس قواعد متعددی 
کننــد. این تــاش بر مبنای  را از کام معصومیــن� برطــرف 
کــه صــدور ســخنان متعــارض از  عصمــت اســتوار اســت. چرا
�یــر معصوم امــری عادی بــوده و فراوان به چشــم می خورد ولی 
گناه مصون بود دی�ر عقا فرض  گر کســی از خطا و عصیان و  ا
ســخنان متعــارض از او نادرســت اســت. پــس باید بــرای حل 

تعارضاتی که در سخنان به نظر می آید چاره اندیشی نمود.
۴-۲ د��� ��� ����م

بعضــی اصولیــون قائــل شــده اند کــه فعــل معصــوم بــر وجــوب 
فعــل در حــق امت دلالت دارد و بعضــی گفته اند که دلالت بر 
اســتحباب دارد، امــا اکثر دانشــوران اصولی بیــان نموده اند که 

دلالت بر عدم حرمت فعل دارد.
 ایــن ســخن دو مبنــا دارد . نخســت این که فعــل به خودی خود 
مجمــل اســت. و مبنــای دوم این کــه مقتضــای معصــوم بودن 
از گنــاه این اســت که فعل حرام نباشــد و عــدم حرمت فعل به 

معنای عام کلمه� یعنی جایز بودن.
۴-۳ ��م ا����ر �وا�� ��ف ����

گروه بســیاری از دانشــوران اصولی یکی از شرای� حجیت خبر 
و  دانســته  عصمــت  بــا  آن  مخالفــت  اعتبــار  عــدم  را  واحــد 
براین اســاس حکــم بــه عــدم حجیــت روایت هــای مخالف با 
کــه عصمت امری قطعی اســت و دلیل  عصمــت داده انــد چرا
وجــود  آن  برخــاف  قطــع  کــه  را  مــواردی  واحــد  خبــر  اعتبــار 

دارد شامل نمی شود. 
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هرکــس سیدالشــهدا؟ع؟ را با شــناخت مقــام و منزلت ایشــان 
)عارفا بحقّه( زیارت کند خداوند، نه تنها مغفرت خود را شامل 
حــال گناهــان گذشــته� آن زائر می کند و آثــار آن هــا را برمی دارد؛ 
بلکــه مغفرتــی را که در بهشــت به بندگانش عطــا می نماید، در 
ایــن عالــم بــه زائــر آن حضــرت عنایــت می فرمایــد و درنتیجه، 
حجاب هــای میــان او و پــروردگار برداشــته می شــود و به قرب و 
وصــل خدای ســبحان نائل می گــردد و حضرت حــق را با دیده� 

دل، مشاهده می کند.
شــاهد بر این معنی روایات زیادی اســت که از معصومین� 
رســیده اســت که بــرای نمونه بــه یکی روایت بســنده می شــود: 
 الَلّه تَبَارک 

َ
کــه فرمــود: »انّ از امــام صــادق؟ع؟ نقل شــده اســت 

ــی لِــزُوّار الحُسَــین؟ع؟ قَبــلَ اَهــلِ العَرَفــات و...« 
ّ
وَ تعالــی یَتَجَل

خداوند تبارک وتعالی برای زائران مزار امام حســین؟ع؟ پیش از 
ی می نماید.

ّ
اهل عرفات تجل

۴- احتمال دی�ر اینکه ممکن اســت بخشــش گناهان ما تقدم 
و ماتأخّر به منزله بخشش خود گناهان نیست بلکه زمینه توبه را 
ایجاد می کند که شــخ� نســبت به گناهان گذشــته توبه کند 
و نعوذبــاللّه اگر در آینده گناهی مرتکب شــود زمینــه توبه آن نیز با 
زیارتی که انجام داده مهیّا می شود و ازاین جهت که زمینه ساز توبه 

است بخشش گناهان آینده به نحو مجازی به کار رفته است.
۵- احتمــال آخــر اینکــه در آیــات و روایــات منظــور از ماتأخّر با 
فــرض اینکــه تأخّر به معنای آینده هم باشــد، وعــده به مغفرت 
باشــد، نه خود مغفرت؛ یعنی خداونــد وعده می دهد گناهانی 
که در آینده ممکن است از شما صادر شود را نیز مورد بخشش 
گــر ب�وییم خــود مغفرت منظور اســت،  قــرار خواهــم داد؛ زیــرا ا
گناه ارتکاب نشــده، مغفرت بردار نیست  که  اشــکال می شــود 
و ایــن احتمال را عامــه طباطبایی� در المیــزان ذیل آیه ۲

فت� مطرح کرده است.
درنتیجه با توجه به احتمالات موجود، این دسته از روایت مورد 
پذیرش قرار می گیرد و با قرائنی که مطرح شــده اســت احتمال 
نظر سوم از همه قوی تر است و در مرتبه بعد احتمال چهارم ولی 
درنهایت امر این نکته حائز اهمیت اســت که در دســت�اه امام 
کــه از فهــم  کتــاب ویــ�ه ای وجــود دارد  حســین؟ع؟ حســاب و 
عقول ما خارج است و فق� می توانیم احتمالات را مطرح کنیم 

و ب�وییم اللّه عالم. 

��اد ��ادی ، ���� ����، ا���د��ر ��زه ����� آ�� ا� 

�� ���س� (ا��� ا��و�� - �����ف ا��و��)

یکــی از بــرکات و ثواب هــای بی شــماری 
که بــرای زیارت اباعبــداللّه؟ع؟ در روایات 
گناهان ماتقدّم و ماتأخّر می باشد  نام برده شده است بخشش 
کــه در روایات متعدد ولی با مضمون یکســان نقل شــده اســت 
حُسَــینَ عَارِفاً 

ْ
تَی ال

َ
لِ؟ع؟:  مَنْ أ وَّ

َ ْ
حَسَــنِ الأ

ْ
بِــی ال

َ
ازجملــه: »عَنْ أ

ر«. 
َ

خّ
َ
مَ مِنْ ذَنْبِهِ  وَ مَا تَأ

َ
هُ مَا تَقَدّ

َ
هِ َ�فَرَ الُلّه ل بِحَقِّ

اولین نکته ای که در بدو کام به نظر می رسد و موجب مطرح شدن 
اشکالات می شود این است که زیارت امام حسین؟ع؟ موجب 
بخشــش گناهــان گذشــته و آینــده می شــود و به همین ســبب، 
نعــوذ باللّه زائر اباعبداللّه؟ع؟ مشــتاق به انجــام معاصی می گردد 
و به این علــت حکمت تشــریع فرای� از بین مــی رود و این امر با 
مات اعتقادی ما در تضاد است، معمولًا در چنین حالاتی 

ّ
مسل

گــر تأویل  گــر تأویــل ممکن باشــد از تأویل اســتفاده می شــود و ا ا
ممکــن نباشــد، مــوردی کــه در مقابــل ن� قــرار گرفته را ســاق� 

می کنند. این نوشته درصدد حل این مشکل برآمده است.
در تبیین این روایت پن� نظر وجود دارد:

۱-  برداشــت �اهــری بــه این معنــا که تمامی گناهان گذشــته 
کــه اشــکالات  و آینــده زائــر اباعبــداللّه؟ع؟ بخشــیده می شــود 

مطرح شده بر این مورد وارد می شود.
۲- مدنظر از ما تقدّم و ما تأخّر گناهان قدیم و جدید است و نه 
گناهــان آینده همان طور که آقــای علی اکبر �فاری به این قائل 
شــده اند، ترجمه بعضــی از مترجمان قرآن ازجملــه بهاءالدین 
خرمشــاهی در آیه ۲ ســوره فت� در مورد »ماتقدّم و ماتأخّر« م�یّد 

این وجه برداشت از روایت می باشد.
۳- ماتقدّم و ماتأخّر به معنای آمرزش گناهان گذشته به تنهایی 
و برداشــته شــدن حجاب هــای �لمانی موجــود در درک و فهم 
گذشــته و در آینده برای زائر امام حســین ع اســت؛ این نحو  در 
برداشــت از روایت مورد اشــاره آیت اللّه سعادت پرور� هم به 

این نحو از تعبیر می باشد:

���ان ذ��ب �� ��ّ�����ان ذ��ب �� ��ّ��
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کلام بعد علمی/ 



قلب سلطان جان آدمی
»قلب« واژه ای مشترک ميان قلب صنوبری در سينه انسان و قوه مدرکه و محرّکه انسان است. در 
قرآن کریم از قلب به عنوان فرمانده جان انســان تعبير شــده اســت و کنش ها و واکنش های انسان را در گرو 
تصميمات و تمایات آن می داند. درواقع این قلب همان است که در موارد دیگر از آن تعبير به روح، جان 

و عقل نيز شده است.
وقتــی جمعی از طایفه بنی أســد نزد پیامبر؟ص؟ آمده و ادعای ایمــان کردند، خداوند به پیامبرش فرمود که 
به آن ها بگوید: شــما ایمان نياوردید، بلکه اســام آوردید و ایمان هنوز در قلوب شــما داخل نشــده اســت. 
ایمان که جایگاه آن قلب است، انسان را به حرکت وامی دارد و موجب اطاعت از خدا و رسولش می شود. 
وبِکُــمْ وَ إِنْ تُطيعُوا الَله وَ 

ُ
یمانُ فــي  قُل

ْ
ا یَدْخُلِ الإ مَّ

َ
مْنا وَ ل

َ
سْــل

َ
وا أ

ُ
مْ تُؤْمِنُوا وَ لکِــنْ قُول

َ
ــا قُــلْ ل عْــرابُ آمَنَّ

َ ْ
ــتِ الأ

َ
»قال

فلسفه اشک و عزا
امیرمحمد جعفرخانی        

پایه پنجم ، استادیار حوزه علمیه آیت الله حق شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

کــه در شــریعت اســام هــر آنچــه بیــش از همــه در رهیافــت انســان بــه  کمــی تأمــل می تــوان دریافــت  با

گرفته  کید شــارع و مبلغان شــریعت قــرار  ســلک بندگــی و مســلمانی مؤثــر اســت، فــراوان مــورد تأییــد و تأ

که  کــه جوهــره آن ذکــر و یــادآوری ارتبــاط رب و مربوب اســت و در روایــات از آن به نهــری زلال تعبیر شــده  اســت. بــرای مثــال نمــاز 

گرفتــه و از آن بــه ســتون دیــن  کیــد قــرار  روح بنــده را روزانــه پنــج مرتبــه شستشــو می دهــد )وســائل الشــیعة: ۷/۲(، بســیار مــورد تأ

کــه امــام محتضــر را بــر آن مــی دارد تــا در  تعبیــر شــده اســت )بحارالأنــوار: ۲۲۷/۷۹(. ایــن عبــادت به قــدری مهــم جلــوه می کنــد 

که شفاعت ما به سبک شمارنده آن نمی رسد!)أمالی شیخ صدوق: ۴8۴( کند  آخرین لحظات زندگی خویش قسم یاد 

گریه بر سالار شهیدان نیز مانند نماز، روایات بسیاری از اهل بیت؟عهم؟ را به خود اختصاص داده است.  توصیه و تشویق به حزن و 

امــا در خصــوص نمــاز، اهمیــت و اثر این عبادت به راحتی قابل درک اســت و هر مســلمانی به اهمیت آن پی  می بــرد، لکن در مورد 

که این همه توصیه و سفارش چه دلیلی دارد؟ امام صادق؟ع؟ از مرثیه سرایان  گریه بر امام حسین؟ع؟ این سؤال به ذهن می رسد 

کســی را  دعــوت می کردنــد تــا در منــزل ایشــان به ذکــر مصیبت اباعبــدالله الحســین بپردازند. )کامــل الزیارات: ۱۰۴( ایشــان پاداش 

کســی را بگریاند بهشــت دانســتند. )ثــواب الأعمال و عقــاب الأعمال: 8۳( آن حضرت بهشــت را  کــه بــرای حســین؟ع؟ بگرید و یا 

کــه چشــمانش به اندازه بال مگســی در مصیبت حســین؟ع؟ تر بشــود! )کامل الزیــارات: ۱۰۰( به راســتی این  کســی شــمردند  ارزانــی 

اندازه اهتمام به اشــک ریختن و ســوگواری برای شــخصی از اولیاء الهی ســؤال برانگیز اســت. باید در ســوگواری چیزی نهفته باشــد 

کــه امــام باقــر؟ع؟ بخشــی از امــوال خــود را به این امــر اختصــاص می دهند و به فرزنــد خود امام صــادق؟ع؟ وصیــت می کنند تا به 

کنند. )کافی: ۱۱۷/5( در این نگاشــته ســعی شــده است تا تنها به یک بعد از  مدت ۱۰ ســال در ســرزمین منی برای ایشــان اقامه عزا 

کام ما ریخته شود. ابعاد این مستحب مؤکد پرداخته شود تا شاید نمی از حکمت بی انتهای این عمل به 
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احساسات هميشه در وجود آدمی کارگر و نافذ بوده است. این 
که موهبتی الهی اســت، در بیشــتر انتخابــات و رفتارهای  قــوه 
کــه  انســان نقــش مؤثــر دارد. نيــروی ایــن قــوه بــه حــدی اســت 
می توانــد نفــس آدمــی را متقاعــد کنــد تــا در مســير ایثــار از تن و 

جان خود گذشت کند.
کــه از اســام راســتين  مذهــب تشــيع به عنــوان تنهــا مذهبــی 
سرچشمه گرفته است، از دو هدیه ای که خداوند به بشر ارزانی 
داشــته اســت بهره جســته و هم بعــد عقانی انســان و هم بعد 
عاطفــی او را موردتوجــه خویش قرار داده اســت. شــيعه همواره 
کتــب روایی احادیث بی شــماری از  تابــع عقل بوده اســت. در 
ائمــه معصوميــن وجــود دارد که پیــروان خود را بــه تعقّل دعوت 
می کننــد و بــه تعریــف و تمجيــد از عقل گرایــی پرداخته انــد. 
کتــاب العقل و  کتاب »کافی«، قســمت  محققــان می توانند به 
کتاب العقل و العلم و الجهل  الجهل، »بحار الانوار«، قســمت 
و »الوافــی« قســمت بــاب العقــل و الجهل مراجعه کننــد. اما از 
آنجایــی کــه بهره منــدان از قــوه عاقله محــدود بوده انــد، امامان 
معصــوم بــرای هدایــت عمــوم انســان ها به ســوی حقيقــت، از 
کرده اند. تحفه ای  نعمت عواطف و احساســات بشر اســتفاده 
که معمول انســان ها از آن بهره می برند و بسياری از تصميمات 
و رفتارهــای آن هــا متأثــر از این قوه اســت. با توجه بــه این نکته 
می تــوان حکمت پــاداش پیامبر خاتم را فهميــد که خداوند آن 
را مــودت نســبت به اهل بیت ایشــان قرار داد. )شــوری/۲۳( با 
عنایت به این نکته است که می توان سفارش ها و توصيه های 
مکرر اهل بیت را نســبت به محبت ورزیدن به ســيد شــهيدان 
و ســوگواری بــرای آن حضرت توجيه کرد. )کامــل الزیارات: ۵۰؛ 
ســفينة البحار: ۱۹۳/۲؛ وسائل الشــيعة: ۵۰۷/۱۴-۵۹۵؛ بحار 
کــرم در روایتــی بــه اميــر مؤمنان؟ع؟  الأنــوار: ۲۸۸/۴۴( پیامبــر ا
می فرمایــد: خداونــد مــرا امــر کرده اســت تــا حســنين و محبين 
آن دو را دوســت داشــته باشــم. )کامل الزیارات: ۵۰( همچنين 
آن بزرگــوار صحابــه خود نظير ابــوذر را نيز به این محبت دســتور 

می داد. )همان: ۵۱(
که در عزا و سوگواری  برای فهم یکی از بی شمار حکمت هایی 
بر ســيد شــهيدان وجود دارد باید توجهی داشــت به آثار و فواید 
اشــک، ایــن عطيه الهــی که مظهر عشــق و تاطم احساســات 

در باطن آدمی است.

عْمالِکُمْ شَيْئا«)حجرات/۱۳( قرآن سينه 
َ
هُ لا یَلِتْکُمْ مِنْ أ

َ
رَسُــول

فــراخ و گشــوده برای پذیرش دین را عنایــت الهی برای هدایت 
ن 

َ
دانســته و سينه تنگ را عقوبت الهی می داند. »فَمَن یُرِدِ الُله أ

ــهُ یَجعَل صَدرَهُ 
َّ
ن یُضِل

َ
یَهدِیَــهُ یَشــرَح صَدرَهُ لِلِســامِ وَ مَن یُرِد أ

قاً«)انعــام/۱۲۵(؛ زیــرا تــا قلــب آدمــی بــه نور اســام روشــن  ضَيِّ
نباشــد، فرمــان بندگی و طاعــت از اوامر الهی صادر نمی شــود. 
در روایتــی قلــب، اميــر جــوارح خوانــده شــده اســت. )مجمــع 

البحرین: ۱۴۷/۲(
کم اســت، قلب اســت و اعمال  بنابراین آنچه بر جان آدمی حا
گــرو فرمــان اوســت. امــا فراميــن و  جوانحــی و جوارحــی او در 
گاهــی از  گاهــی متأثــر از قــوه عاقلــه بــوده و  تصميمــات قلــب 
گاهی نفــس مغلوب  عواطــف و احساســات پیــروی می کنــد. 
عقل می شــود، مانند زمانی که مادری عواطف خود را سرکوب 
می کنــد و رضایــت می دهــد تــا کــودک بیمــارش درد جراحی را 
متحمــل شــود، و گاهــی نفس مغلــوب عواطف و احساســات 
که انســان خود را برای نجات هم نوع خود  اســت، مانند زمانی 
که برای دفاع از ارزشــها، جان خود  به خطر می اندازد و یا زمانی 
را در طبق اخاص می گذارد. بســياری از رخدادها که بشــریت 
بــه آن فخــر می فروشــد و آن را برای هميشــه در خاطــر خود ثبت 
کرده است با هيچ یک از معيارهای عقلی قابل ارزیابی نيست.
امــا نکتــه ای که قابل توجه اســت، این اســت که قریــب به اکثر 
انســان ها از عقــل، ایــن موهبــت الهی بهــره نمی برنــد. خداوند 
در قــرآن در حــدود چهــل مرتبه بنــدگان خود را بــا عباراتی نظير 
»أفــا تعقلــون«، »أفــا تتفکــرون«، »إن کنتــم تعقلــون« »لعلکــم 
تتفکرون« ســرزنش می کند که چرا نمی اندیشند. در آیات قرآن 
بیشــتر انسان ها از صف عقل گرایان و خردمندان جداشده اند؛ 
مُون «)نمل/۶۱( 

َ
کْثَرُهُمْ لا یَعْل

َ
ون «)انعام/۱۱۱(، »أ

ُ
کْثَرَهُمْ یَجْهَل

َ
»أ

ون «)عنکبوت/۶۳( و خداوند جمع محدودی 
ُ
کْثَرُهُمْ لا یَعْقِل

َ
»أ

را صاحب اندیشه دانسته است. تاریخ نيز خود شهادت به این 
کمی از انســان ها،  که در هر عصری جمعيت  مســئله می دهد 
بــه علــم و دانش روی آوردنــد و متفکران هر دورانــی در اقليت و 
انــزوا به ســر بردنــد. از طرفی قوه عاقلــه و ادراکات آن، در بیشــتر 
مــوارد تــوان اقنــاع نفــس را نداشــته و نمی توانــد آن را بــه صــدور 

فرمان ملزم کند.
و  عواطــف  مانــده،  مهجــور  بیشــتر  کــه  عاقلــه  قــوه  برخــاف 

 دربــاره آثــار اشــک ریختــن، دکتر مجيــد ابهری آسيب شــناس 
که  اجتماعی و متخصص علوم رفتاری، بر اســاس تحقيقاتی 
توســط گروه پژوهش های فوق دکتری دانشــگاه شــهيد بهشتی 
انجــام شــده بــود، می گوید: »در این پژوهش مشــخص شــد که 
فشــارهای روانــی باعــث به هــم خــوردن تعادل شــيميایی بدن 
شــده و در اثــر ایــن عــدم تعــادل، برخــی از مــواد ســمی در بــدن 
گریه این مواد ســمی را از بدن خارج می کند و  ترشــح می شــود. 
کم  درنتيجه آرامش روحی و تعادل رفتاری، دوباره بر انســان حا

می شود.«)فلسفه اشک: ۷۶(
بر اســاس آزمایش هایی که انجام شــده است متخصصان مغز 
و اعصــاب می گویند: ۸۵ درصد زنــان و ۷۳ درصد مردان پس 
از گریه کردن به احساس بهتری دست پیدا می کنند. )همان(

گریه، در آزادســازی آندروفين ها به جریان خون کمک می کند. 
کــه باعــث بهبــود  آندروفيــن هــا ترکيباتــی شــيميایی هســتند 

خلق وخو می شوند. )همان: ۷۷(
که اهل بیت؟ع؟ با عنایت به این نکته  با این وجود باید گفت 
که انســان در زمان تاطم احساسات قلبش همانند زمينی بکر 
و آمــاده دریافــت مطلــب حق می باشــد، پیروان خــود را توصيه 
کــه بــر محبــت افــراد بــه خاندان  بــه برگــزاری مجالســی کردنــد 
پیامبــر بیفزاید و تفکر و اندیشــه آن ها را در ميانشــان نشــر دهد. 

)أمالی شيخ صدوق: ۷۳(
فلســفه ســوگواری می فرمایــد: »مســئله  امــام خمينــی دربــاره 
کی نيســت. مسئله،  مســئله گریه نيســت، مسئله، مســئله تبا
مسئله سياسی است که ائمه ما با همان دید الهی که داشتند 
کــه این ملت ها را باهم بســيج کننــد و یکپارچه  می خواســتند 

کنند تا آسيب پذیر نباشند.«)صحيفه امام: ۳۲۳/۱۳(
»ایــن مجالس عزا یک ســازمان دهی سرتاســری کشورهاســت. 
کــه بنــای بــر ایــن داشــتند اســاس  در مقابــل حکومت هایــی 
آن هــا  مقابــل،  در  کــه  چيــزی  آن  ببرنــد،  بیــن  از  را  اســام 
بــوده  دســتجات  ایــن  و  عــزا  مجالــس  ایــن  می ترســاند،  را 

است.«)صحيفه امام: ۳۴۷/۱۶(
کــه ایــن مجالــس ایــن  گــر روشــن فکران مــا فهميــده باشــند  »ا
دعاهــا و ایــن ذکرهــا و این مجالــس مصيبت، جنبهٔ سياســی 
کار  کــه بــرای چــه ایــن  و اجتماعــی اش چيســت، نمی گوینــد 

را بکنيم.«)همان(

مقــام معظــم رهبــری دربــاره مجالــس مرثيــه می فرمایــد: »ایــن 
مرثيه خوانی تا امروز ادامه دارد و باید تا ابد ادامه داشــته باشــد، 
تا عواطف متوجه بشــود. در فضای عاطفی و در فضای عشــق 
و محبــت اســت که می توان خيلی از حقایــق را فهميد، که در 

خارج از این فضاها نمی توان فهميد.«)۱۳۸۴/۱۱/۰۵(
آری ایــن عواطف انســانی اســت کــه او را آماده جان فشــانی در 
کــه او را بــه اطاعت  راه عقيــده می کنــد. ایــن عواطــف اوســت 
که  از برگزیــدگان خــدا وامــی دارد. هميــن اســت تفســير روایتی 

می گوید: »هل الدین إلا الحب«)الخصال: ۲۱/۱(
بنابراین نه تنها نمی توان بر رابطه احساســی عاشــقان اهل بیت 
گرفت بلکه توصيه به این رابطه احساسی نشان دهنده  خورده 
که به تمامی ابعاد  کامل بودن و بر حق بودن این مذهب اســت 
وجودی انسان توجه داشته و با این دقت توانسته است معارف 
اســام را در متــن جامعــه تزریــق کنــد و عمــوم مــردم را بــا دیــن 
گر این محافل عشق به  همراه کند. به جرئت می توان گفت که ا
خاندان اهل بیت نبود، دیانت و معارف اسامی در همان قشر 
محدود علماء و اندیشمندان محصور می شد و شاید هيچ گاه 

به درون جامعه راه نمی یافت.
درنتيجه پیامبر اکرم؟ص؟ و اهل بیت ایشان، مؤمنان را به عشق 
ورزیدن و ابراز احساسات نسبت به این خاندان تشویق کردند 
و خواســتند تا با برگزاری مجالس ســوگواری و گریه که انسان را 
در بهتریــن حالــت روحی و پذیرا برای دریافت مطلب حق قرار 
که برگرفته از علم الهی است در وجود  می دهد، اندیشه خود را 

همه افراد جامعه نهادینه کنند.
نتایــج و بــرکات این برنامه الهی بر کســی پوشــيده نيســت و به 
فرموده پیر این امت: »این محرم و صفر اســت که اسام را زنده 

نگه داشته است.« )صحيفه امام: ۳۳۰/۱۵( 
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ــی إِذا جاؤُها  ــةِ زُمَــراً حَتَّ جَنَّ
ْ
ــی ال

َ
هُــمْ إِل بَّ قَــوْا رَ

َ
ذیــنَ اتّ

َّ
وَ ســيقَ ال

يکــمْ طِبْتُــمْ 
َ
هُــمْ خَزَنَتُهــا سَــامٌ عَل

َ
 ل

َ
بْوابُهــا وَ قــال

َ
وَ فُتِحَــتْ أ

وها خالِدینَ )زمر: ۷۳(
ُ
فَادْخُل

و کســانی که تقوای الهی پیشه کردند گروه گروه به سوی بهشت 
کــه درهای بهشــت  بــرده می شــوند؛ در حالــی بــه آن می رســند 
گشــوده شــده اســت و نگهبانــان بــه آنــان می گوینــد: »ســام بر 
گوارایتــان بــاد ایــن نعمت هــا! داخــل بهشــت شــوید و  شــما! 

جاودانه بمانيد«.
در آیات قبل سخن از سرگذشت کفار و دوزخيان بود و در ادامه 

به سرگذشت متقيان در آخرت می پردازد.
کلمــهٔ ســيق ماضــی مجهــول از مصدر »ســوق« به فتح ســين و 
ســکون واو اســت و آن طور  که در مجمع البيــان گفته به معنای 
به حرکت واداشــتن اســت و کلمه »زمر« جمع »زمرة« اســت که 

آ ن طور که در صحاح آمده به معنای جماعتی از مردم است.
طبق معنای »سوق« که بیان شد چگونه می شود بهشتيان را به 
بهشت می برند؟ یعنی چرا این گونه نيست که خودشان رغبت 

ــةِ زُمَراً«1 با توجه  جَنَّ
ْ
ی ال

َ
هُــمْ إِل بَّ قَوْا رَ

َ
ذِیــنَ اتّ

َّ
در آیــه »وَ سِــيقَ ال

بــه معنــای لغوی »ســيق« و در نظر گرفتن ســياق آیات 
مرتبط، احتمالی در شــرح و تفســير آن وارد شــده که در ادامه با 

ذکر چند مقدمه به توضيح آن می پردازیم:
مقدمه اول:

تحقيقاً یکی از معانی حقيقی ذکرشده برای ریشه »س و ق« در 
معاجم لغوی، »راندن« است.2

مقدمه دوم:
ذِینَ 

َّ
وجه استعمال واژه »سيق« با معنای مذکور، در آیه »وَ سِيقَ ال

ــمَ زُمَــرَا«3 کامــاً مشــهود اســت؛ چراکه اهــل دوزخ  کَفَــروا الــی جَهَنَّ
می خواهند از آتش فرار کنند اما مأموران الهی مانع شــده و آن ها 
را به سمت جهنم کشيده و یا هل می دهند. اما خداوند متعال 
از هميــن واژه بــرای اهل بهشــت نيز در آیه محل بحث اســتفاده 
می کننــد و بدین جهت ســؤالی ذهن را مشــغول می کنــد که چرا 
اهل تقوا نيز باید به ســمت بهشــت رانده شوند؟ مگر دليلی دارد 

که نمی خواهند به بهشت بروند و از نعمات الهی بهره گيرند؟

سوق به بهشت

دو دیدگاه درباره آیه ۷3 سوره مبارکه زمر

» 
ً
ةِ زُمَرا جَنَّ

ْ
ی ال

َ
هُمْ إِل قَوْا رَبَّ

َ
ذینَ اتّ

َّ
» وَ سیقَ ال

علی فتوحی ، پایه پنجم ، طلبه حوزه علمیه آیت الله 

حق شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

متن پیش رو قصد دارد تا با بررســی لغوی و تفســیری 

کــه برخــی در معنــای رانــدن اهــل  آیــه مذکــور، قولــی 

کرده و درنهایت رد نماید. کرده و سپس آن را نقد  بهشت برگزیده اند را تبیین 

مقــام امیــن ، ماهنامــه علمــی اطــاع رســانی حوزه 

علمیــه آیــت الله حق شــناس؟ره؟ )امیــن الدولــه - 

فیلسوف الدوله( 

در نوشته پیش رو سعی شده است تا با بیان مقدماتی 

که تفسیر راندن اهل بهشــت به واسطه روایت حدّاث الحسین؟ع؟  اثبات شــود 

گر قول اصح نباشد،  که امکان رد آن وجود داشته باشد و درنهایت ا امری نیست 

تحت عنوان احتمالی معتبر برای تفسیر آیه مطرح است.

به بهشت داشته باشند و خودشان به سمت بهشت بروند؟
مفسرانی نظير آلوسی و ملأ فتح الله کاشانی می گویند که »سوق« 
در این مقام بر طریق مزاوجت اســت و قول دیگر این اســت که 

ئکه عنان دار مراکب آن ها. بهشتيان رکبان هستند و ما
کــه ایــن آیــه را  از اهــل ســخن و کام بارهــا شنيده شــده اســت 
این گونــه از قــول عامــه طباطبایی نقــل می کنند که بهشــتيان 
محــو تماشــای ابی عبــدالله؟ع؟ هســتند و این امر باعث شــده 
اســت که متقيــان با زور به بهشــت بروند. حال آنکــه با تحقيق 
را  انجــام شــد، عامــه چنيــن مســئله ای  کــه  بررســی هایی  و 

مطرح نفرموده اند.
 فعل »ســيقَ« در زبــان عربی لزوماً معنای »کشــاندن« نمی دهد 
بلکه به معنای »ســوق داده شــدن« و »راهنمایی شدن به جلو« 
اســت. ســوق دادن در زبان عربی حتماً همراه با »فشار« و »زور« 
همراه نيســت، بلکه شــامل »راهنمایی کردنِ ميهمان از پشت 

سر بدون اجبار و فشار« نيز می شود.
البتــه برخــی حدیــث معــروف حداث الحســين را منتســب به 

مقدمه سوم:
 عده ای برای جواب دادن به سؤال مطروحه، ابتدائاً به سراغ 
معانی دیگر واژه »ســيق« رفته و آن را در »ســيق الذین اتقوا«، 

بــه معنای »بردن« ذکر می کنند. 
که در آیه مربوط  کار برخاف قرینه ســياق اســت چرا اما این 
به اهل دوزخ، غالب مترجمين و مفسرین بر معنای »راندن« 
گذاشتند و بر هم زدن وحدت موجود در سياق، فقط  صحه 
گر چــاره ای بــرای توجيهِ  ــه پذیرفتنی اســت و ا بــا علتــی مُوَجَّ
»رانــدن اهــل بهشــت« وجــود داشــته باشــد، لزومــی نــدارد تا 

کنيم. ســياق را بر هم زده و ایجاد تشویش 
مقدمه چهارم:

تفســير آیــات به واســطه روایــات اهل بیــت؟عهم؟ روشــی مقبــول 
نــزد مفســرین شــيعه اســت و برخی تفســير کردنــی را که بدون 
گرفتــن بیانــات مفســرین اصلــی قــرآن باشــد، پــوچ و  در نظــر 
ناقــص شــمردند.۴ در تفســير قــرآن توســط روایات گاهــی بیان 
اهل بیــت؟عهم؟ ذیــل خــود آیــه آمده و به صــورت قرینــه متصله 

ایــن آیــه می کننــد امــا درجایی ذکــر نشــده که حدیــث حداث 
الحســين؟ع؟ ذیــل تفســير ایــن آیــه می باشــد. »... وَ مَا مِــنْ عَبْدٍ 
هُ 

َ
حُسَــيْنِ؟ع؟ فَإِنّ

ْ
یَ ال ــی جَدِّ

َ
کِيــنَ عَل بَا

ْ
 ال

َّ
کِيَــةٌ إِلا  وَ عَيْنَــاهُ بَا

َّ
یُحْشَــرُ إِلا

قُ 
ْ
خَل

ْ
ی وَجْهِهِ وَ ال

َ
نٌ عَل رُورُ بَیِّ قَاهُ وَ السُّ

ْ
بِشَــارَةُ تِل

ْ
یُحْشَــرُ وَ عَيْنُهُ قَرِیرَةٌ وَ ال

حُسَــيْنِ؟ع؟ 
ْ
اثُ ال

َ
ــقُ یُعْرَضُونَ وَ هُمْ حُدّ

ْ
خَل

ْ
فَــزَعِ وَ هُــمْ آمِنُونَ وَ ال

ْ
فِــی ال

هُمُ 
َ
 ل

ُ
حِسَابِ یُقَال

ْ
 یَخَافُونَ سُوءَ یَوْمِ ال

َ
عَرْشِ لا

ْ
عَرْشِ وَ فِی ظِلِّ ال

ْ
تَحْتَ ال

تُرْسِــلُ 
َ
حُورَ ل

ْ
 ال

َ
بَوْنَ وَ یَخْتَارُونَ مَجْلِسَــهُ وَ حَدِیثَهُ وَ إِنّ

ْ
ةَ فَيَأ جَنَّ

ْ
وا ال

ُ
ادْخُل

دِیــنَ فَمَا یَرْفَعُونَ رُئُوسَــهُمْ 
َّ
مُخَل

ْ
دَانِ ال

ْ
وِل

ْ
کُمْ مَــعَ ال ــا قَدِ اشْــتَقْنَا

َ
نّ
َ
يْهِــمْ أ

َ
إِل

کَرَامَةِ...«)کامل الزیارات/ 
ْ
رُورِ وَ ال نَ فِی مَجْلِسِهِمْ مِنَ السُّ يْهِمْ لِمَا یَرَوْ

َ
إِل

ص ۸۰/ باب ۲۶/حدیث ۶(
در روز قيامت همهٔ انســان ها با چشــم گریان محشــور می شوند 
به جز کسانی که بر جدم امام حسين؟ع؟ گریسته باشند. آن ها 
که بســيار خوشــحال اند و ســرور و  در حالی محشــور می شــوند 
شــادی در چهره شــان به خوبی نمایــان اســت؛ و در آن وقتی که 
همه مردم در ترس و ناراحتی و نگرانی شــدیدی به ســر می برند 

کمــال آرامــش از هــر غــم و  گریه کُنــان امــام حســين؟ع؟ در 

گاهــی هــم به صــورت قرینــه منفصلــه آمده و  عمــل می کنــد و 
کند  مفســر بایــد بعــد از فحــص و جمع آوری، کشــف ارتبــاط 
قرآن هــای  از جهــت  روایــات رســيده  بــا  را  آیــات  و محتــوای 

ناطق منطبق سازد.
مقدمه پنجم:

یــارات از امام صادق؟ع؟  کامل الز کتاب شــریف  روایتــی در 
بــر  یــه  گر اهــل  کــه  را  مؤمنــان  از  عــده ای  آن  در  و  نقل شــده 
کرده است: »... وَ هُمْ  سيدالشهدا؟ع؟ بودند، این طور معرفی 
 یخَافُونَ 

َ
عَــرْشِ لا

ْ
عَرْشِ وَ فِی ظِــلِّ ال

ْ
حُسَــينِ؟ع؟ تَحْــتَ ال

ْ
اثُ ال

َ
حُــدّ

نَ  بَــوْنَ وَ یخْتَــارُو
ْ
ــةَ فَيأ جَنَّ

ْ
ــوا ال

ُ
هُــمُ ادْخُل

َ
 ل

ُ
حِسَــابِ یقَــال

ْ
سُــوءَ یــوْمِ ال

کمْ مَعَ  ــا قَــدِ اشْــتَقْنَا
َ
نّ

َ
يهِــمْ أ

َ
تُرْسِــلُ إِل

َ
حُــورَ ل

ْ
 ال

َ
مَجْلِسَــهُ وَ حَدِیثَــهُ وَ إِنّ

فِــی  نَ  یــرَوْ لِمَــا  يهِــمْ 
َ
إِل رُءُوسَــهُمْ  یرْفَعُــونَ  فَمَــا  دِیــنَ 

َّ
مُخَل

ْ
ال ــدَانِ 

ْ
وِل

ْ
ال

کرَامَةِ و...«.
ْ
رُورِ وَ ال مَجْلِسِــهِمْ مِنَ السُّ

مقدمه ششم:
که در تفســير آیات خصوصاً در  لازم نيســت تمام احتمالاتی 

عصــر اخير مطرح می شــود، حتماً توســط مفســرین دیگر 
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لذا تفسير بهتر در این مورد، تفسير اول است.
مفسران در ذیل این آیه با استفاده از روایات مسئله ای را مطرح 
کــه درخــور توجه اســت. می فرمایند بهشــت هشــت  می کننــد 
درب و جهنم هفت درب دارد، لذا در آیه ۷۳ می بینيم که قبل 
از »فتحت ابوابها«)واو( آمده اســت که به منزله واو ثمانيه است 
)آخریــن معــدود کــه بعــد از واو، ترتيبــش هشــتم می باشــد و در 
صفات مخالف معدودات سابق است(. درحالی که در آیهٔ ۷۱ 
که همين عبارت دوباره آمده اســت ولی )واو( اســتعمال نشده 

چراکه جهنم هفت درب دارد.
البتــه مرحــوم طبرســی و عامــه طباطبایی می فرماینــد که این 
)واو(، حاليه است و اشاره به این دارد که بهشتيان قبل از اینکه 
به بهشــت برسند درها بر رویشان باز است ولی برای جهنميان 
این گونه نيســت. وجه بســته بودن درب جهنم و معطل شــدن 
جهنميــان پشــت آن، ایجاد تــرس و دلهره و تحقير بیشــتر برای 
آن ها است و باز بودن هميشگی آن برای بهشتيان متناسب با 

تکریم و تعظيم اهل بهشت است.

ئکه به بهشت برده   اینان هســتند که باید با حثّ و تشــویق ما
شــوند و الا بهشــت و تمام جذابیت هایش هم توان کشش این 

استوانه های مستحکم و نفوس الهيه را ندارد.
با وجود این روایت و معنای راندن موجود در »سيق«، می توان 
احتمــال نســبتاً طریفــی را در تفســير ایــن آیه با کمــک روایات 
کرد و به جواب اینکه چرا اهل بهشت را باید به سمت  مطرح 

بهشت ببرند، دست یافت.
کنــار  بــوده و در  کــه رد آن بعيــد  ایــن احتمالــی اســت  حقــا 
گردنــی بلندتــر و  گــر ســر و  توجيهــات وارده ذیــل آیــه مذکــور، ا

کوتاه تر نيست. استوارتر نباشد، 

پی نوشت:
 1. زمر/ ۷۳

۲. اساس البلاغه: ۳1۳ و التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج 5، ص: ۳۳۰،

۳. زمر/ ۷1

۴ . الفین، ص ۹۸.

غصه و محنتی در امان هســتند، مردم متفرق و پراکنده و 
مضطرب اند ولی آن ها در زیر سایه عرش، در محضر مبارک امام 
حسين؟ع؟ با آن حضرت گرم صحبت اند و از سختی های روز 

حساب هيچ ترس و خوفی ندارند.
فرشتگان به آن ها می گویند: بیایید و به بهشت بروید! ولی آن ها 
از رفتن به بهشــت امتناع می کنند و محضر امام حسين؟ع؟ را 
رها نمی کنند. حوریان بهشتی به آن ها پیغام می دهند که ما با 
تمام نعمت های بهشتی مشتاق شما هستيم ولی آن ها چنان 
واله و شيدای محضر مقدس امام حسين؟ع؟ هستند که حتی 
یــان نگاه نمی کننــد. درنهایت بعد  ســر برنمی گرداننــد و به حور
از موقف حشــر، فرشتگان در مراسمی باشــکوه و با مرکب های 

بهشتی آن ها را به بالاترین مراتب بهشت می برند.
بنابراین مقصود آیه شــریفه این اســت که فرشتگان، اهل تقوا را 
از پشــت ســر و با مایمت و ادب به بهشت راهنمایی می کنند 
که آنان را  و »سوق دادن« برای اهل جهنم به این صورت است 
همچــون حيوانی به زور به کشــتارگاه می رانَنــد و هُل می دهند. 

نيــز بیان شــده باشــد. در مقــام تمثيــل می تــوان از تفســير 
که  کبير بهره جســت  مقــام معظــم رهبری؟حفظ؟ پیرامــون جهاد 
از زمــان اهل بیــت الــی زماننــا هذا کســی بــه این نکته اشــاره 
کــه در بطــون قرآن  نکــرده بــود و چــه بســيار نــکات نهفتــه ای 
کمال  کشــف نيازمند ارتقای فکــری و ا موجــود اســت و برای 

امکانات بشری است.
نکتــه مذکــور حاصــل تاقــی خصوصيــات قــرآن و علم تفســير 
اســت. اعجــاز قــرآن در بهره مندی از لایه هــای مختلف محتوا 
از یک ســو و پرده برداری و کاشفيت داشتن علم تفسير از سوی 
یــای معــارف قرآنی تــا ابد  دیگــر موجــب می شــود تــا ســاحل در

نامعلوم بماند.  
یم. با اتمام این شش مقدمه به بیان نتيجه می پرداز

نتیجه:
روایت مذکور در مقدمه پنجم اشاره به عاشقانی دارد که از امام 
خویش دســت نمی کشــند و حتی به فرستاده حوریان چشم به 

راهشان هم اعتنایی نمی کنند.
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معرفی اجمالی
از مهم ترین کتب روایی شيعه، کتاب »کامل الزیارات«، اثر مرحوم جعفر بن قولویه می باشد. این کتاب را با عناوین دیگری نيز 

ذکر کرده اند؛ مانند: »کامل الزّیارة«، »جامع الزّیارات« و »الزّیارات«.
نام  نویســندهٔ کتاب، »جعفر بن محمد بن جعفر بن موســی« اســت و کنيهٔ او »ابوالقاســم« می باشد. نجاشی در کتاب »فهرست أسماء 
ئِهم فی الحدیثِ والفقهِ« و مرحوم شــيخ الطائفه 

ّ
فی الشــيعة« راجع به او می نویســد: »وَ کانَ أبو القاســم مِن ثِقاتِ أصحابِنا، وأجِا مُصَنِّ

کلينی  گرد مرحوم صدوق و مرحوم  کامل الزیارات، شا نيز در کتاب رجال خود از ایشان به وصف »ثقه« تعبير می کند. صاحب کتاب 

رجال »کامل الزیارات«
آیا حضور در اسانید کتاب کامل الزیارات از موارد توثیقات عامّه است؟

حمید لطیفیان ، پایه چهارم ، استادیار حوزه علمیه آیت الله حق شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

که به جعل یا تحریف احادیث دست می زدند؛ بنابراین به هر حدیثی به عنوان روایت صادره از معصوم نمی توان  در طول تاریخ افرادی بودند 

کرده اند.  کسانی یک روایت را به دیگران نقل  که چه  کرد. برای شناخت حدیث صحیح از سقیم، باید راویان آن روایت بررسی شوند  اعتماد 

هرچه راویان یک روایت درست کارتر و قابل اعتمادتر باشند، درجهٔ اعتبار آن حدیث نیز بیشتر می شود. علم رجال، عهده دار برطرف کردن این 

 عِلمٌ 
ُ

جال جال« مرقوم داشتند: »الرِّ یّاتٌ فِی عِلمِ الرِّ
ّ
کتاب »کل که آیت الله سبحانی در  نیاز می باشد؛ یعنی به بیان و وارسی احوال و صفات رُوات می پردازد. همان گونه 

صافِهِم بِشَرائِطِ قَبولِ أخبارِهِم و عَدمِه«. در رجال، »مذهب« و »عملکرد« راوی بررسی می شود. بهترین حالت در مذهب،  واةِ مِن حَیث اتِّ یُبحَثُ فیهِ عَن أحوالِ الرُّ

»امامی« بودن است و در عملکرد، »ثقه« بودن. یکی از بحث های مهمِ نظری علم رجال، بحث »توثیقات« است. به طور اجمال، این مبحث راه های اثباتِ وثاقت 

که شخصی یا اشخاصی به طور مستقیم  گاهی به صورت عام. توثیق خاص به معنای این است  گاهی توثیق می تواند به صورت خاص باشد و  یک راوی را بیان می کند. 

کردند: »العمری )عثمان بن سعید(، و ابنُه ثِقَتان«.  به وثاقت »عثمان بن سعید« تصریح 
ً

و بدون ضابطه عام توثیق شوند؛ مانند این که امام عسکری؟ع؟ مستقیما

گر یــک راوی ذیل عنوان  امــا توثیــق عــام یعنــی این که شــخص یا اشــخاصی توثیق شــوند، تحــت ضابطه و یــا عنوانی معیّن. مثــاً عنوانی به نــام »اصحاب اجمــاع«؛ ا

یثٌ یا فتی« یکی دیگر از موارد توثیقات 
َ
کذا بُرَیدٌ قَد أتی/ ثمَّ محمدٌ و ل گرفت، او ثقه است؛ مانند: »زُرارَة بن أعیَن« و »برید بن معاویه«؛ »زُرارَةٌ  »اصحاب اجماع« جای 

که در این یادداشت به بررسی حدود و ثغور عمومیت آن برای توثیق، پرداخته شده است. کامل الزیارات است  کتاب  عامّه، رجال موجود در اسانید 

بررسی برخی از نظرات:
نظر اول:

آن دســته از علمائــی کــه طرفدار توثيق تمام راویان هســتند، به 
ظهور کام ابن قولویه در توثيق تمام راویان احتجاج می کنند.

کــه ایشــان فرموده اند: مــن از ثقــات اصحاب  بــه ایــن توضيــح 
کــه اولين راوی  روایــت نقل می کنم. طبــق این کام همان گونه 
توثيــق شــده، همان طــور نيــز آخریــن راوی توثيــق شــده اســت. 
کتــاب »معجــم رجــال الحدیــث«  مرحــوم محقــق خویــی در 
ةِ عَلی أنّه 

َ
لال

َ
 هَذِهِ العِبَارَةَ واضِحَةُ الدّ

َ
نوشــته اند: »فَإنّک تَرَی أنّ

ت إليهِ مِن 
َ
 وَ قَد وَصَل

ّ
لا یــروی فی کتابِه رِوایةً عَن المَعصُــومِ إلا
قاتِ مِن أصحابِنا )رَحِمَهُمُ الُله(« جَهَةِ الثِّ

اشکال:
ســؤالی مطــرح می شــود کــه در بعضــی از سلســله اســناد کامل 
الزیــارات، راویانــی وجود دارند که قطعاً ثقه نيســتند یا این که از 
گر تمــام راویان کتــاب را ثقه یا  مذاهــب دیگــر می باشــند. پس ا
جــزء اصحابنا بدانيم، لازمه اش این اســت که بایــد این افراد را 

اســت و اســتاد شــيخ مفيــد. جالــت قــدر و عظمــت شــأن 
کتابــش را جــزء ثقــات از  کــه رجــال موجــود در  او باعــث شــده 

رُوات محسوب کنند.
کــه گفته شــده اســت، توثيــق عــام یعنــی ضابطه یا  همان طــور 
گر در ذیل آن عنوان قرار  عنوانی بیان شود و هر روایت کننده ای ا
گرفت، توثيق می شود. به عنوان مثال در این کتاب، ضابطه عام 
ایــن اســت: »جناب قولویه، جــزء رجال کامل الزّیارات اســت؛ 

رجال کامل الزیارات، ثقه اند؛ پس جناب قولویه ثقه است«.
ت رُوات کامل 

ّ
سؤالی که مطرح است این می باشد که به چه عل

الزیارات را ثقه حساب می کنند؟
جواب این اســت که جناب جعفر بــن قولویه در مقدمه کتاب 
م أخــرُج فِيهِ حَدِیثاً 

َ
کرده اند: »... ل خــود به وثاقت آنان تصریــح 

ینا عَنهُم مِــن حَدیثِهم کفایةً  کانَ فِيمــا رَوَ رُوِی عَــن غَيرِهــم إذا 
عَــن حَدِیــثِ غَيرِهِــم وَ قَــد عَلِمنا أنّــا لا نُحِيطُ بِجَميعِ مــا رُوِی 
نــا مِن جَهَةِ 

َ
عَنهُــم فِــی هذا المَعنــی وَ لا فِی غَيــرِه لکن ما وَقَعَ ل

قــاتِ مِــن أصحابِنا )رَحِمَهُــمُ الُله بِرَحمَتِــهِ(...« : حدیث را از  الثِّ
کــه کام آنــان بی نيــاز کننده از  غيــر اهل بیــت نقل نکــردم؛ چرا
که نمی شــود به تمامــی احادیث  دیگرکســان اســت و می دانيم 
کرد، امّا آنچه از ناحيه ثقات از اصحاب  اهل بیت احاطه پیدا 

ما به دستمان رسيده را نقل می کنم.
بیان نظرات:

ایشــان شــهادت  کــه  آخــر می باشــد  مُدّعــای بحــث، جملــهٔ 
رجاليّــون  بیــن  مقــام  ایــن  در  امّــا  دادنــد؛  ثقــات  از  نقــل  بــه 

اختاف نظر وجود دارد:
۱.عدّه ای قائل به توثيق تمامی راویان موجود در اســانيد کتاب 
هســتند؛ مانند مقام معظــم رهبری و مرحوم شــيخ حُرّ عاملی. 
قابــل توجّه اســت که آیــت الله خویی، ابتدا این نظــر را انتخاب 

کرده بودند و بعدها از این نظر عُدول کردند.
یــان بی واســطهٔ جناب جعفر  ۲.عــدّه ای قائــل بــه توثيق تنها راو
بــن قولویــه هســتند، ماننــد آیات عظــام ســبحانی و شــبيری و 

مرحوم آیت الله خویی.
۳.عــدّه ای نيــز قائل انــد ایــن عبــارت بــرای وثاقــت هيچ یک از 

راویان کافی نيست؛ مانند آیات عظام سيستانی و تبریزی.
اول  نظــر  دو  بررســی  بــه  اجمــال  به طــور  مجــال  ایــن  در 

پرداخته خواهد شد.
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ثقه یا از اصحاب تلقّی کنيم و این امر، خاف و تعارض است.
جواب:

این که گفته می شود تمام راویان کتاب کامل الزیارات ثقه اند، 
به نحو عامّ استغراقی است نه عامّ مجموعی! یعنی آن توثيقی 
که به صورت عام برای همهٔ رُوات در کتاب بیان گشته، تبدیل 
بــه چندیــن توثيــق شــده و هرکــدام از روات بخصوصِــهِ دارای 
گر یــک نفر از ایــن دســته روات، توثيقش  یــک توثيــق انــد. پس ا
که توثيق دیگر راویان پذیرفته  پذیرفته نشد، دليلی وجود ندارد 
نشــود. به بیان دیگــر، یــک مثــال نقــض، ناقــض حکــم کلی در 

عامّ استغراقی نيست.
بــر هميــن اســاس مرحــوم محقــق خویــی نوشــته اند: »فيحکــمُ 
 أن 

ّ
همّ إلا

ّ
وَیهِ بِوِثاقَتِه، الل

َ
بِوِثاقَةِ مَن شَــهِدَ جعفرُ بنُ محمّدِ بنِ قول

یبتَلِی بِمُعارِضٍ.«
نظر دوم:

قــدر متيقّــن بیــن این دو نظر این اســت که مشــایخ بی واســطهٔ 
کتاب توثيق شــده اند. امّا برای اثبات وثاقــت دیگر راویان، نياز 
بــه دليل داریم. در مقابل، دلایلی نيــز وجود دارد که ما را کمک 

می کند تا تنها مشایخ بی واسطه را ثقه بدانيم:
۱.در متن مقدمه، جناب صاحب کامل الزیارات، بعد از کلمهٔ 
کرده انــد؛ درحالی کــه  »اصحابِنــا« جملــهٔ »رَحِمَهُــمُ الله« را ذکــر 
می دانيــم در کتاب ایشــان بیش از ده هــا راوی فَطَحی و واقفی 
وجود دارد. آیا عالمی مانند ابن قولویه برای چنين اشــخاصی، 
چنين دعایی می کند؟! مســلماً خير. پس این مطلب مؤیّدی 
بــرای این می شــود کــه منظور از کلمــهٔ »اصحابِنا« تنها مشــایخ 

بی واسطهٔ سلسله سندها است.
کــه بــه اتّفــاق علمــا،  کتــاب، از »ليــث بــن ابــی ســليم«  ۲.در 
کلمهٔ  ســنّی اســت روایت نقل شــده؛ پس او نمی تواند مصداق 
»اصحابِنا« باشد و از »حسن بن علی بن أبی حمزه بَطائِنی« نيز 
فٌ فيه« 

َ
روایت های چشــم گيری نقل شــده درحالی که او »مُختَل

اســت و همان طــور نيــز از بعضــی از زنان پیامبر کــه به احادیث 
آنــان توجّــه نمی شــود، روایــت نقل شــده اســت. پــس چگونــه 

می توان گفت تمامی راویان این کتاب ثقه اند؟
۳.برای علماء قدیم، بسيار اهميت داشته است که روایت را از 
فرد صالح و قابل اعتماد دریافت کنند و ثقة بودن راویان بعدی 
نســبت بــه ثقه بــودن شــيخ، از درجه اهميت کمتــری بهره مند 

بود. )شيخ = راوی بی واسطه، استادِ شخص محدث(
بنابراین اگر یک محدث، روایت را مستقيم از یک نفر غير عادل 
کند، عيب بزرگی برایش شمرده می شود، در مقابل این که  نقل 

در سلسلهٔ سندش یک راوی غير عادل وجود داشته باشد.  
بــا ایــن توضيــح، می توان گفــت که فضــای کام ابــن قولویه در 
شــهادت بــه ثقــه بــودن رُوات، نزدیک تر بــه رُوات بدون واســطه 

است تا این که تمامی راویان مدنظر باشند.
این سه مطلب را آیت الله سبحانی مکتوب کردند.

نکته:
این کــه  و آن  کــرد  تقریــر  را  بــه نحــو دیگــری مطلــب  می تــوان 
علی رغــم ظهــور کام در توثيــق تمامــی رُوات، از جهــت فنی، 
مناســب اســت کام جعفر بــن قولویه، حمل بر توثيق مشــایخ 
که فرموده: »من از ثقات اصحاب حدیث  بی واسطه شود؛ چرا

کرده ام«.  »نقل« 
کتابــش آورده، از  کــه ابــن قولویــه در  توضيــح این کــه روایتــی را 
اســتادش نقل کرده و آن اســتاد هم از اســتاد دیگری؛ این گونه 
ی وجود  گر یــک روایت در ســندش مثــاً پنــج راو کــه ا نيســت 
داشــته باشــد، ابــن قولویــه نيــز از پنــج نفــر، آن روایــت را نقــل 
کــرده باشــد، بلکــه او تنهــا از اســتادش آن را نقل کرده اســت؛ 
دِ  بِــی عَنْ سَــعْدِ بْنِ عَبْــدِ الِله وَ مُحَمَّ

َ
ثَنِــی أ

َ
به عنوان مثــال: »حَدّ

دِ بْنِ إِسْــمَاعِيلَ  حُسَــينِ عَنْ مُحَمَّ
ْ
دِ بْنِ ال بْــنِ یحْيــی عَنْ مُحَمَّ

بِــی عَبْــدِ الِله 
َ
ــانِ عَــنْ أ هَّ

َ
عَــنْ صَالِــحِ بْــنِ عُقْبَــةَ عَــنْ بَشِــيرٍ الدّ

ام« يه السَّ
َ
عَل

در ایــن ســند، ابن قولویه به طور مســتقيم و بی واســطه روایت را 
از پــدرش نقــل کرده، نــه از »بَشِــيرِ دَهّان« و یا دیگــر رُوات، بلکه 
نهایتاً می توان گفت که از دیگران باواســطه و غيرمســتقيم نقل 
گر او بــدون قرینه گفته باشــد: »از ثقات نقل  کــرده اســت. پس ا

کرده ام«؛ کامش ظهور در مشایخ بی واسطه دارد.
نتیجه گیری

در  دارد.  وجــود  نظــر  یــارات، ســه  الزّ کامــل  اســانيد  رجــال  در 
یــان« و »وثاقــت راویان  ایــن نوشــتار دو نظــرِ »وثاقــت تمامــی راو
بی واســطه« بررســی گردیــد و برای بررســی نظر ســوم، مجالی در 

این سياهه نبود.
 نهایتــاً بــه دليــل ظهــور کام و عــاری از اشــکال بــودن، نظریــه 

»وثاقت راویان بی واسطه« انتخاب شد. 

کــرده و او  ازدواج می کنــد. و بعــد حضــرت آن زن را ســه طاقه 
دوبــاره بــا عبــدالله ازدواج می کند. خود حضــرت در این روایت 
عرضــه می دارنــد: خدایا تــو می دانی که مــن وی را به خاطر مال 
و زیبایــی اش بــه عقــد خــود درنيــاوردم، او را بــرای این کــه برای 

شوهرش نگه دارم به عقد خود درآورده ام.
اشکالات روایت:

ایــن داســتان را فقط ابن قتيبه نقل کرده. خــود او هم در روایت 
که  اشــاره هایی به ناقل ندارد و از شــخص ســومی نقل می کند 
هيچ شناخته شده نيســت. پس روایتی که مشخص نيست از 
چه کسی نقل شده و در هيچ کتاب تاریخی دیگری هم اشاره ای 

به آن نشده مورد وثوق هيچ انسان عاقل و باانصافی نيست.
کــه امــام حســين؟ع؟ در عــراق بــوده  در داســتان اشــاره شــده 

کن مدینه بوده اند. درحالی که حضرت در آن زمان سا
اشــکال دیگــری که در این داســتان وجــود دارد، این اســت که 
امام حســين؟ع؟ در یک مجلس ارینب را ســه طاقه می کند و 
حال آنکه بر اساس فقه شيعه سه طاق در یک مجلس یا اثری 
ندارد و یا یک طاق محســوب می شود و اصل سه طاقه کردن 

در یک مجلس از احکام اهل تسنن است.
گذشــته از باطــل بــودن روایت فوق حضرت ســيد شــهدا عليه 
الاســام بارهــا دليــل قيام خود را اعــام کرده اند مبــارزه با ظلم، 

فساد و بدعت گذاری های یزید بوده است. 

یــه خبــر از عاقــه خــود  در ایــن داســتان یزیــد بــه معاو
کــه آن زن ارینــب -همســر  بــه زنــی شــوهردار می دهــد 
عبــدالله بن ســام- اســت. معاویه نامــه ای به عبــدالله می دهد 
و او را بــه فرمانــداری عــراق منصوب می کند. ســپس معاویه به 
وعــده ازدواج با دخترش، عبدالله را وادار می کند همســر خود را 
طــاق دهد. بعــد از طاق معاویه پیکی برای خواســتگاری به 
گفته ابن قتيبه سيدالشــهدا؟ع؟ هم در  که به  عراق می فرســتد 
عــراق حضورداشــته اند و از طریــق همان پیک حضــرت هم از 
ارینــب خواســتگاری می کند. ارینب با نظــر خود وهمان پیک 
کــه ابــودرداء عمــوی ارینب بــود، بــا حضرت سيدالشــهدا؟ع؟ 

ݫݫب ینݫ رَ
ُ
ماجرای ا

ســیدمهدی هاشــمی ، پایه دوم، طلبــه حوزه علمیه 

آیت الله حق شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله(

کتاب الامامه و السیاســه خود  ابــن قتیبه دینوری در 

داستانی از یک زن با نام ارینب را نقل می کند و بیان 

کربا حاصل دعوای حسین بن علی و یزید بن معاویه بر سر  که ماجرای  می دارد 

این زن بوده است. بررسی صحت و سقم این مطلب موضوع این نوشتار است.
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امید اله قلی ، پایه چهارم، طلبه حوزه علمیه آیت الله حق شناس؟ره؟ 

)امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

که در مجامع علمی مطرح  چکیده: در چند دهه اخیر یکی از مسائلی 

بوده اســت بررســی انگیزه قیام اباعبدالله؟ع؟ می باشــد در این مقاله 

بــه نقــد و بررســی یکــی از ایــن نظریه ها پرداخته شــده اســت نظریه مدنظــر در این نوشــتار نظریه 

که هدف اباعبدالله؟ع؟ از قیام  کتاب شــهید جاوید می باشــد، وی قائل به آن اســت  صاحب 

که امام علم به شــهادت خود نداشته به  تشــکیل حکومت بوده اســت و دلیل او نیز این اســت 

کرده اســت، صاحب این نظریه با اختیار  همین خاطر برای تشــکیل حکومت این نهضت را بپا 

ایــن دلایل شــأن و منزلت امــام معصوم را از یک فرد عادی پایین تر آورده، نگارنده برای پاســخ 

به این نظر دست به قلم شده و به تحریر این مقاله پرداخته است، در این نوشتار نگارنده ابتدا 

نظریه هــای موجــود را مطرح می کند و ســپس به تبیین نظریه موردنظــر پرداخته و با دلایل عقلی 

که عاوه بر  و نقلــی علــم امــام را اثبــات می کنــد و درنتیجه، نظر نگارنــده به این نظریه آن اســت 

که  کتاب شــهید جاوید بــه بی راهه رفته و هیــچ تناقضی ندارد  قبــول نظریــه حکومــت، صاحب 

امــام با علم به شــهادت برای تشــکیل حکومــت برود و اینکه وظیفه و نتیجــه دو چیز جدا از هم 

کلیده واژه: امام حسین؟ع؟،  کتابخانه ای نگاشته شده است. |  می باشد، این نوشتار به روش 
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نقد و بررسی نظریه 
صاحب کتاب شهید جاوید

مقدمه
در طول تاریخ همواره نهضت های بسياری شکل گرفته است. یکی 
از این نهضت ها نهضت عاشــورا می باشــد که توسط اباعبدالله الحسين؟ع؟ 
صورت گرفت و درباره هدف آن پرسش های بسياری در ذهن مخاطب ایجاد 
می شــود که آیا این قيام برای تشــکيل حکومت و قدرت طلبی بوده است؟ یا 
اینکــه هدفــی الهی مانند اصاح امت و امربه معــروف و نهی ازمنکر همان طور 
کــه خود حضرت فرمودند وجود داشــته اســت و یا اینکه طبــق گفته برخی آیا 
هدف قيام شــهادت بوده اســت؟ اگر هدف شــهادت بوده اســت امام با علم 
به این که شــهيد می شــود قيام کرده؟ یا اصاً علم به شهادت نداشته است؟ 

کــه ایــن نهضت  آیــا ایــن امــکان وجــود نداشــته 
به صورت مســالمت آميز انجام پذیــرد؟ و چنين 

نبرد خونينی صورت نگيرد؟
حــول ایــن مســائل نظریاتــی داده شــده اســت و 
برخــی در جــواب آن بــه بیراهــه رفته انــد و بــا این 
کــه امــام بــه نتيجــه کار خــود علــم نداشــته  نظــر 
اســت شــأن امام را پاییــن آورده اند ضــرورت این 
بررســی به خاطر آن اســت که ایــن قيام یک قيام 
منحصربه فرد می باشد و فرد قيام کننده آن، یک 
که از شــأن و مقام بالایی  امام معصوم می باشــد 
برخــوردار اســت و بعضی با برداشــت های غلط 
از این قيام شأن و منزلت امام را پایین آورده اند.

دراین باره نقدهای بسياری شده است ولی آن ها 
بیشتر به نقد نظریه تشکيل حکومت پرداخته تا 
کنند ولی تقریبــاً هيچ کدام به  علم امــام را ثابت 
که آیا تشکيل حکومت  این مسئله نپرداخته اند 

با علم منافات دارد یا نه؟
هدف نگارنده از نگارش این مقاله نقد و بررسی 
صاحــب  دیــدگاه  از  حکومــت  تشــکيل  نظریــه 
کــه آیا امــام علم  کتــاب شــهيد جاوید می باشــد 
گــر علم داشــته ایــن علم منافــات با  نداشــته یــا ا

تشکيل حکومت دارد.
تبیین نظریات مختلف

همان طور که در مقدمه بحث گفته شــد نظرات 
بســياری دربــاره قيــام اباعبــدالله؟ع؟ وجــود دارد 
کــه نگارنــده در ایــن نوشــتار به منظــور روشــن تر 
شــدن بحــث بــه آن می پــردازد، اولين دیــدگاه در 
این مســئله، نظریــه اصاح امت می باشــد، این 
کــه امــام بــرای اصاح  نظریــه بــه ایــن می پــردازد 
کردنــد، دلایل قائليــن این  امــت جدشــان قيــام 
نظریه آن اســت که امام حســين؟ع؟ هنگامی که 
حاضــر بــه بیعــت بــا یزیــد نشــد و عــزم خــروج 
بــه  و  نگاشــتند  وصيت نامــه ای  کــرد  مدینــه  از 
برادرشــان محمــد حنفيــه ســپردند در بخشــی از 
این وصيت نامه آمده اســت که: )من از ســر هوا و 

آیا علم امام 
به شهادت با 

هدف 
تشکیل 

حکومت 
منافات 

دارد؟

هوس قيام نکردم و قصد افساد و ظلم به دیگران 
هــم نــدارم )و در پــی ســلطنت و پســت و مقــام 
نيســتم( بلکه به منظــور اصاح امت جــدم قيام 
کــرده ام( )عامــه مجلســی، ۱۴۰۴ ق:۳۲۹/۴(، 
دوميــن دیــدگاه از نظــرات حاضر در این مســئله 
امربه معروف و نهی ازمنکر می باشد و دليل نظریه 
مذکــور ســخن امــام حســين؟ع؟ در وصيت نامه 
که فرمودند: )هدف من از قيام  ایشــان می باشــد 
امربه معــروف و نهی ازمنکــر اســت( )خوارزمــی، 
کــه برای این  ۱۴۱۸ ق:۱۸۸/۱(. هــدف دیگــری 
نهضــت ذکر شــده اســت احيــای ســنت پیامبر 
اکرم؟ص؟ می باشد که حضرت می فرمایند: )شما 
کتــاب خــدا و ســنت پیامبــر؟ص؟ دعــوت  را بــه 
می کنم، چراکه سنت رسول خدا؟ص؟ را می رانده 
گر دعوتم را اجابت  و بدعت ها را احيا کرده اند و ا
کرده و کامم را بشنوید و به دستوراتم عمل کنيد 
شــما را بــه راه رشــد و تقــوا هدایــت خواهــم کرد( 
)آیت الله ســيد محســن اميــن، ۱۴۰۶ ق:۵۹/۱(. 
نظریــه دیگــر حمایــت از حــق و مبــارزه بــا باطــل 
می باشــد، امام پس از روبرو شدن با لشکر حر بن 
ریاحــی خطبــه ای قرائت کردند که در بخشــی از 
آن خطبه می فرمایند: »ای یاران من آیا نمی بینيد 
کــه حق فراموش شــده و باطل صحنــه جامعه را 
فرا گرفته اســت؟ در چنين شرایطی انسان مؤمن 
باید )در مســير زنده کردن حــق و ميراندن باطل( 
آماده لقای الهی باشد« )ابن شعبه حرانی، ۱۴۰۴ 
ق:۱۷۴(. هــدف دیگری که شــاید به یقين بتوان 
گفــت یکــی از اهــداف بعثــت و ظهــور پیامبران 
الهی می باشــد اجرای عدالت در جامعه انسانی 
اســت ایــن هــدف تــا حــدی از اهميــت و ارزش 
بالایی برخوردار است که می توان آن را از اهداف 
اصلی پیامبران دانســت خداوند متعال در قرآن 
کریــم می فرماینــد »مــا پیامبــران خــود را بــا دلایل 
روشن فرستادیم و با آن ها کتاب آسمانی و ميزان 
)شناســایی حق از باطل و قوانيــن عادلانه( نازل 

کنند« )۲۵:۵۷(.  کردیم تا مردم قيام بــه عدالت 
تــا اینجا به نظریاتی پرداخته شــد که تقریباً همه 
بــه آن اتفاق نظــر دارنــد، ازاین پــس، نظریاتــی کــه 
و اختــاف می باشــد،  نــزاع  مــورد  ذکــر می شــود 
یکــی از ایــن نظریــات نظریه شــهادت می باشــد 
کــه دليل ایــن نظریه علم امام اســت، چــون امام 
می دانســته شــهيد می شــود به همين دليل برای 
شــهادت نيــز قيام کرده اســت، شــيخ مفيد نقل 
کــه در بطــن عقبــه مــردی حضــور امــام  می کنــد 
شرفياب شد و آن حضرت را سوگند داد برگردد و 
گفت: به خدا ســوگند وارد نمی شوی مگر بر نوک 
نيزه هــا و دم شمشــيرها امام فرمــود: )آنچه گفتی 
بــر من پنهان نيســت یعنی می دانم بر نــوک نيزه و 
دم شمشــير وارد می شــوم ولــی خداونــد مغلــوب 
کــرده اســت نمی شــود( )شــيخ مفيد،  که  امــری 

۱۴۱۳ ق:۲۲۳ و ۲۲۴(.
تبیین محل نزاع

نظریــه دیگــر نظریه تشــکيل حکومت می باشــد 
کــه برخی از قائلين به آن با برداشــت اشــتباه به 
که  بی راهــه رفته و شــأن امــام را پاییــن آورده اند 
یکــی از قائليــن آن آقــای صالحــی نجف آبادی 
ید  که نظر خود را در کتاب شهيد جاو می باشــد 
که  کرده اســت ایشــان بــا درنظرگرفتــن آن  بیــان 
امــام علــم تفصيلــی به شــهادت خود نداشــته، 
کــه امــام بــرای تشــکيل  بــه آن ســمت رفته انــد 
گــر علــم بــه  کــرده اســت، زیــرا ا حکومــت قيــام 
شــهادت داشــته دفع ضرر عقا و شــرعاً واجب 
 )۲۵۱  :۱۳۸۲ نجف آبــادی،  )صالحــی  اســت 
همچنيــن ســيد مرتضــی هميــن نظــر را در ایــن 
کــه جایــز نيســت امام  مســئله اختيــار کرده انــد 
دانســته خود را به شهادت دهد )شيخ طوسی، 
شــيخ  مرحــوم  همين طــور  ش:۱۹۰/۴(   ۱۳۸۲
طوســی در این مســئله هميــن نظــر را دارند و در 
کتــاب تلخيص الشــافی خود فرموده انــد: »امام 
کوفه در  کمک مــردم  حســين؟ع؟ اميدوار بود با 
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این مبارزه پیروز گردد«. )شــيخ طوســی، ۱۳۸۲ 
کــه این نظر  ش:۱۸۳/۴(. شــخصيت دیگــری 
کرده اســت شــيخ مفيد می باشــد، از  را اختيــار 
یــم  شــيخ مفيــد؟ره؟ پرســيدند: مــا اجمــاع دار
کــه امــام همه حوادث آینــده را می داند پس چرا 
اميرالمؤمنيــن؟ع؟ بــه مســجد رفــت درحالی که 
را  خــود  قاتــل  و  می شــود  کشــته  می دانســت 
می شناخت و زمان قتل خود را نيز می دانست؟ 
و چرا حســين بن علی؟ع؟ با اینکه می دانســت 
کوفــه در ایــن ســفر یــاری اش نمی کننــد و  اهــل 
کــرد؟  کوفــه حرکــت  کشــته می شــود بــه ســمت 
گفته اند  شيخ مفيد؟ره؟ جواب داده اند: اینکه 

گروه  )امــام حوادث آینده را می دانــد( اجماع ما 
گفتار اســت و هرگز شــيعه  شــيعه مخالــف این 
چنيــن اجماعــی ندارد آری شــيعه اجمــاع دارد 
کــه امام حکم همه حــوادث را می داند نه اینکه 
خــود حــوادث را به طــور تفصيــل بدانــد و ایــن 
که پرسيده شده را  جواب، اســاس ســؤال هایی 
یم که  باطــل می کنــد. درعين حــال مــا قبــول دار
ممکن اســت خداوند امام را از بعضی حوادث 
کســی بگویــد: امام  کنــد. امــا اینکه  گاه  آینــده آ
قبــول  را  ایــن  را می دانــد  آینــده  همــه حــوادث 
گوینــده آن را تصدیــق نمی کنيم چون  یــم و  ندار
گفته انــد:  اینکــه  و  اســت  بی دليــل  او  ادعــای 
اميرالمؤمنيــن؟ع؟ قاتــل خــود را می شــناخت و 
وقت شــهادت خود را می دانست حقيقت این 
که آن حضرت  که اخبار فراوان وارد شده  است 
به طور سربســته می دانست شهيد می شود و نيز 
که قاتل خود را می شــناخت،  وارد شــده اســت 
کــه وقت شــهادت خــود را  یــم  ولــی دليلــی ندار
گفته اند:  به طــور دقيــق می دانســت، امــا اینکــه 
امام حسين؟ع؟ می دانست اهل کوفه یاری اش 
نمی کنند )و در این ســفر کشته می شود( ما این 
مطلــب را تصدیــق نمی کنيــم زیــرا هيــچ دليــل 
یــم )عامــه مجلســی،  عقلــی و نقلــی بــر آن ندار

۱۴۰۴ ق:۲۵۷/۴۲(.
نقد و بررسی این دیدگاه

ایــن نظریــه شــاید نــو و بی ســابقه بــه نظــر برســد 
نظریــه  ایــن  کــردن  قبــول  بــا  آن  نگارنــده  ولــی 
آورده  پاییــن  را  معصــوم  امــام  منزلــت  و  شــأن 
کســب  بــرای  و  دنيــا طلبانــه  را  قيــام  انگيــزه  و 
قدرت نشــان داده اســت اما به دلایــل ذیل این 

نظریه پذیرفته نيست.
که  ابتدا به بررســی انگيــزه حکومــت می پردازیم 
آیا تشکيل حکومت برای ریاست طلبی است یا 
یک فریضه و واجب شــرعی. برای بررســی آن دو 

دليل ذکر می شود، دليل نقلی و دليل عقلی:

تشکیل 
حکومت 

برای 
ریاست طلبی 

نیست 
تشکیل 

حکومت 
یک فریضه و 

واجب شرعی 
است

دلیل نقلی
نامه سلیمان بن صرد و ... به امام؟ع؟

بسم الله الرحمن الرحيم به سوی امام حسين؟ع؟ 
از طــرف ســليمان بــن صرد و مســيب بــن نجبه 
و رفاعــة بــن شــداد بجلــی و حبيب بــن مظاهر و 

شيعيان مؤمن و مسلمان کوفه.
ســام عليک ما حمد آن خدای را بجا می آوریم 
که غير از او خدائی نيســت. ســپاس مخصوص 
آن خدائی است که دشمن ستم کيش و لجوج تو 
را نابود کرد، همان دشمنی که بر این امت حمله 
کرد و به وسيله ظلم و ستم زمامدار ایشان گردید،
نمــود،  غصــب  را  مســلمان ها  بیت المــال 
و  بدرفتــار  کشــت،  را  امــت  ایــن  نيک رفتــاران 
نابــکاران را باقــی نهــاد، مــال بیت المــال خــدا را 
کرد، نابــود باد  بیــن ثروتمنــدان و قلدران تقســيم 

همان طور که قوم ثمود نابود شدند.
چــون مــا امام و راهنمــا نداریم لذا از شــما تقاضا 
خــدای  شــاید  بیایــی،  مــا  به ســوی  می نماییــم 
توانــا مــا را به وســيله تــو به حــق برســاند. نعمــان 
بــن بشــير در دارالامــاره اســت، ولی مــا جمعه ها 
بــا وی خــارج  ایــام عيــد  یــم و در  او نمی رو نــزد 
گــر به ما خبر برســد که تــو متوجه ما  نمی شــویم. ا
خواهی شد ما با خواست خدا او را به سوی شما 

اخراج می نماییم.
سپس آن نامه را به عبدالله بن مسمع )به کسرميم 
اول و فتح ميم ثانی( همدانی )به ســکون ميم( و 
که  کردند  عبدالله بن وائل دادند و ایشان را مأمور 
به سرعت آن نامه را به امام حسين برسانند. آنان 
به سرعت خارج شدند و در روز دهم ماه رمضان 
در مکه به حضور امام حسين؟ع؟ مشرف شدند.
اهــل کوفــه دو روز بعــد از فرســتادن آن نامه قيس 
بن مســهر صيداوی و عبــدالله و عبدالرحمن که 
پســران عبدالله بن زیاد أرحبــی بودند و عمارة بن 
عبــدالله ســلولی را بــه حضــور امــام حســين؟ع؟ 
نامــه  پنجــاه  و  تعــداد یک صــد  اعــزام نمودنــد. 

به وسيله ایشان برای امام؟ع؟ فرستادند که یکی 
از آن هــا را یــک نفــر و دیگری را دو نفــر و بعضی را 

چهار نفر نوشته بودند.
ســيد بــن طــاووس می نویســد: امام حســين؟ع؟ 
کــه از آن حضرت می کردند  با ایــن دعوت هایی 
قبــول نمی کرد. ســپس در مــدت یــک روز تعداد 
شــش صد نامه بــرای امام حســين؟ع؟ آمد. نامه 
کوفيــان همچنــان بــه نحــو تواتــر می آمد تــا اینکه 

تعداد دوازده هزار نامه برای آن حضرت آمد.
کوفيــان پــس از دو روز  شــيخ مفيــد می نویســد: 
هانــی بــن هانــی ســبيعی و ســعيد بــن عبــدالله 
حنفی را با نامه ای به سوی امام حسين فرستادند 

که مضمون آن این بود:
بسم الله الرحمن الرحيم به سوی حسين بن علی 
از طرف شــيعيان که مؤمن و مســلمان هســتند. 
امــا بعــد؛ فوراً حرکــت کن! زیرا مــردم در انتظار تو 

می باشند و کسی غير از تو غمخوار آنان نيست
العجل! العجل! العجل! و السّام سپس شبث 
بــن ربعــی، حجار بــن ابجــر، یزید بن حــارث بن 
یــم، عروة بن قيس، عمــرو بن حجاج زبیدی و  رو
محمّد بن عمرو تيمی برای امام حسين نوشتند 
امــا بعــد؛ باغ هــای مــا ســبز، ميوه جات رســيده، 
گيــاه زميــن روئيده. درختــان دارای بــرگ گردیده 
اســت. هــرگاه می خواهــی به جانب لشــکری که 
آمــاده و مجهــز می باشــد بیــا. ســام و رحمــت و 
برکات خدا بر تو و بر پدرت باد )عامه مجلسی، 

۱۳۶۲ ش؛۳۶۵ و ۳۶۶(
آیه قرآن

خداونــد متعال در قــرآن چنين می فرمایند: »لقد 
ارســلنا رســلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب و 

الميزان ليقوم الناس بالقسط« )۵۷: ۲۵(
مفســرین در تفســير این آیه چنين فرموده اند: )ما 
رســولان خــود را بــا دلایــل روشــن فرســتادیم، و با 
کتــاب آســمانی و احــکام و قوانيــن الهــی  آن هــا 
را فــرو فرســتادیم تا مــردم قيام بــه عدالت کنند( 
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این نظریه 
قیام امام را 
عبث و 
بیهوده نشان 
داده است و 
شأن و منزلت 
او را پایین 
آورده است

کرد: مســئله ای  مفضل بن عمر وارد شــد عرض 
کــرد: منتهــای علم  دارم، فرمــود: بپــرس عــرض 
امــام چقدر اســت؟ فرمود: ســؤال بزرگی کردی، 
کــردی آســمان دنيــا در مقابــل  ســؤال عظيمــی 
که در  آســمان دوم همانند یک حلقه زره اســت 
یــک بیابان افتاده باشــد همين نســبت هســت 
بــرای هــر آســمانی نســبت بــه آســمان دیگــر بــاز 
همين نسبت هست برای آسمان هفتم نسبت 
بــه ظلمت و ظلمــت در مقابل نور و تمام این ها 
کــه بعضــی در مقابل  نســبت بــه هــوا و زمين هــا 
گر هميــن مقدار  بعضــی دیگــر نســبتی دارنــد و ا
هــم بــه آن اضافــه شــود، تمــام این هــا در مقابل 
علــم امــام به ایــن مقدار هم نيســت که ده ســير 
تــا  بریــزی  بعــد در آب  نــرم بکوبــی و  را  خــردل 
کنــد بعــد بــا انگشــت از  کــف  مخلــوط شــود و 
آن یــک انگشــت بــرداری و علــم امــام در مقابل 
علــم خــدای تعالــی بــه این نســبت هم نيســت 
که ده ســير خردل را نــرم بکوبی و با آب مخلوط 
کنــی تــا کــف کند بعد ســر ســوزنی بــه آن بزنی و 
کــه دادم باید  بــرداری، فرمــود: از ایــن توضيحی 
کــه کمترین مقــدار ممکن  توجــه داشــته باشــی 
را بایــد در نظر بگيری وقتــی این مطلب را دقت 
کنــی خواهــی فهميــد مقام و شــأن ائمــه؟عهم؟ را 
که از آن ها به تو می رســد )عامه  درباره اخباری 

مجلسی، ۱۳۶۳ ش:۲۹۰/۳(.
حضــرت  از  یــس  ادر بصائــر:  و  اختصــاص 
صــادق؟ع؟ نقل می کند شــنيدم می فرمود: از ما 
اهل بیت کســی هســت که دنيــا در نــزد او مانند 
ایــن اســت، با دســت خود انگشــت ســبابه را بر 

ابهام نهاد که صورت یک دایره را تشکيل داد.
توضيــح: یعنــی دنيا در نــزد امام ماننــد این دایره 
کوچــک اســت می توانــد در آن بــه اذن خــدا هــر 
که می خواهد بنماید و یا منظور آن بود  تصرفی را 

که علم امام به وقایع دنيا چنين است.
گفــت:  جعفــی  عبــدالله  بصائــر:  و  اختصــاص 

)محمدحســين طباطبایــی، ۱۳۹۰ ق: ۱۷۱/۱۹؛ 
ناصر مکارم شيرازی، ۱۳۷۱ ش: ۳۷۰/۲۳(.

 تلفيــق ایــن دو )نامه هــا و آیــه قــرآن( ایــن ثمــره 
گــر مــردم بــرای تشــکيل یــک  کــه ا را می رســاند 
عرضــه  و  همراهــی  اظهــار  عــدل  حکومــت 
و  می شــود  وظيفــه  امــام  بــرای  کردنــد؛  بیعــت 

حجت تمام می گردد.
دلیل عقلی

کشورگشــایی ها  گر نگاهــی به تاریخ جنگ ها و  ا
واضــح  بســيار  مخاطــب  بــرای  شــود  انداختــه 
کســی  از جنگ هــا  کــه در هيچ کــدام  می گــردد 

خانواده خود را به همراه نبرده است.
انکار علم تفصیلی امام

در اینجا ســؤال پیش می آید که امام حسين؟ع؟ 
گــر می دانســته کــه شــهيد می شــود پــس چــرا به  ا
سمت کوفه حرکت کرده و به درخواست کوفيان 
جواب رد نداده اســت؟ و در بین راه دیگران را به 

این قيام دعوت کرده؟
در اینجا نویســنده به جای پاسخ صحيح به این 
کــرده اســت که  ســؤالات ایــن دیــدگاه را اختيــار 
امام علم تفصيلی به شــهادت خود نداشته زیرا 
کار خویش را بداند  گر فرجام  یک فرد عادی هم ا

چنين کاری انجام نمی دهد.
نویســنده بــا اختيار این نظریه قيــام امام را عبث 
و بیهوده نشــان داده اســت و شــأن و منزلت او را 

پایین آورده است.
امــا در رد ایــن نظریــه ابتــدا نگارنــده بــه اثبــات 
پاســخ  بــه  ســپس  و  امــام  تفصيلــی  علــم 

سؤالات می پردازد.
اثبات علم امام

اشــخاص بســياری درباره علم امــام از زبان امام 
کــه نگارنــده  کرده انــد  معصــوم حدیــث روایــت 

اجمالًا به بعضی از آن ها می پردازد:
کــه ابــو بصيــر  کتــاب محتضــر آمــده اســت  در 
کــه  گفــت: در نــزد حضــرت صــادق؟ع؟ بــودم 

علم امام 
منافاتی با 

وقوع حوادث 
ندارد

این علم، 
تکلیفی 
برای آن 

جناب ایجاد 
نمی کند

تــرور خــود را ممکن الوجــود نمی کنــد، چــه علــم 
داشــته باشــد و چــه نداشــته باشــد، ایــن حادثه 
کــه علــم دارد، این  حــادث شــدنی بــود، و حــال 
علــم، تکليفی بــرای آن جناب ایجــاد نمی کند، 
کــه امروز  و او را محکــوم بــه این حکم نمی ســازد 
بــه مســجد  رفتــن  از  بــه خاطــر احســاس خطــر 
خــودداری کــن، و یــا ابن ملجــم را بیــدار مکن، و 
کن، چون این علم،  یا برای خود نگهبانی معين 
علــم به غيــب )یعنی شــدنی ها( اســت، نه علم 
عــادی تا تکليف آور باشــد )عامــه طباطبایی، 

۱۳۷۴ ش:۲۹۴/۱۸(.
در بطن عقبه مردی حضور امام شــرفياب شــد و 

آن حضرت را سوگند داد برگردد و گفت:
فــوالله مــا تقــدم الا علــی الاســنه و حــد الســيوف 
الخ )به خدا ســوگند وارد نمی شــوی مگــر بر نوک 

نيزه ها و دم شمشيرها(
امــام فرمــود: لا یخفی علــی ما ذکــرت و لکن الله 

عزوجل لایغلب علی امره
)بــر آنچــه گفتــی پنهان نيســت یعنــی می دانم بر 
نوک نيزه و دم شمشــير وارد می شوم ولی خداوند 
کرده اســت نمی شــود( )شــيخ  که  مغلوب امری 

مفيد، ۱۴۱۳ ق:۷۶/۲(.
عمر ســعد بــه امام گفت یا اباعبــدالله؟ع؟ در نزد 
گمــان می کننــد  مــا مردمانــی ســفيه می باشــند 

من تو را می کشم؟
فقال له الحسين؟ع؟ انهم ليسوا بسفهاء ولکنهم 
کل بســر  کل  حلمــاء امــا انــه تقــر عينــی ان لا تــا

العراق بعدی قليا
امام فرمود آنان سفهاء نيستند بلکه خردمندان اند 
گاه باش که چشــم مرا روشــن می ســازد اینکه تو  آ
گنــدم عــراق بعد از من نمی خــوری مگر کمی  از 

)شيخ مفيد، ۱۴۱۳ ق:۱۳۲/۲(.
گاهی داشت  امام که از آینده خود و عمر ســعد آ

گاه نبود. چگونه از پایان سفر عراق آ
که ائمــه جانشــين پیامبر می باشــند و  می دانيــم 

خدمــت حضــرت رضــا؟ع؟ وارد شــدم دســت 
کــه در آن نوشــته  کاغــذی بود  مــن صفحــه ای یا 
که دنيا  بود روایت شــده از حضرت صــادق؟ع؟ 
مجســم شــد پیش امــام به صــورت یک پوســت 
گــردو فرمــود حمــزه ایــن یــک واقعيــت اســت آن 

حدیث را در صفحه ای از چرم بنویسيد.
در حدیــث دیگــر می فرمایــد ماننــد یک پوســت 
گــردو مجســم شــد، چيــزی از دنيــا در نظــر امــام 
پوشــيده نيســت او می توانــد از هــر جــای دنيــا 
آنچــه را که بخواهد بگيرد مثل شــما که از ســفره 
از دســت  و  یــد  برمی دار را می خواهيــد  هــر چــه 

شما فاصله ندارد.
حدیــث با مختصــر اختافــی از اختصاص نقل 
می شــود. اختصــاص و بصائــر: ابــان بــن تغلــب 
گفــت: خدمــت حضــرت صــادق؟ع؟ بــودم که 
مــردی از علمــای یمــن وارد شــد امــام؟ع؟ بــه او 
فرمود: آیا در ميان شما در یمن دانشمندانی وجود 
کرد: آری، فرمود: علم دانشمندان  دارند؟ عرض 
گفت: در یک شب راه دو  کجا می رسد؟  شما تا 
مــاه را طی می کنــد او فال گيری می کند با پرنده و 

نتيجه گيری می کند از آن.
شــما  یمــن  عالــم  از  مدینــه  عالــم  فرمــود:  امــام 
داناتــر اســت پرســيد علم عالم مدینــه تا چه حد 
می رســد؟ فرمــود: او در یــک ســاعت صبحــگاه 
به انــدازه یــک ســال راه مــی رود مانند خورشــيد و 
تــا آنجــا می پیماید دوازده هــزار عالــم را مثل این 
کــه از آن عوالــم اطــاع ندارند )عامه  عالم شــما 

مجلسی، ۱۳۶۳ ش:۲۷۷/۳(.
در تفســير الميــزان عامــه چنيــن فرموده اســت: 
فرض کنيم که علی؟ع؟ می دانست که در روزی 
معيــن و ســاعتی معيــن و بــه دســت شــخصی 
معين ترور می شــود، حــال باتوجه به آنچه گفتيم 
که تمــام حوادث عالم واجــب و ضروری الوجود 
اســت، و ممکن نيســت یکی از آن ها از سلســله 
به هم پیوســته حذف شــود، علم امام؟ع؟ حادثه 
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نظریه 
تشکیل 
حکومت با 
علم امام 
هیچ تناقضی 
ندارد و 
می شود که 
امام علم به 
شهادت خود 
داشته باشد و 
برای تشکیل 
حکومت قیام 
کند

علــم امــام صــورت بگيــرد و آیا هيــچ تناقضی در 
اینجا صورت نمی گيرد؟

گفتگــو  و  نگارنــده بــا اندکــی اندیشــه و بحــث و 
مطالعــه دربــاره ایــن مســئله بــه نتيجــه مطلوبی 

رسيده است که در این مقال بیان می کند.
اصــولًا دربــارهٔ انبيــا و امــام معصــوم بایــد ظاهر و 
کــرد. آن ها مکلف  باطــن را از یکدیگــر تفکيــک 
به ظاهر بوده و وظایف اجتماعی خود را بر اساس 
ایــن تکليــف انجــام می داده انــد. در باطــن نيز از 
قضایــا بــر اســاس آنچه خداونــد در اختيــار آن ها 
گر  گاهی داشــتند. در اینجا حتی ا قرار داده بود آ
فــرض کنيــم که هــدف امام حســين؟ع؟ بــر پایهٔ 
اقداماتی که انجام شده سرنگونی حکومت اموی 
و تأسيس دولت جدیدی به رهبری خویش بوده، 
بــر اســاس ظاهــر می توانســته معقول باشــد. مثل 
گم شــدن شــتر پیامبر؟ص؟ تشبيه  این بحث را به 
گاهــی از آن، اصحــاب  می کننــد کــه علی رغــم آ
را در پــی آن فرســتاد و تــا وقتی کــه ضرورت پیش 
گاهی خویش را افشــا نکرد. )رســول  نيامد، این آ

جعفریان، ۱۳۸۶؛۱۲۲(
هيــچ  امــام  علــم  بــا  حکومــت  تشــکيل  نظریــه 
تناقضی ندارد و می شود که امام علم به شهادت 
خود داشــته باشــد و برای تشکيل حکومت قيام 
گفته شــد  که در فصل قبلی  کنــد زیرا همان طور 
امــام مأمــور بــه ظاهــر اســت نــه مأمــور بــه باطن و 
بااینکــه می دانــد شــهيد می شــود ولــی در ظاهر، 
مردم از وی درخواســت کرده اند و حجت بر امام 
معصوم تمام شــده است و باید حرکت کند زیرا 
گــر ایــن کار را نکنــد در روز قيامــت بازخواســت  ا
خواهــد شــد کــه حجت بر تو تمام شــده بــود چرا 
گر این حرکــت را انجام دهد  قيــام نکــردی، ولی ا
که امام معصوم به  حجت بر مردم تمام می شــود 
درخواست شما قيام کرد چرا یاری اش نکردید؟

بدین صــورت امــام مــورد یــک آزمایش الهــی قرار 

برای اداره جامعه به برخی از چيزهایی که پیامبر 
کــرم دارا بودند باید دسترســی داشــته باشــند در  ا
کــرم پرداخته  اینجــا اندکــی به علــم غيب نبــی ا
بــودن  برخــوردار  بــه  نگارنــده  و ســپس  می شــود 

ائمه؟عهم؟ از آن علم می پردازد؛
الف- علم غیب نبی

پیامبــر اســام؟ص؟ مبعــوث بــر تمــام افــراد عالم 
کامل باشد،  اســت. چنين شــریعتی طبعاً باید 
در هــر عصــر و زمانــی و بــرای هر قوم و دســته ای 
قابل اجــرا باشــد. و نيــز صاحــب آن شــریعت به 
خصوصيــات افراد و نفوس آنان، تا روز قيامت، 
گاه باشد، در غير این صورت رسالت او ناقص  آ
گير نخواهد بود.  و اصاح و عدالت گستری او فرا
در نتيجــه، باید پیامبر؟ص؟ احاطه غيبی نه تنها 
بــه احــکام و موضوعــات آن هــا داشــته باشــد، 

بلکه از موضوعات خارجی نيز مطلع باشد.
ب- علم غیب امام

می دانيــم که همه موقعيت ها به طــور کامل برای 
پیامبر؟ص؟ فراهم نگشــت تا شــریعت اســامی را 
به طــور کامل تبيین نماید. عمــر  پیامبر اکرم؟ص؟ 
محــدود بــود و لذا باید برای بعــد از خود خليفه و 
امامان و جانشــينانی قرار می داد تــا ادامه دهنده 
کــه پیامبــر؟ص؟  راه او باشــند و بــه همــان دليــل 
احتيــاج به علــم غيــب دارد، امام و جانشــين او 
گــردد )علی اصغر  نيــز بایــد از این علــم بهره منــد 

رضوانی، ۱۳۸۴ ش:۵۶۰/۱ و ۵۶۱(.
ادله در بیان اهداف صحیح قیام امام حسین؟ع؟

اهــداف بســياری بــرای قيــام اباعبــدالله؟ع؟ ذکر 
کــه دلایــل آن هــا در فصــل اول مقالــه  کرده انــد 
کــه محــل نــزاع، هــدف  گفتــه شــد  ذکــر شــد و 

تشکيل حکومت می باشد.
نگارنــده در فصــل قبلــی بــا ادلــه نقلــی و عقلــی 
بــه اثبــات علــم امــام پرداخــت حــال می خواهد 
بررســی کند که آیا تشــکيل حکومــت می تواند با 

جمع بین 
وظیفه و 

نتیجه هرچند 
اولویت دارد 
ولی عمل به 
وظیفه مقدم 
بر رسیدن به 

نتیجه 
می باشد
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گرچــه  کــه مأمــور بــود آن را انجــام دهــد  گرفــت 
می دانست شهيد می شود.

کتــاب  همچنيــن آیــت الله مــکارم دراین بــاره در 
خــود فرموده اند: بر اســاس شــواهد تاریخــی امام 
می دانســت که شــهيد می شــود اینجا این سؤال 
گــر امام می دانســت شــهيد  که ا مطــرح می شــود 
کــرد؟ در  می شــود چــرا بــه ســمت کوفــه حرکــت 
جواب این سؤال باید گفت نتيجه کار نمی تواند 
در  باشــد.  الهــی  مــردان  وظيفــه  تعيین کننــده 
فرهنگ دین، آنچه مهم است تشخيص وظيفه 
و عمــل بــه آن اســت و امــام رســيدن بــه نتيجــه 
دلخــواه را در مرحلــه دوم قــرار دارد. تعاليــم قــرآن 
ایــن  گویــای  معصوميــن؟عهم؟  ســيره  و  اســام  و 
کــه جمــع بیــن وظيفــه و نتيجه  واقعيــت اســت 
هرچنــد اولویــت دارد ولی عمل بــه وظيفه مقدم 
بــر رســيدن بــه نتيجــه می باشــد )ناصــر مــکارم 

شيرازی، ۱۳۸۷ ش:۲۵۹(
نتیجه

ازآنچه نگاشته شد، نگارنده بدین نتيجه رسيده 
کــه صاحب نظریــه کتاب شــهيد جاوید  اســت 
گرچــه خواســتار نظریــه ای جدید و نو بوده اســت 
ولــی نظریه وی دچــار نقص ها و نارســایی هایی 
می باشد که خواننده با پذیرش آن دچار اشتباه و 
گمراهــی می شــود و بــا قبــول ایــن نظریــه شــأن و 
منزلــت امــام معصوم در نظــر وی پاییــن می آید، 
نگارنــده در ایــن مقال بــا اثبات علم امــام اولًا به 
خواننــدگان ارجمنــد این مفهوم را می رســاند که 
امام علم به شــهادت خود داشته و ثانياً تشکيل 
حکومــت بــا علم امام تنافــری نــدارد و در جدال 
وظيفــه و نتيجــه وظيفــه ارجــح می باشــد و برای 
اثبات این نظریه لازم نيست که به شأن و منزلت 
امــام هجــوم بــرده شــود و درنتيجــه دليــل نظریــه 
و  شــده  رد  یــد  جاو شــهيد  کتــاب  صاحــب 

قابل قبول نمی باشد.
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کرامی ، پایه چهارم، طلبه حوزه علمیه آیت الله حق شناس؟ره؟  علی ا

)امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

که باز هم بــرای چندمین بار به ســاحت مقدس  زمانــی نگذشــته بــود 

پیشــوای یکــی از بزرگ تریــن ادیــان الهی جهــان تعرض شــد. این امر 

موجــب شــد تــا خــون مســلمانان در سراســر جهان به جــوش بیاید و بــرای دفاع از مولایشــان با 

گون به پا خیزند. حتی غیرمســلمانان آزاده هم به خشــم آمدند و به  گونا تظاهرات و بیانیه های 

کنش نشــان دادند. متن پیــش رو قصد دارد تا جلــوه ای از مقامات اخاقی  ایــن عمــل قبیح وا

کام ما بنشاند. کشیده و قطره ای از این دریای بی کران را به  و عرفانی پیامبر؟ص؟ را به تصویر 

من محمّد؟ص؟ را دوست دارم

گویــد  کــه مــدح رحمــة للعالميــن  ی آن باشــد   چگونــه قلــم را یــار
عظيــم«.  خلــق  لعلــی  »إنــک  اوســت:  مــادح  الله؟عز؟  حال آنکــه  و 
کــه طالــب  آن کــس  هــر  بــرای  الگویــی  را  او  بلکــه  اوســت،  مــادح  نه تنهــا 
کان  کمــال مطلــق اســت، معرفــی می کنــد: »لقــد  خوبی هــا، زیبایی هــا و 
که در زمين ســتوده اســت  لکم فی رســول الله اســوه حســنه«. وجود مبارکی 

و در آسمان ستوده تر.
که خود فرمودند: »اول ما خلق الله نوری«. از طرفی  او رسول مکرم اسام است 
می دانيــم کــه اولين مخلــوق، کامل ترین مخلوقات اســت، پس ایشــان اعلی 

امثال خداست. »و لله المثل الاعلی«.
هــر یــک از موجودات به ميــزان ظرفيت وجودی خویش، محل ظهور اســماء و 
صفــات الهی اند امــا آن موجودی که متمکن در قله توحيد و محل تجلی تام 

اسماء الله است؛ رسول الله و به تبع ایشان معصومين؟عهم؟ هستند.
اینکــه جنــاب سيدالشــهدا؟ع؟ معرفة الامــام را به مثابــه معرفه الله دانســتند، 

رســول  مصداقــش  بارزتریــن  )کــه  ائمــه  چــون 
خداســت( وجودشــان چيزی غيــر از حکایت از 

خدای متعال نيست.
نه تنهــا »آنچه خوبــان همه دارند تــو یکجا داری« 
مختــص بــه ایشــان اســت، بلکــه ایشــان و ذریه 
اطهرشــان منبــع همــه خيــرات عالم انــد. »نحن 

اصل کل الخير و من فروعنا کل الخير«.
بشــر  کــه  می شــود  درک  زمانــی  رســول الله  ارزش 
معرفت به نفس خود پیداکرده باشــد و فقر ذاتی 
خویــش به الله را درک نماید. کســی که در بخش 
فــوق عقانــی و الهــی خــود، عطــش لقــاء کمال 
کــه در ایــن مســير بدون  مطلــق را دارد، می دانــد 
کاری از پیــش  بــه امــام و الگــو و واســطه فيــض 
نمی تــوان برد. آنگاه ندا ســر خواهــد داد: اللهم انا 

نشکو اليک فقد نبينا و غيبه ولينا.
که توهين به پیامبر ؟ص؟، بی احترامی  او می داند 
بــه انســانيت و ارزش های والای اخاقی اســت. 
پایــان مهربانــی، عدالــت،  بــرای  آغــازی اســت 
جنایــت،  رشــد  بــرای  آغــازی  ؛  و...  آزادگــی 

قتل، ظلم، جهل و...
و ظالمان و مســتکبران عالم خــوب می دانند که 
برای دســت یابی بــه اهداف پليــد و ننگين خود، 
چاره ای جز تحریف و تضعيف جبهه حق ندارند.

قرن هاســت که پیروان محمــد؟ص؟ با این تراژدی 
غم بــار، دســت وپنجه نــرم می کننــد. از ماجــرای 
کــه مــردی به جناب »مــا ینطق عن  قلــم و دوات 
الهــوی« گفــت: »ان الرجــل ليهجــر« تا ســوزاندن 
کوثــر و قتــل ســالار حق طلبان جهان حســين بن 

علی؟عهما؟، همگی گواه بر این ماجراست.
دیگــر زميــن، امتحانش را در اعتمــاد به مدعيان 
دروغيــن و فرهنــگ خودخواهی پس داده اســت 
یــخ تشــنه  و بــه برکــت انقــاب اســامی، روح تار
همراهی با منجی برای رهایی از چنگال شــجره 

خبيثه و شيطان صفتان است.
اللهم عجّل فرجه. 

جلوه ای از مقامات اخلاقی و عرفانی پیامبر اکرم؟ص؟
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وحیــد عبدلــی ، پایــه دوم، طلبــه 

حوزه علمیه آیت الله حق شــناس؟ره؟ 

)امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

شــهید آیــت الله اشــرفی اصفهانی 

می شــوند.  محســوب  کشــور  در  محــراب  شــهید  پنجمیــن 

ایشان ازجمله حامیان حضرت امام خمینی؟ره؟ در جریان 

ک بودند.  دستگیری ایشان در سال ۱۳۴۲ توسط ساوا

و بعــد از انقــاب هــم در خدمــت نظــام بودنــد و امامــت 

فرمــوده  طبــق  و  داشــتند  عهــده  بــه  را  کرمانشــاه  جمعــه 

کــه باعــث دلگرمــی  کســانی بودنــد  حضــرت امــام؟ره؟ از 

اســام  بــه  ثلمــه  او  رفتــن  و  می شــدند  مجاهــد  جوانــان 

کرد و جامعه روحانیت را سوگوار نمود.  وارد 

 یک 
ً

به فرموده مقام معظم رهبری؟حفظ؟ ایشــان حقا و انصافا

عالــم عامــل بودنــد و وضــع زندگی شــان سرشــار از ســادگی 

کــه  می کردنــد  زندگــی  همان طــوری  و  بوده اســت  زهــد  و 

مردم از یک انسان برجسته موجه انتظار دارند.

محلــه  در  شمســی   ۱۲8۱ ســال  در  بزرگــوار  شــهید  ایــن 

بیســت  و  گشــود  جهــان  بــه  چشــم  خمینی شــهر  خــوزان 

شــتافت  معشــوق  دیــدار  بــه   ۱۳۶۱ مهرمــاه  ســوم  و 

گشت. گلزار شهدای اصفهان آرامگاه پیکر او  و 

عالم عامل

حامی امام خمینی؟ره؟
در  امــام؟ره؟  دســتگيری  جریــان  در   
فعــالان  از  دعــوت  بــا  وی  خورشــيدی،   ۱۳۴۲
یــم را تحت فشــار قــرار مــی داد و بــه  سياســی، رژ
مراجع بزرگ قم گفته بود:  امروز روزی نيست که ما 
بخواهيم در مقابل این رژیم جنایت کار ســکوت 

کنيم. ما نباید در ارتباط با دســتگيری امام؟ره؟ 
آرام بنشينيم، البته این گونه برخورد واکنش های 

شدید ساواک را هم به دنبال داشت.
ساده و بی پیرایه

مقــام معظم رهبــری در خاطره ای دربــاره آیت الله 
اشــرفی اصفهانی می فرمودند: یک خصوصيت 
دیگر که ایشــان داشــت و بــرای هــر روحانی حائز 
ایشــان  بی پیرایگــی  و  ســادگی  اســت  اهميــت 
از  و  باختــران  منطقــه  اول شــخص  حداقــل  و 

شخصيت های برجسته کشور است. 
آن وقتی که من رفتم خانه ایشان و در خدمتشان 
بــودم آقازاده هــای ایشــان آنجــا نبودنــد و ایشــان 
شــخصاً خــودش بایــد بلنــد می شــد، اســتکان 
گــز  را بــرای پذیرایــی از مهمــان،  چــای یــا ظــرف 
از اتــاق دیگــر و از دســت همسرشــان کــه ایشــان 
هــم قهرا خانــم مســنی بودند می گرفــت و جلوی 

مهمان می گذاشت. 

 شــهید آیــت الله اشــرفی اصفهانــی 
پنجمین شهید محراب

یک 
خصوصیت 
ایشان که 
برای هر 
روحانی حائز 
اهمیت است 
سادگی و 
بی پیرایگی 
ایشان است

 
ً
حقا و انصافا

یک عالم 
عامل بود

فقط زبان او 
تبلیغ نمی کرد 

عمل او هم 
تبلیغ می کرد

وضع داخلی زندگی اش بســيار ســاده و متوســط 
بــود. اتــاق کتابخانــه ایشــان را که مــن می دیدم، 
یک اتاق طلبگی به تمام معنا و یک چيزی شبيه 
که مــردم انتظار  یک شــخصيت برجســته موجه 
دارنــد بود وضع زندگــی اش این جور بود مثل یک 
طلبــه حقيقــی و این همــان چيزی اســت که در 
روحانيــون برجســته دیــده می شــود و توصيه امام 
کــه در  عزیزمــان دائمــاً بــه روحانيــون هميــن بــود 
زندگی شخصی شان از این روش عدول نکنند1. 

امام جمعه کرمانشاه
پس از درگذشت آیت الله بروجردی، ایشان اهالی 

غرب را به تقليد از امام خمينی تشویق کرد. 
بــا  خمينــی  امــام  انقــاب  پیــروزی  اوایــل  در 
که از ایشــان داشــتند و به درخواست  شــناختی 
مردم کرمانشاه آیت الله اشرفی را به امامت جمعه 

کرمانشاه انتخاب کردند.
1. به نقل از کتاب خاطرات و روایت ها

المبيــن  فتــح  قــرارگاه  در   ۱۳۶۱ فروردیــن   ۲ در 
حضور یافت و با پیشــنهاد ایشــان این عمليات 
به نام حضرت زهرا؟سها؟ نام گذاری شــد؛ و در ۲۳ 
مهر ۱۳۶۱ خبر شهادت پنجمين شهيد محراب 

در کشور پخش شد.
شهیدی که مایه دلگرمی جوانان مجاهد بود

 فرمایــش حضرت امام؟ره؟ درباره شــهيد: این 
وجــود پربرکــت متعهــد را قریــب شصت ســال 
بزرگــوار  شــهيد  مرحــوم  می شــناختم.  اســت 
حاج آقــا  حجت الاسام والمســلمين  حضــرت 
عطــاءالله اشــرفی را در ایــن مــدت طولانــی بــه 
صفــای نفــس و آرامــش روح و اطمينــان قلــب و 
و  هــوی  تــارک  و  نفســانی  هواهــای  از  خالــی 
عمــل  و  مفيــد  علــم  جامــع  و  مــولا  امــر  مطيــع 
و  مجاهــد  درعين حــال  و  صالح می شناســم 

متعهد و قوی النفس بود. 
او در جبهــهٔ دفــاع از حق ازجمله اشــخاصی بود 
که مایهٔ دلگرمی جوانان مجاهد بود و از مصادیق 
یْه بــود«؛ و رفتن 

َ
 صَدَقُــوا ما عاهَــدُوا اللهَ  عَل

ٌ
بــارز  »رِجــال

کــرد و جامعــهٔ روحانيــت  او ثلمه بــر اســام وارد 
را سوگوار نمود2. 

عالم عامل
فرمایــش مقــام معظــم رهبــری حفظــه الله دربــاره 
مــرد  ایــن  مــن  متعــدد  جلســات  در  شــهيد: 
بزرگــوار را از نزدیــک دیــده بــودم حقــا و انصافــاً 

یک عالم عامل بود.
فقــط زبــان او تبليــغ نمی کــرد عمل او هــم تبليغ 
بــه  او  بی اعتنایــی  و  او  زهــد  و  تواضــع  می کــرد 
بسياری از چيزهای ظاهری از ویژگی های او بود؛ 
گزیر را  و خداوند متعال هم به او ارج داد و مرگ نا

برای او شهادت قرار داد3. 

۲. صحیفه امام، جلد 1۷، صفحه 5۶
۳. بیانات در جمع روحانیون شیعه و اهل سنت کرمانشاه، ۹۰/۷/۲۰
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الله  آیــت  علمیــه  حــوزه  طلبــه  دوم،  پایــه  نصرتــی ،  محمدمهــدی 

حق شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

گفتهٔ دشــمنان جمهوری اســامی، شــیعه یک پرنده ای اســت  طبــق 

گذشــتهٔ ســرخ یعنی قیام عاشــورا و یک  کــه دو بــال دارد، یــک بال او 

بالــش آینــدهٔ ســبز و ظهور امام زمان؟عج؟ اســت. وقتی وصیت نامه و ســخنان شــهدای دفاع 

گرفتن  مقدس مشــاهده می شــود، هم رابطه قوی با امام زمان؟عج؟ دیده می شــود و هم الگو 

کرد.  کربــا و در صــدر آن هــا ســید و ســالار شــهیدان را به وضــوح می تــوان مشــاهده  از شــهدای 

کــه در مکتب امام  گر ماندگار شــد به خاطــر این بود  گر بزرگ شــد، ا گــر عزیز شــد، ا حــاج قاســم ا

حســین؟ع؟ تربیــت شــده بــود و ایــن رابطــه بــا امــام حســین؟ع؟ را در ســخنان و وصیت نامــه 

کرد. ایشان خیلی پررنگ و برجسته می توان مشاهده 

ما ملت امام حسینیم

 ما ملت امام حسینیم
 کشــوری که در قلب اســم حسين دارد. فرهنگ عاشــورا دارد باید در 

زیست و فرهنگ الگوی جهان باشد.
مــا نياز داریم که بگوییم اباعبــدالله؟ع؟ چگونه حرکت کرد؟ چگونه جنگيد؟ 
کردنــد؟ رجزهــای آن هــا  کردنــد؟ چگونــه فــداکاری  چگونــه اصحابــش ایثــار 
حماســه های آن هــا اهل بیــت آن هــا مصائب همه این هــا برای ما یــک انقاب 
اســت. انقاب ما اگر حســين؟ع؟ را نداشــته باشــد در جنگش باخته اســت، 
در خــود معنــای انقــاب هم اشــتباه کرده اســت. امــروز جنگ مــا عين جنگ 
حســين؟ع؟ اســت همان غربــت را دارد همان تنهایــی را دارد، همــان هجوم را 
دارد، همــان وضعيت را دارد، همان طور که امام حســين؟ع؟ در صحرا کربا با 
هفتاد و دو نفر در مقابل سی هزار نفر دشمن محاصره نظامی و اقتصادی بودند 
و انواع ظلم ها و ستم ها به آن ها شد، امروز هم جنگ ما همان وضعيت را دارد. 
امــروز همان طور که امام حســين؟ع؟ را با حيله روانــه کردند با همان گونه ای که 
دشمن به امام حسين؟ع؟ حمله کرد با همان حيله، در انقاب هم همان طور 
به ما حمله شد. هجوم این جهانی ها به گونه ای است که به امام توسط عبيدالله 

هجوم شــد. امروز شما می بینيد در زیر علم سپاه 
عبيدالله یک چنين چيزی )جهاتی( جمع شــده 
یک چنين حرکتی با انواع محاصره شــده اســت. 
)سخنرانی سردار سليمانی در لشگر چهل و یک 
ثارالله در روز ســی ام شهریور سال ۱۳۶۴ مصادف 

با پنج محرم آن سال است.(
از  خاطــره ای  یــان  انصار  حجت الاســام 
ایشــان  عــزاداری  و  قاســم  حــاج  گریه هــای 
فرمودند: خانواده اش به من گفتند؛ "در سال های 
کــه خــودم او را  از انقــاب چــه حضــوری  بعــد 
خانــه  در  وقتــی  غيرحضــوری  چــه  و  می دیــدم 
بــود، از ســه شــب احيــای شــما در مــاه رمضــان 
گــر بنــا بود  امــکان جــدا شــدن نداشــت، حتــی ا
در خانــه بمانــد، مــا را تشــویق می کــرد »شــما بــه 
مسجدی بروید و آنجا احيا بگيرید« تا ما پیش او 
گریه  نباشــيم؛ چون وقتی برمی گشــتيم از شدّت 

چشمانش قرمز می شد.
گریه کن امام حسین؟ع؟

امــا  دیــده ام،  یــادی  ز گریه کنــان  عمــرم  در  مــن 
حــاج قاســم یکــی از نمونه های عالــی گریه کنان 
بــر اباعبــدالله؟ع؟ و شــب های احيــا بــود، گاهی 
خودش برای رزمندگان زیارت عاشــورا می خواند 
بــود. در  وابســته  حســين؟ع؟  امــام  بــه  خيلــی  و 
مملکت ما تا ســال ها با شــناختی که من از این 
مرد الهی دارم، هر حرف مثبتی دربارهٔ او بگویند 
کم گفته اند. )خاطرات حجت الاسام انصاریان 

خبرگزاری تسنيم ۳ شهریور ۹۹(
 جمهوری اسلامی ایران حرم است

برادرانــم و خواهرانــم... امروز، قرارگاه حســين بن 
علی؟ع؟، ایران است. بدانيد جمهوری اسامی 
گر مانــد، باقی حرم ها نيز  حرم اســت و این حرم ا
می ماننــد. )بدانيــد( هنر امــام این بود که اســام 
را به پشــتوانه )جمهــوری اســامی( آورد، محرم و 

صفر و فاطميه را به پشتوانه آورد. 
)وصيت نامه شهيد(. 

 کشوری که در قلب اسم حسین دارد باید  الگوی جهان باشد

متن نامه 
سردار شهید سلیمانی 

به شهید حسین پورجعفری

بسم الله الرحمن الرحيم
عزیز برادرم حســین، پس از سی سال خصوصاً در 
این بیســت سال که نفس تو پیوسته تنفسم بود، 
اوليــن ســفر را بدون تــو در حال انجام هســتم. در 
کردم.  طول ســفر بارها برحسب عادت صدایت 
همــه تعجــب کردنــد، در هواپیمــا، ماشــين و... 
کــردم، جایت خالی بود، معلوم شــد  بارهــا نگاه 

خيلی دوستت داشته ام. 
کــه حتماً  حســین عزیز! تو نســبتی با من داشــتی 
فرزندانت با شــما و شــما با فرزندانت نداشته ای 
و فرزندانم هم با من نداشــته اند. هميشــه نه تنها 
از جســمم مراقبت می کردی، بلکه مراقب روحم 
هم بودی. اصرار به استراحت، اصرار به خوردن، 
خوابیــدن و... بیــش از احســاس یــک فرزنــد بــه 
پــدرش بود. بیســت ســال اخير پیوســته مراقبت 
کــردی کــه تمــام وقت من صــرف اســام و جهاد 

شود و اجازه ندادی وقت من بیهوده هدر رود. 
از مــن جــدا شــدی،  حســین عزیــز! خوشــحالم 
خيلی خوشــحالم! اگرچه مدتــی ازلحاظ روحی 
گمشــده ای دارم، اما از جدا شدن تو خوشحالم، 
چــون طاقــت نداشــتم تــو را از دســت بدهم. من 
همــه عزیزانــم را ازدســت داده ام و عــزادار ابــدی 
آن ها هستم، لحظه ای نمی توانم بدون آن ها شاد 
باشــم. هــر وقــت خواســتم زندگــی کنــم و آرامش 
داشــته باشــم، یــک صــف طولانــی از دوســتان 
کــه همراهــم بودنــد، مثــل پروانــه دورم  شــهيدم 

می چرخيدند و جلو چشمم هستند. 
حسین! بارها که باهم به خطوط مقدم می رفتيم، 
مــن ســعی می کــردم تو با مــن نيایی و تــو را عقب 

نگهــدارم. اگرچــه هرگــز بــر زبان جــاری نکردم و می نویســم بــرای آینــده پس از 
خودم، که خدا می داند با هریک از آن ها که از دست داده ام چه بر من گذشت 
و حتــی بادپــا، جمالی، علی دادی را از دســت دادم و نگران بــودم که تو را هم 
از دســت بدهــم. هميشــه جلــو که می رفتم نگران پشــت ســرم بــودم که نکند 
گلوله ای بخورد و تو شهيد شوی. به این دليل خوشحال هستم که از من جدا 
شــدی، حداقــل مــن دیگر داغدار تو نمی شــوم و تــو زنده از من جدا شــدی که 

خداوند را سپاسگزارم. 
کی و ســامت  حســین جــان! شــهادت می دهم که ســی ســال با اخــاص و پا
کــردی. تو بی نظيــری در وفا، صداقت،  و صداقــت زندگی ات را فدای اســام 

اخاص و کتمان سرّ. 
حســین! پســرم، عزیــزم، بــرادرم، دوســتم، از خداوند می خواهم عمــری بابرکت 
داشته باشی و حسین پورجعفری را همان گونه که بود، با همان خصوصيت تا 
که برای هر مجاهدی اعم از عراقی، سوری، لبنانی،  آخر حفظ کنی. حسینی 
افغانی و یمنی، آشــنا بود. او نشــانه و نشــانی من بود. چه زیبا بود در این چند 

روز سراغت را از من می گرفتند و کسی باور نمی کرد همراهم نباشی. 
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حســین عزیــز! فقــط قيامــت اســت کــه حقيقت 
ارزش اعمــال معلــوم می شــود و چــه زیباســت 
تــو  و  متحيرنــد  و  حيــران  همــه  کــه  آن وقتــی 
ایــن خســتگی ها  خوشــحال و خندانــی.  اجــر 
کــه  کــرد، آن وقــت  را آن وقــت دریافــت خواهــی 
خانواده و وابستگان به تو نيازمندند و به تو توسل 
می جوینــد، خداونــد اجر جهــاد تو بــرادر خوبم را 
اجــر شــهيد قرار دهــد. به تــو قول می دهــم که اگر 

رفتم و آبرو داشتم، بدون تو وارد بهشت نشوم. 
حســین عزیــزم! ســعی کن پیوســته تر و تــازه بودن 
جهــادی را در هر حالتــی در خودت حفظ کنی. 
اجــازه نــده روزمرگــی روزانــه و دنيــا یــاد دوســتان 
شــهيدت را از یــادت ببــرد. یاد حســين اســدی، 
یــاد حســين نصراللهــی، یــاد احمــد ســليمانی، 
کــه را بگویم و چنــد نفر را  یــاد حســين بادپا، یــاد 
کــه فراموشــی آن ها حتماً فراموشــی  بجویــم؟ چرا

خداوند سبحان است. 
به ســرعت  دنيــا  در  انســان  عمــر  جــان!  حســین 
سپری می شود، ما همه به سرعت از هم پراکنده 
می شــویم و بین ما و عزیزانمــان فاصله می افتد. 
کــه  گــودال و حفــره وحشــت  مــا را غریبانــه در 
می گذارنــد، در ایــن حالــت هيچ فریادرســی جز 
اعمال انســان نيســت. چــون فقط چــراغ اعمال 
مقبول است که امکان روشنایی در آن خاموشی 

و ظلمت مطلق را دارد. 
حســین عزیــز! اجــازه نــده در هــر شــرایطی هيــچ 
محبتــی بــر محبــت خداونــد ســبحان و هيــچ 
رضایتی بر رضایت خداوند ســبحان غلبه کند. 
نشــوی،  گــر می خواهــی دردمنــد  ا بــرادر خوبــم! 
کــه خنــکای وجــودت را در  دردمنــد شــو! دردی 
کــه  گرمــای ســوزنده غيــر، طاقــت اســت. دردی 

گرمای وجودت در سرمای جانکاه باشد. 
عزیــز بــرادرم! همــه دردهــا، درد نيســتند و همــه 
که  باهــا، با نمی باشــند. چــه بســيار دردهایی 
دوای دردند و چه بسيار باهایی که در حقيقت 

خودت را به او بسپار و رضایتش را عين نعمت و لطف و محبت بدان. 
گاهــی بــر غــم و انــدوه درونــم. می دانی  حســین! می دانــی چــه وضعــی دارم و آ
کم و ترس همه  چقــدر بــه دعایــت نيازمنــدم. خــوب می دانی چقــدر هراســنا
وجودم را فراگرفته است و لحظه ای رهایم نمی کند؛ اما نه ترس از دشمن و نه 
تــرس از نداشــتن، نه ترس از مقام و مکان. تو می دانی! چــون پاره ای از وجودم 
گاهی به همه اســرارم! دعایم کن  بــودی. تــرس من از چگونه رفتن اســت. تــو آ
و در دعایــت رهایــم نکن. ان شــاءالله تو و خانواده مجاهد و صبورت هميشــه 

موفق و مؤید باشيد.
خداحافظ برادر خوب و عزیزم، دوست و یار باوفا و مهربان و صادق سی ساله ام.

خداحافظ، برادرت قاسم سليمانی ۱۰ / ۸ /۱۳۹۵  سفر حلب. 
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عــراق قرار داشــتند، آلمان تأمين کننده عمــده جنگ افزارهای 
شــيميایی عــراق بــود و دولت هــای عــرب حــوزه خليج فــارس 

تأمين کننده عمده نيازهای نفتی، مالی و ترابری عراق بودند. 
دولــت عــراق در ۱۳۵۸ حــدود ۱۲ ميليــارد دلار صــرف خریــد 
تســليحات کــرد؛ امّــا در ۱۳۶۱ توانســت در خریــد جنگ افزار از 
عربستان سعودی سبقت گيرد و در ۱۳۶۳ بودجه نظامی بغداد 
از مجمــوع بودجــه نظامــی کشــورهای عضــو شــورای همکاری 
خليج فارس بیشتر شد. در این سال عراق ۴۰ درصد درآمدهای 
داخلــی خــود را صــرف خریــد جنگ افــزار از امریــکا، انگليس، 
کــه عــراق در دهــه ۱۳۶۰ ش.  کــرد. هزینــه ای  فرانســه و روســيه 
صــرف خرید ســاح از آمریــکا و اروپا کرد، از هزینه تســليحاتی 
کشــورهای صنعتــی اروپای غربی در همين دهه بیشــتر بود. در 

این دهه عراق، دو برابر آلمان غربی بودجه نظامی داشت. 
پــا، نــه در روســيه و نه در ســازمان ملل،  نــه در امریــکا، نــه در ارو
هيــچ منعی برای تســليح مــداوم عراق به انــواع جنگ افزارهای 
کشــتارجمعی در دهه ۱۳۶۰ ش وجود نداشت. بسياری از این 
که این کشور پولی  ساح ها در شرایطی به عراق سرازیر می شد 
برای خرید آن ها نداشته و خود را همه ساله به فروشندگان خود 
مقروض می ساخت. بسياری از واردات نظامی نيز با صادرات 

نفتی پاسخ داده می شد.
آمارهــای رســمی نشــان می دهــد کــه شــوروی، فرانســه و چين ـ 
ســه عضو دائم شــورای امنيت ســازمان ملل ـ به ترتيب در صدر 
کشورهای صادرکننده ساح به عراق در دهه ۱۳۶۰ بوده اند. در 
طــول این دهــه، ۵۳% واردات نظامی عراق به ارزش تقریبی ۱۳ 
ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار از شوروی تأمين می شد. فرانسوی ها 
نيــز بــا فــروش بیــش از ۵ ميليــارد دلار ســاح بــه عــراق در دهــه 
۱۳۶۰ شمســی، مجموعــاً ۲۰% واردات نظامــی عــراق را بــه خود 
اختصــاص داده انــد. ایــن رقم در مورد چين نيز بــه ۷% یعنی به 

بیش از یک ميليارد و ششصد ميليون دلار می رسيد. 
در کنار فعاليت مستقيم کارخانجات جنگ افزارسازی وابسته 
بــه دولت ها، مؤسســات خصوصــی مختلف نيز در این راســتا 
صرفاً جهت کسب درآمد هرچه بیشتر وارد معرکه شده و بدون 
کشــور در مورد منع صدور ســازوبرگ  توجه به قوانين داخلی هر 
نظامی به کشورهای درگير جنگ و حتی قوانين و کنوانسيون های 
بین المللــی ناظــر بــر جلوگيــری از توليــد و فــروش ســاح های 

مقدمه
۳۱ شــهریورماه ۱۳۵۹ بــا حملــه هوایــی عــراق به چند 
فرودگاه ایران و تعرض زمينی هم زمان ارتش بعث به شــهرهای 
غــرب و جنــوب ایــران، جنــگ هشــت ســاله حکومــت صدام 
حسين عليه ایران آغاز شد. این جنگ نوزده ماه پس از پیروزی 
انقاب اسامی و چند روز پس از آن اتفاق افتاد. هم زمان صدام 
پیمــان الجزایــر را در برابر دوربین های تلویزیــون بغداد پاره کرد. 
کيد بر مالکيت مطلق کشورش بر اروندرود  صدام در نطقی با تأ
)کــه وی آن را شــط العرب ناميد( و ادعــای تعلق جزایر ایران به 

»اعراب« جنگ را در زمين، هوا و دریا عليه ایران آغاز کرد.
این جنگ در حالی شروع شد که مردم ایران دوران نقاهت پس 
از انقــاب را می گذراندند و طبعاً به بازســازی کشــور و آرامش و 
ســازندگی می اندیشــيدند. نيروهــای مســلح نيز  بــه دليل آن که 
انتظــار جنــگ را نداشــتند، از آمادگی چندانی بــرای رویارویی 
در یــک نبرد بزرگ برخــوردار نبودند. به هميــن دلایل، نظاميان 
عــراق در مــاه هــای اول پس از شــروع حمله، موفق شــدند چند 

شهر مرزی را در غرب و جنوب ایران تصرف کنند.
حمایت های جهانی از صدام

در خال جنگ تحميلی، عراق از حمایت بی دریغ تسليحاتی، 
مالــی و سياســی بین المللــی برخــوردار بــود. فرانســه، شــوروی، 
انگلســتان و چيــن در صــدر صادرکننــدگان اســلحه موردنيــاز 

جنگ نابرابر
عزمی جمعی برای نابودی انقلاب اسلامی

طلبــه   ، چهــارم  پایــه  طلبــه  غامــی ،  عرفــان 

حوزه علمیه آیت الله حق شناس؟ره؟ )امین الدوله 

- فیلسوف الدوله( 

آیــه شــریفه »و مکــروا و مکــر الله و الله  بــرای فهــم 

چطــور  ببینیــد  به وضــوح  تــا  کنیــد  مطالعــه  را  مقابــل  متــن  کریــن«،  الما خیــر 

کــه می خواســتند ایــران از بیــن بــرود -و در ظاهــر  قــدرت الهــی، خیلی هــا را 

کشید. غيرمتعارف، عراق را به صــورت یک زرادخانه عظيم درآوردند. امر هم موفقیتشان قطعی بود- به چالش 
این روند باعث شــد که حکومت بعث نه تنها به پیشــرفته ترین 
تجهيــزات نظامی در زمينه های جنگ هوایی و زمينی دســت 
یابد، بلکه کارخانجات جنگ افزارسازی متعددی با همکاری 
کشــورهای مختلــف به صــورت آشــکار و نهــان برپــا ســاخت؛ 
پایــان  در  بین المللــی،  مؤسســات  گــزارش  طبــق  به طوری کــه 

جنگ، عراق پنجمين قدرت نظامی جهان شد. 
در ایــن جنــگ آمریکایی هــا نيز ســهم خــود را در یاری رســاندن 
به ماشــين جنگی صدام و دشــمنی با جمهوری اسامی ایران 
کردند: در اســفند ۱۳۶۰، نام عراق از فهرســت کشــورهایی  ایفا 
کــه واشــنگتن از آن ها به عنوان »طرفداران تروریســم« یاد می کرد 
خــارج شــد و در آذر ۱۳۶۳، آمریــکا بــه تحریــم سياســی عــراق 
خاتمه داد و روابط سياسی با این کشور را برقرار کرد. آمریکایی ها 
در مــوارد متعــددی هماهنــگ بــا صــدام و به طور مســتقيم وارد 
جنگ عليه جمهوری اســامی ایران شــدند. حمله به پایانه ها 
و چاه های نفتی ایران در خليج فارس و ساقط کردن هواپیمای 
مســافری ایرباس ایران بر فراز این منطقه و کشــتار ۳۰۰ مســافر و 
خدمــه آن، دو نمونــه از این حمات بود. این حوادث در حالی 
کــه ایران مورد تحریم تســليحاتی قرار داشــت و این  رخ مــی داد 
تحریم با شــدت اعمال می شد. »کاســپارواین برگر« -وزیر دفاع 
وقــت آمریــکا -راجــع بــه تصویب قطعنامــه تحریم تســليحاتی 
ایــران بــا صراحــت گفتــه بــود:  » درصورتی کــه قطعنامــه تحریــم 
تســليحاتی اجــرا شــود، ریشــه توانایی ایــران بــرای ادامه جنگ 

به ســرعت خشک می شــود و درواقع ریشــه موجودیت ایران نيز 
به صورت یک ملت به خشکی می گراید...« .

کــه در ســال ۱۳۵۹ بــه بهانــه  شــورای همــکاری خليج فــارس 
همکاری هــای اقتصــادی، سياســی و نظامــی ۶ کشــور عضــو - 
امارات متحده عربی، بحرین، قطر، کویت، عربستان سعودی و 
عمان - به وجود آمد، عماً کانونی برای گردآوری دلارهای نفتی 
منطقه و انتقال آن به بغداد برای تقویت بنيه نظامی عراق شده 
بــود. هنگامی که جنگ به پایان رســيد، تنهــا مطالبات نقدی ۶ 
کشور عضو این شورا از عراق، از مرز ۸۰ ميليارد دلار گذشته بود. 
ایــن غير از ميلياردها دلار نفتی بود که دولت های منطقه به ویژه 
کویــت و عربســتان از پالایشــگاه ها و پایانه های خود به حســاب 

عراق به شرکت ها و کمپانی های نفتی غرب فروخته بودند.
شيخ نشــين های عــرب منطقــه بــه مــدت یــک دهــه به مثابــه 
دولت های دست نشانده بغداد عمل می کردند. عراقی ها دائماً از 
آن ها متوقع بودند و برای جنگ و اقدامات نظامی خود بر سر آنان 
منــت می گذاشــتند و رژیم هــای عرب نيــز سپاســگزار بعثی ها، 
کمــان بغــداد ارســال می کردند؛  دلارهــای نفتی شــان را بــرای حا
کمانی که دو سال بعد از پایان جنگ تحميلی شان بر  همان حا
تافــی  و عربســتان  کویــت  بــه  ایــران، در حملــه جدیــد خــود 
حمایت هایشان را کردند. به همين دليل، هنگامی که در تابستان 
۱۳۶۹، صــدام، طــرح حمله گســترده به کویت را آمــاده می کرد، 
کمترین بهایی برای واکنش احتمالی عربســتان و ســایر شــيوخ 
شورای همکاری قائل نبود. دولت های عرب حوزه خليج فارس 
در آن سال، در حقيقت پاداش سياست ده ساله خود را در دفاع 

یک جانبه از صدام دریافت کردند.
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کــرد ضمــن انتقــاد بــه عملکــرد ســتاد در اعــام  و بــروز پیــدا 
ضوابط، این گزاره بود:

 دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نشد 
آری آن جلوه که فانی نشود نور خداست   
باوجــود اینکــه کرونا و ضوابطش اقامه عزا را دچــار موانع زیادی 
کرده بود اما محاسن و زیبایی های بسيار جالب توجهی داشت 

که توجه خوانندگان را به اهم آن ها جلب می کنم:
موانع کرونایی سکوی پرش مجالس عزای امام حسین؟ع؟

پــس از گذشــت ســال ها از برگــزاری مجالــس عــزاداری، کم کم 
رونــد برگزاری این مجامع می رفت تا شــکل و شــمایل ثابتی به 
خود بگيرد و کارهای مربوط به آن تکراری شود و حتی تغيیراتی 
هــم کــه اتفاق می افتاد یک روند ثابت و تکــراری پیداکرده بود. 
از قبيل تغيیر دکور، سيســتم صوت، نوع خواندن مداح و موارد 

دیگر از این قسم متغيرها.
و از طــرف دیگــر اندکــی از تمرکز جماعت اهــل روضه و هيئت 
که اتفاق  داشــت معطوف به حواشــی این جلســات می گردید 
عــزای  دســتگاه  بــرای  نيــز  آســيب هایی  و  نبــود  خوشــایندی 

زنده را زنده نخوانند که مرگ از پی اوست
بلکه زنده است شهيدی که حياتش ز بقاست

»عسی ان تکرهوا شئ فهو خير لکم«
اضطراب، نگرانی و دلواپسی چون نفسی که می رفت و می آمد 
همراه هميشگی عشاق سيدالشهدا در واپسين روزهای منتهی 
به محرم شــده بود. همه در این فکر بودند که آخر محرم چگونه 
کــس نظــر مــی داد و توصيــه ای می کــرد و در  خواهــد شــد؟ هــر 
که عزای آل  هياهوی این نظرات یک اصل ثابت وجود داشت 

الله تعطيل بردار نيست و هر طور که هست باید برقرار شود.
بــا  مبــارزه  ســتاد  گهانــی  نا قوانيــن  و  توصيه هــا  بــا  بالاخــره 
کرونــا ضوابــط و قواعــد برگــزاری مجالــس اباعبــدالله  ویــروس 

الحسين؟ع؟ مشخص شد.
اولين واکنش ها، نســبت به زمان و شــکل اعــام قوانين بود که 
غالبــاً منفــی و معترضانه بــود؛ زیرا ســتاد دو روز مانده به محرم 
مصوبــه یک هفتــه پیش خودش را تغيیــر داد و مجالس را فقط 

محدود به فضاهای بدون سقف و روباز کرد.
امــا در نــگاه دوم کــه در ایــام دهــه اول مــاه محــرم شــکل گرفت 

عزای آل الله تعطیل بردار نیست
 دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نشد/ آری آن جلوه که فانی نشود نور خداست

مجتبی ناصری نژاد ، پایه پنجم ، طلبه حوزه علمیه آیت الله حق شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

کرونــا بــا قــرار دادن برگــزاری روضه ها در هاله ای از ابهام و به وجود آوردن شــبهه عدم برگزاری هیئت، غیرت حســینی و مکتبی بســیاری را به 

که دیده اید و شــنیده اید خروش و جوشــش این  که هرطور می شــود و تحت هر شــرایطی باید جلســه برگزار شــود و همان طور  خروش درآورد 

کاغذ بلکه در میدان عمل  که نه تنها روی  غیرت بر تمام مشکات و محدودیت ها فائق آمد و باعث شد این مفهوم در ذهن ها شکل بگیرد 

گر سنگ هم از آسمان ببارد، مجلس حسین؟ع؟ تعطیل نخواهد شد. نیز ا

سيدالشهدا؟ع؟ داشت.
کار می کردنــد و تمــام توانشــان را  کــه  از جهتــی دیگــر، افــرادی 
خــرج برپایــی ایــن مجالس می کردنــد، به این ســمت می رفت 
کمتــر  کــه بــه عــده ای تقریبــاً ثابــت و محــدود تبدیــل شــوند و 
پیــش می آمــد که افرادی غيــر از خدام ثابت جلســات، پای کار 

امام حسين بایستند.
امــا کرونــا با قرار دادن برگــزاری روضه ها در هالــه ای از ابهام و به 
وجــود آوردن شــبهه عــدم برگــزاری هيئــت، غيــرت حســينی و 
مکتبی بســياری را به خروش درآورد که هرطور می شود و تحت 
کــه دیده اید و  هر شــرایطی باید جلســه برگــزار شــود و همان طور 
شــنيده اید خــروش و جوشــش این غيــرت بر تمام مشــکات و 
محدودیت ها فائق آمد و باعث شد این مفهوم در ذهن ها شکل 
کاغذ بلکه در ميدان عمل نيز سنگ هم  که نه تنها روی  بگيرد 
گر از آســمان ببارد، مجلس حســين؟ع؟ تعطيل نخواهد شد و  ا
این اتفاق پرشی بسيار بلند و روبه جلو بود که تا سال های سال 

ضامن برقراری مجالس اهل بیت؟ع؟ خواهد بود.
از طرفی این شــرایط خاص، خاســتگاه بسياری از خاقيت ها 

کــه بــا تــاش، خاقيــت، همدلــی و پشــتکار؛  شــد. جوانانــی 
کــن ورزشــی و اســتادیوم ها و ... را  پادگان هــا، پارکينگ هــا، اما
به نحو احســن تبدیل به حســينيه کردند، در ســال های آینده و 
کــم و کوچک راضی  مناســبت های پیــش رو دیگر بــه کارهای 
نشده و از طرح های عظيم و بزرگ نيز واهمه ای نخواهند داشت

و مهم تریــن خاصيتــی که در مقابل ایــن موانع، زمينه تحصيل 
این مهم را به ارمغان آورد، اخاص بود؛ چراکه این اصل روضه 
کــه درخطر قــرار می گرفــت و این هول و هراس ســبب شــد  بــود 
بــرای حفــظ اصــل، حاشــيه ها کنار رونــد و خالــص و مخلص 
م روضه پایین نيایــد. این مهم 

َ
دست به دســت هــم دهند تــا عَل

کدورت هــا، دلخوری ها و  باعــث رفع بســياری از اختاف هــا، 
کرونا نبود معلوم نبود آیا زمانی می رسد  گر  رقابت ها شد. شاید ا

که این مسائل حاشيه ای کم رنگ شوند یا نه؟
 برآیند این اتفاقات آن شد که شاید بزرگ ترین نقض تقابل عقل 
یــخ رقــم خــورد و ازقضــا عــدو ســبب خيــر شــد و  و دیــن در تار
مجالس عزای حسينِ فاطمه؟س؟ با بیشترین شکوه و نظم خود 

در تاریخ برگزار شد و احدی آسيبی از مجالش ندید. 
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 اما قبل از ورود به بحث خالی از لطف نيست اگر علت 
که در زمان امام خمينی؟ره؟  این شــبهه پراکنی ها را 
هم مطرح بوده، از کام ایشــان جویا شویم. معمار کبير انقاب 
اســامی فرموده انــد: »... آن هــا از همین گریه ها می ترســند، برای 
گریه بر مظلوم اســت؛ فریاد مقابل ظالم  گریه ای اســت که  اینکه 
که ایــن مجالس روضــه، ذکر مصائب  اســت. این هــا می بینند 
مظلــوم و ذکر جنایات ظالم، در هر عصری ]مظلومان را[ مقابل 

ظالم قرار می دهد.«
روانشناسان سه سطح گریه را برای انسان شناسایی کرده اند: 

کــه زمينــه زیســتی و فيزیولوژیکــی دارنــد. مثــل  گریه هایــی   )۱
کــه به زانــو می خــورد و ســبب می شــود تــا بی اختيــار  ضربــه ای 
اشــک انسان نمایان شــود. ۲( اشک های ناشــی از هيجانات، 
کــه در  خلقيــات، عواطــف و احساســات؛ ماننــد اشــک هایی 
گریه ای که  مــرگ عزیزان و هجــر یاران امانمــان نمی دهنــد. ۳( 
از احساســات ژرف تــر و متعالی تــر انســان سرچشــمه می گيــرد 
که در هنگام نيایش یا درک عميق یک پدیده  گریستنی  مانند 
یــا حــالات عرفانی روی می دهد. البته همه افراد به این ســطح 

گاهی است. نمی رسند زیرا نيل به این مرتبه مستلزم کسب آ
در  کاتلــر«  »جفــری  دارد.  وجــود  تفــاوت  اشــک ها  ایــن  بیــن 
کــه بــر روی مــواد  زبــان اشــک ها از پژوهش هایــی یــاد می کنــد 
گــون صــورت گرفتــه اســت. او  تشــکيل دهنده اشــک های گونا
می نویســد: »شــيمیِ اشــک افســردگی بــا شــيمیِ اشــک شــوق 
متفاوت اســت چراکه در اولی موادی ســمی یافت شــده است 

و در دومی اجزائی آرامش بخش«.
بــه گفته روانشناســان، گاهی گریه  به ســم زدایی ســموم بدن هم 
کــه درنتيجــه احساســات  می پــردازد. بخصــوص اشــک هایی 
باشــند؛ چــون ایــن اشــک ها ســموم بیشــتری را از بــدن دفــع 
می کنند. هنگامی که دچار اســترس هيجانی می شــویم، مغز و 
بدن ما شروع به توليد ترکيبات شيميایی و هورمون های خاصی 
می کنــد. گریه کــردن کمک می کند تا این ترکيبات شــيميایی 
زائد از بدن حذف گردند. اشــک های احساســی ســطح منگنز 
بدن را کاهش می دهند. این ماده معدنی بر روی خلق وخو تأثير 
مســتقيم می گذارد. غلظت منگنز اشــک احساســی ســی برابر 
بیشتر از منگنز موجود در خون است و این گریه است که باعث 

حذف مواد سمی  و حفظ ایمنی بدن می شود.
گــر می خواهيــم بدانيــم گریه بــر سیدالشــهدا از کدام نوع اســت  ا
و اینکــه آرامش بخــش اســت یــا مضــر؟ بهتــر اســت بــه نتيجــه 
پژوهشی که سيد علی مرعشی، متخصص روانشناسی و عضو 
هيئت علمی دانشگاه شهيد چمران اهواز در گفتگو با خبرنگار 

مهر آن را بیان کرده دقت کنيم:
دســتاوردهای  مجلــه  در  )و  دادیــم  انجــام  کــه  پژوهشــی  »در 
روان شــناختی دانشــگاه شــهيد چمــران اهــواز در ســال ۱۳۹۲ 
کــه در مراســم عــزای امــام  چــاپ و منتشــر شــد(، بــه افــرادی 
حســين؟ع؟ شــرکت می کردند و کسانی که شــرکت نمی کردند 
گــروه - پیش از  گــروه شــاهد - با قيــد همتاســازی دو  به عنــوان 
شــروع دهه اول محرم، پرسشــنامه افســردگی »بک« داده شــد و 
پــس از پایــان دهــه اول محرم دوباره هــر دو گروه مــورد آزمون قرار 
گرفتنــد )پیش آزمــون- پس آزمون(. نتایج مقایســه میانگین نمره 
کــه در ميــان  گــروه در تحلیــل واریانــس نشــان داد  افســردگی دو 
که افسردگی نداشتند پس از عزاداری  شرکت کنندگان کسانی 
هم افســرده نشــدند و کسانی که افسرده بودند بعد از عزای امام 
حســين؟ع؟ نمره افســردگی آن ها کاهش یافته و ميانگين آن به 

تعزیت یا موهبت؟
بررسی تأثیر گریه و عزاداری بر نشاط روحی

محمدمهدی مســجدی ، طلبه پایه هشتم ، استاد 

حوزه علمیه آیت الله حق شناس؟ره؟  

)امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

گریــه و عزاداری  که نســبت به  بــا توجــه به شــبهاتی 

گاهــی هــم متأســفانه از تریبون های  کــرده و  ســید و ســالار شــهیدان رواج پیدا

کشــور و توســط مســئولین نفوذی و یا جاهل شــنیده می شــود، همت  رســمی 

گریه و غم را از دیدگاه روانشناســی موردبررســی قرار داده  گماردیم تا این ســنخ 

و از حقایق آن مطلع شویم.

و اميد به رحمت خدا در او پیدا شد، این اميد احساس گناه را 
تا حدی خنثی و افسردگی را برطرف می کند.

 یکــی از دلایــل افســردگی احســاس تنهایــی اســت. شــرکت در 
مراسم عزاداری امام حسين؟ع؟ همراه با خيل عظيمی از افراد 
باعث می شود فرد خودش را تنها نبيند و خود را عضو یک گروه 
منسجم بزرگی به نام گروه عزاداران امام حسين؟ع؟ تلقی کند و 

به این ترتيب احساس حمایت اجتماعی می کند.
آســيب پذیری  افزایــش  ســبب  معنــوی  ســرمایه های  ضعــف   
عــزاداری  در  می شــود.  افســردگی  اســتعداد  ازجملــه  روانــی 
معنــوی  ســرمایه های  از  بالایــی  غلظــت  سيدالشــهدا؟ع؟ 

قابل اکتساب است.
تــا  را می یابنــد  ایــن فرصــت  افــراد در عــزاداری حســينی؟ع؟ 
مصائب خود را با مصائب امامشان که او را از خود بهتر می دانند 
مقایسه کرده و از دیدگاه شناختی، بزرگ نمائی مصائب خود را 
متوقــف کنند. آن هــا در این روند متوجه می شــوند که عزیزتر از 
آن ها در درگاه خداوند تعالی مشــکات بزرگ تری داشته است 
کــرده و مانع از  و ایــن، تحمل مشــکات را برای عزاداران آســان 

افسردگی می باشد.
 یکی از دلایل افسردگی احساس پوچی، بی هدفی و بی معنایی 
اســت. در مراسم سوگواری سيدالشــهدا؟ع؟ فرد این فرصت را 
می یابد تا همسو با ایشان زندگی پرمعناتر و هدفمندتری را شروع 

کند و به این ترتيب از افسردگی فاصله می گيرد.
درنهایــت بایــد بگوییم که این ها فقط بخشــی از نکاتی اســت 
گریه و عزاداری بر  که تنها علم روانشناســی در معرفــت حقیقت 
کرده و با این ها توان فهم قطره ای از دریای  ابی عبدالله؟ع؟درک 
معــارف اســلامی هم میســر نمی شــود... اینکه چــرا فرمودند هر 
کــه در  گریــان اســت غيــر از چشــمی  چشــمی فــردای قيامــت 
کنــد؟ چــرا ســاح مؤمــن، بــکاء  گریــه  مصيبــت حســين؟ع؟ 
معرفــی شــده؟ منظــور از »بــکاء العيــون و خشــية القلوب من 
رحمــة الله تعالــی« چيســت؟ علــت اینکــه »خشــکی چشــم 
و قســاوت قلــب از عامــات شــقاوت شمرده شــده« چــه بوده 
که این وجيزه توان بررســی و پاسخ  اســت؟ و هزار ســؤال دیگر 

به آن ها را ندارد.
کــه به مــدد اهل بیــت؟ع؟ در زمره عــزاداران حقيقی  ان شــاءالله 

آن ها شمرده شویم و روزی اشکمان زیاد باشد. 

زیر حد طبيعی رسيده بود«.
وی ادامــه داد: »بنابرایــن فرض اینکه شــرکت در عــزاداری محرم 
ســبب افســردگی می شود رد شــد و بلکه خلاف آن تأیید شد؛ به 
این معنی که شرکت در عزاداری برای سلامت روانی مفید است 

و سبب کاهش افسردگی یا بهبود آن می شود«.
کاهــش  امــا چگونــه شــرکت در یــک جلســه غم انگيــز باعــث 
بقيــه  بــا  فرقــی  چــه  جلســات  ایــن  می شــود؟  افســردگی 

جلسات غم انگيز دارند؟
از دیدگاه علمی - به ویژه بر اساس رویکرد روان شناختی - هر نوع 
غمگینی، بیماری و نابهنجاری تلقی نمی شــود. غمگين بودن، 
زمانی مرض محسوب می شود که ازلحاظ شدت و طول مدت، 
یــداد )رنج آور(، جنبــه افراطی  بــا در نظــر گرفتن اهميــت این رو
پیدا کند؛ به ویژه وقتی که بدون علت ظاهری آشکار شود. ماتم 
و غمگينی نابهنجار، هنگامی ایجاد می شــود که شــدت ماتم 
به اندازه ای باشــد که فرد را تحت فشــار قرار دهد؛ به طوری که به 
رفتارهای غيرمتعارف پناه برد و یا این که شخص مدتی طولانی، 
اسير ماتم باشد؛ بدون این که با گذشت زمان، ماتم پایان پذیرد. 
ئــم زیر همراه  گــر غمگین بــودن و عــزاداری، با علا به بیان دیگــر، ا
کــرد: افول  باشــد، بایــد آن را یک غــم بیمارگونــه و بیماری تلقی 
سامتی، کناره گيری اجتماعی، احساس بی ارزشی، احساس 
گناه، قصد خودکشــی، بیش فعالی بدون هدف، طولانی بودن 
گهانــی و این در  نشــانگان غــم، بروز و ظهــور نشــانگان به طور نا
کــه عزاداران از این عيب ها بری بــوده و اگر خود را  حالی اســت 
بیازماینــد بالوجدان خاف این مــوارد را یافت می کنند؛ چراکه 
در عزاداری شش مکانیزم موردقبول در مکاتب روانشناسی عرفی 
بــرای از بین بردن افســردگی ظهــور و بروز فراوان دارند. این شــش 
که باعث  مکانيــزم عبارت اند از: برون ریزی یــا تخليه هيجانی 
می شــود هيجانــات منفــی باقيمانده تقليــل یابد و ایــن مهم با 
گریه کردن از ســرکوب شدن احساسات  گریه حاصل می شــود. 
گریه  جلوگيری می کند و وضع روحی فرد را بهبود می بخشد. با 
کردن، هورمونی به نام اندورفين ترشح می شود که عاوه بر بهبود 
حالات فردی، نقش مســکن را هم ایفا می کند. به همين دليل 
 اســت که بیشــتر افراد پس از گریســتن احســاس بهتــری دارند.
 اگر کسی احساس گناه حل نشده ای داشته باشد، ممکن است 
کرد  گرایش به افسردگی پیدا کند، اما وقتی در عزاداری شرکت 
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که توفيقی به دســت آمد تــا دوباره نفحه ای  الحمدالله 
کنيــم و شــميم مقــدس طلبگــی و  رحمانــی را تنفــس 
سربازی امام زمان عج را از فاصله ای قریب استشمام کنيم. در 
نسيمی حال و هوا عوض کنيم که لذت باهم بودن را به ارمغان 
آورده و رایحــه ای را بغــل بگيریــم کــه بــه عطر کتــاب و مدرس و 
کــه این نعمت  کرده اســت. شــکر خدایی را  اســتاد معطرمــان 
که کمی قدر و  عظيم را بی حســاب بر ما ارزانی داشــت، باشــد 

منزلتش را درک کنيم و مشکور واقعی منعمش باشيم.
کف دادن  که ماحصل عنان از  گر از این نثر ادیبانه  و اما حال ا
قلــم در مقابــل شــور و اشــتياق دیدار دوســتان اســت بگذریم، 
گلویمان فشــرده و  که پا روی  شــوربختانه از بیماری منحوســی 
گــذر کنيم. لذا  کــرده نمی توانيم  شــاهراه تنفس دنيا را مســدود 
که برای حفظ صحت و  در اولين شماره از توصيه ها و مطالبی 
ســامت جسم به سمع و نظر شما مخاطبين عزیز می رسانيم، 
پــای درس پزشــکان متخصــص و دســتورالعمل های ســازمان 
بهداشــت جهانی )who(1 نشســته تــا مطلوب تریــن توصیه ها را 
بــرای ایــن مدتی کــه درس و بحثمــان به صورت حضــوری برقرار 
کار  اســت بــه دســت آورده و بــا اســتمداد از خداونــد متعــال به 
بندیم و از او بخواهيم که بدین سبب یک نفرمان هم به گرداب 

این با مبتا نشود.
قبــل از ذکــر نــکات مقصودمــان لازم اســت مهم تریــن اصــل را 

World Health Organization .1

کــه هر  در علــم طــب ســنتی یــادآور شــویم و آن عبارتــی اســت 
عقــل ســليمی هــم بــر صحتــش شــهادت می دهد: پیشــگیری 

مقدم بر درمان است.
بنا بر اصل مذکور انتظار می رود به نکات زیر توجه نموده و سعی 
کنيــم موبه مــو آن ها را انجام دهيم و شــيوع را متوقــف کنيم تا از 
کرونا یک  کــه  بیمار شــدن خــود و دیگــران جلوگيــری کنيم چرا
بیماری تنفسی واگيردار است و تنها راه حل آن تا یافتن واکسن 
گذشتن دوره لازم برای تزریق همگانی، قطع زنجيره انتقال و  و 

از بین بردن اپیدمی است.
قبل خروج از خانه، ماسک بزنيم.

و  کنيــم  اســتفاده  شــخصی  نقلیــه  وســایل  از  حتی الامــکان 
گــر ممکــن نبــود پیــاده روی بــا رعایــت فاصلــه اجتماعــی را بر  ا

حمل ونقل عمومی ترجيح دهيم.
گزیــر به اســتفاده از وســایل نقليه عمومی شــدیم توجه به  گــر نا ا

چند نکته ضروری است:
اول اینکــه تمــام عزممان را جزم کنيم تا در اولین زمان راه اندازی 
گر مســئولين ذی ربط درســت به وظيفه  به آن ها برســيم چراکه ا
خود عمل کرده باشــند، کل ناوگان ها ضدعفونی شدند و از آن 
مهم تر معمولًا در این ســاعت ازدحامی وجود ندارد. هرقدر هم 
زودتــر به مدرســه برســيم، در مقابل حفظ ســامتی ارزش دارد و 
وقت مناسبی هم برای مطالعه و کارهای دیگر به دست آوردیم.

دوم اینکــه در تمــام مســير توجه داشــته باشــيم که دســتمان به 

صحت، شرطِ خدمت
راهکارهای لازم جهت حفظ سلامت جسم برای تحصیل حضوری در ایام کرونایی

کرونایی بیان شــود تا بدین وســیله توان عمل به تمام  در این نوشــته ســعی شــده اســت تا راهکارهای لازم جهت حفظ ســامت جســم برای تحصیل حضوری در ایام 

وظایف و مسئولیت های بر دوش را دارا باشیم و از درس و بحث بازنمانیم.

دلمــه ای، جعفری، پیازچه، شــاهی، گوجه فرنگی نيــز از منابع 
غذایی دارای ویتامين C است. همچنين مصرف پیاز خام به 

دليل داشتن این ویتامين همراه با غذا توصيه می شود.(
از میوه هــای حــاوی آنتی اکســیدان فصل مثــل انــار، پرتقال های 

توسرخ، گریپ فروت و ... استفاده کنيد.
هویج، کدوحلوایی، لبو و ســبزی های ســبز تيره مثل اســفناج، 
کاهــو نيــز از منابــع خــوب  بــرگ چغنــدر و برگ هــای تيره رنــگ 
سيســتم  تقویــت  بــرای  کــه  می شــود  محســوب   A ویتاميــن 

ایمنی مفيد است.
اســتفاده از منابــع پروتئیــن در غــذای روزانــه مثــل حبوبــات یــا 

تخم مرغ حائز اهميت است.
ی هم سيســتم ایمنی  کمبــود ریزمغذی هایــی مثــل آهــن و رو
یــز  ر دو  ایــن  غذایــی  منابــع  از  می کنــد،  تضعيــف  را  بــدن 
گوشــت،  مغــذی مثل حبوبــات به عنوان جایگزین مناســب 
خشــکبار  انــواع  و  ســبز  بــرگ  ســبزی های  و  لبنيــات  و  شــير 

بیشتر استفاده شود.
کــه ازنظر بهداشــتی  از خــوردن غــذا و مایعــات در مکان هایــی 

مورداطمينان نيستند خودداری شود.
روزانــه از جوشــانده آویشــن و پونــه کوهــی برای تقویت سيســتم 

ایمنی استفاده کنيد.
یــد، از غذاهای آبکی گرم  ئم ســرماخوردگی دار درصورتی که عا

مثل سوپ و آش همراه با آب ليموی تازه استفاده کنيد. 

جایی برخورد نکند.
اینکــه  از  بعــد  و  کــرده  اســتفاده  دســتکش  از  اینکــه  ســوم 
کارهــای  انجــام  بــرای  را  دســتمان  رســيدیم  مقصــد  بــه 

مختلف ضدعفونی کنيم.
چهــارم اینکــه حتماً فاصلــه اجتماعی )با ماســک حداقل یک 

متر( را با دیگر مسافران حفظ کنيم.
در طــول روز بــه چشــم ها، بینــی و دهــان دســت نزنیــم و مرتــب 
بــا  را  خــود  دســت  آشــاميدن  و  خــوردن  از  قبــل  به خصــوص 
آب و صابــون )ترجيحــاً مایــع( بشــوییم و یــا حداقــل بــا مــواد 

ضدعفونی کننده و الکل آن را میکروب زدایی کنيم.
فاصلــه اجتماعــی را از احوال پرســی و صحبت های دوســتانه 
گرفته تا گعده ها و مباحثات و سر کاس درس به صورت جدی 
گر فردی مریض است باید به صورت کامل  رعایت کنيم. البته ا

از او دور شده و او را دعوت به ترک مکان عمومی کنيم.
حتمــاً در موقــع عطســه و ســرفه بــازو و آرنــج خــود را در جلــوی 
ماســک گرفتــه و یــا از دســتمال کاغذی اســتفاده کنيــم و حتماً 

دستمال را دور بیندازیم.
گر تب یا سرفه داریم و یا به سختی تنفس می کنيم هر چه زودتر  ا
ئم خفيفی چون سردرد، آبریزش  کنيم و اگر عا به دکتر مراجعه 

بینی و... داریم تا زمان بهبود در خانه بمانیم.
از خوردن غذاهایی که خوب پخته نشده )مثل تخم مرغ عسلی 

و نيمرو، کباب هایی که مغزپخت نشده اند( خودداری کنيم.
ظروف و وسایل شخصی را تميز، استریل و از دیگران جدا کنيم.
بــا توجــه بــه تأثير مــواد غذایی بــر تقویت سيســتم ایمنــی بدن و 
جلوگيری از ابتا به این ویروس، به برخی از نکات مهم در این 

زمينه اشاره می کنيم:
مصرف روزانه یک ليوان محلول آب لیمو تازه و عسل

و ســایر فســت فودها  کالبــاس  و  از مصــرف سوســيس  پرهيــز 
ماننــد  ســنگين  و  دیرهضــم  و  چــرب  غذاهــای  و 

کارونی و آش های غليظ. ما
مصرف غذاهای ســبک  مانند ميوه ها و دارای ویتامين C مانند 
ســبزی و ســالاد مخصوصاً همــراه با آب ليموترش یــا آب نارنج 

تازه استفاده شود.
و  کيــوی  ليموشــيرین،  نارنگــی،  پرتقــال،  مثــل  )ميوه هایــی 
سبزی هایی مانند انواع کلم، گل کلم، شلغم، فلفل سبز، فلفل 
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آنچه گذشت

مراسم افتتاحیه سال تحصیلی 
مهم ترین فعاليت هایی که در ماه گذشته انجام شد ناظر به فعاليت های 
جمعــی حــول مســئله افتتاحيــه ایــن حــوزه مقدســه بــود. حــوزه علميــه آیــت الله 
حق شــناس؟رضوت؟ هرســاله نمایشــگاه جامعــی در رابطــه با نقشــه مســير حرکت در 

جریان طلبگی در مراسم افتتاحيه سال تحصيلی برگزار می کند.
این نمایشــگاه هرســاله مورد اســتقبال بــزرگان حــوزه، خانواده هــای محترم طاب 
و همچنيــن طــاب گران قــدر قــرار گرفتــه اســت. امســال نيز ایــن نمایشــگاه با کار 
شــبانه روزی جمعــی از فضــا و نخبگان این حوزه مقدســه به ســرانجام رســيد. در 
ادامه به اهم موضوعاتی که در نمایشگاه افتتاحيه سال تحصيلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ که 

در قالب های مختلف به آن ها پرداخته شد اشاره خواهيم کرد:
1- گزیده منشور روحانيت امام؟رضوت؟

2- گزیده بیانيه گام دوم انقاب اسامی مقام معظم رهبری؟حفظ؟
3- گزیده وصيت نامه شهيد حاج قاسم سليمانی؟رضوت؟

4- چهارده مورد طرح موضوعی در کلمات آیت الله حق شناس؟رضوت؟
5- هفت مورد ارائه طرح در ابعاد مختلف انسان جامع و کامل حوزوی

6- یک دوره مبانی طلبگی در 40 موضوع
7- ارائه ساختار علوم حوزه در یک نگاه

8- تابلو معرفی دروس تخصصی
9- تابلو معرفی دروس خارج

۱۰- کتابخانه سير مطالعاتی شهيد مطهری؟رضوت؟  و کتابخانه انس با قرآن و حدیث 
مخصوص جریان تحصيلی سطح یک

همچنين لازم به ذکر است که افتتاحيه امسال نسبت به سال های گذشته شامل 
تغيیراتی نيز شــده بود. اولين از این تغيیرات، اضافه شــدن مجموعه به نام »مبانی 
طلبگی« اســت که شــامل چهل موضوع از مبانی طلبگی اســت که در هر موضوع 

چهارده کليدواژه با توجه به آیات روایات و سخنان علما ذکر شده است.
تغيیر دوم افتتاحيه امســال نســبت به ســال گذشــته نحــوی برگزاری آن اســت که 

محمدحسین لشگری ، پایه پنجم معاونت اجرایی حوزه علمیه آیت الله 

حق شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله(

آیــت الله  علمیــه  حــوزه  فعالیت هــای  اهــم  از  گزارشــی  بخــش  ایــن  در 

حق شناس؟ره؟ در یک ماه اخیر به طور خاصه بیان می شود.

هرســاله در مراســم افتتاحيه حوزه طاب به همراه خانواده خود در مراســم شــرکت 
کــه عاوه بر مشــاهدهٔ نمایشــگاه ها از ســخنان مدیریت محتــرم حوزه و  می کردنــد 
توليت معظم نيز بهره مند می شدند. اما امسال با توجه به مسائل مربوط به بیماری 
کرونــا و محدودیت هــا و ممنوعيت هــای کــه ســتاد ملی کرونــا در رابطه بــا برگزاری 
اجتماعات مطرح کرده بود، از دعوت تمامی طاب همراه با خانواده محروم شدیم 
اما این موضوع هم باعث لغو افتتاحيه امسال نشد و این مراسم با دعوت انفرادی 

هر طلبه همراه با خانواده برای طاب پایه اول برگزار شد.
برگزاری مراسم عزاداری محرم 1۴۴2 در حیاط مسجد فیلسوف الدوله به مدت 13 شب

الحمــدالله هرســاله مفتخریــم تــا به عنوان یــک پایــگاه علمی-تبليغی و برحســب 
که بر دوش داریم، قدمی را در اقامه عزای سيد و سالار شهيدان برداریم.  وظيفه ای 

امسال با کرونا اگرچه وظيفه سخت شد اما تعطيل هرگز!. 
تصمیم گیری حول نحوه برقراری کلاس های درسی سال جدید تحصیلی

پس از برقراری جلســات پرتعداد و طولانی کميســيون آموزش برای بازگشایی حوزه 
در ســال تحصيلــی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، تصميم بر آن شــد که طریقه برگــزاری کاس ها با 
توجه به وضعيت فراگيری بیماری کرونا درمجموع شهر تهران که زرد و یا قرمز باشد 
به شرح زیر باشد: چنانچه وضعيت قرمز باشد اصل بر برقراری کاس ها به صورت 
صوتی اســت. همچنين تمامی کاس ها در مدرسه در ساعت معين شده، توسط 
کانــال ارتباطی مدرســه  اســاتيد محتــرم برگــزار شــده و ضبط می گــردد؛ ســپس در 
بــا طــاب محتــرم بارگــذاری می گــردد. طــاب محترم تا ســاعت بیســت فرصت 
دارنــد صوت هــا را اســتماع نماینــد و بــه مســئولين پایــه اطــاع دهنــد هــر پایه یک 
روز کاس هایشــان به طــور حضــوری برگزار می گــردد و لازم اســت در ضمن رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی همــه افــراد پایــه بــه مدرســه تشــریف بیاوردنــد. طابی که 
کاس حاضر شده و به طور  تمایل داشته باشند، می توانند در روزهای دیگر نيز سر 

حضوری کاس ها را شرکت نمایند.
 برگزاری جلسات مناجات شب های جمعه در مسجد امین الدوله

برگــزاری مجــدد مراســم های شــب جمعــه حــوزه علميــه البته نــه مانند جلســات 
انــس بــا قرآن بلکه برنامه جدید در شــب های جمعه طراحــی گردید و آن مناجات 
ســحر )دعای کميل( در مســجد امين الدوله می باشــد. البته لازم به ذکر اســت که 
چنين جریانی برای مســجد امين الدوله برنامه جدیدی نمی باشــد چراکه مســجد 
که درگذشــته نه چندان دور  امين الدوله معروف به مســجد شــب زنده داران اســت 
نيــز علمــای مانند شــيخ محمدحســين زاهــد، آیــت الله شــاه آبادی؟ره؟ و آیت الله 

حق شناس؟ره؟ در این مسجد مناجات سحر داشته اند.
چاپ دومین شماره از نشریه مقام امین

کــه إن شــاء الله در هرماه   نشــریه »مقــام اميــن« نيــز در ایــن ماه مجدد افتتاح شــد 
قمری یک نسخه از آن منتشر خواهد شد. 
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بعد مهارتی/ تازه ها

meysam_rostami     .  16h@     میثمرستمی

amirhosein_nem...     .  10h@     امیرحسیننعمتی

hamid_latifian                      .  14h@     حمیدلطیفیان

maji...     .  7h@     مجیدمحمدی

m...     .  1h@     محمدحسینلشگری

sey...     .  9h@     سیدعلیسجادی

moh...     .  11h@     محسنمهرابی

abbas...     .  6h@     عباستاجیک

m...     .  3h@     مجتبیناصرینژاد

mrtez...     .  12h@     مرتضیآجرلو

sajjad...     .  8h@     سجادعبادی

حاج آقا حامد اصغری، بخشی از هویت حوزهٔ فیلسوف و طلاب آن 
است.

واسطهٔ استکمال ماست. برایش دعا کنیم تا فیضمان بیشتر شود: 
با تعالیمش و با ارشادهایش

تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد!
پیام های ارسالی در خصوص استاد حجة الاسلام و المسلمین اصغری

 طاب دهه اخیر این حوزه مقدســه 
ً

حجت الســام و المســلمین حامد اصغری از اســاتید محبوب حوزه علمیه آیت الله حق شــناس ؟ره؟   هســتند و حقا

کرونا باعث فراق طاب از ایشــان شــده اســت، قلم ارادتمندان به ســجده افتاده و اذکار محبت ایشان را  که  خود را مدیون ایشــان می دانند.در این ایام  

که در این صفحات به اندکی از آنها اشاره شده است. فریاد می زند 

به نقل از حاج احمد قیصری:
من از اشخاصی که برای ورود به حوزه اقدام کرده اند کم 

مصاحبه نگرفته ام، برخی از قبول شدگان خوب برخی عالی 
و برخی هم متوسط بودند، اما یک نفر بود زمانی که از او 

مصاحبه گرفتم، خیلی خوشحال شدم و خدا را شکر کردم که 
همچین جوانی وارد طلبگی شده، آن جوان حاج آقای #اصغری 

بودند.

کوه #اخلاص و خلوص، دریای #علم و دروس

اصغری چون که تواضع با تو معنا 
می شود/ ور نه هر چی نیک دیدم از 

اکابر اکبری. اگر حاصل بیش از یک 
دهه شاگردی حاج آقای اصغری برای 

من یادگیری همین مرام ایشون باشه 
برنده ام: در مسیر #سربازی امام زمان 
هیچ مانعی وجود ندارد!!!! حتی کرونا...

کرونا رو هم گرفت و شکست داد تا باز 
به ما بفهماند که کار نشد ندارد

#حاج_آقا_اصغری
#تلاش_مجاهدانه

استاد اصغری اسوهٔ #تلاش_مجاهدانه 
و #اخلاص_در_عمل و #دلسوزی_

طلاب

من حاضرم بارها و بارها به #عروة و 
#تحریر مراجعه کنم ولی شما رو تو 

بستر بیماری نبینم.

 وقتی شنیدم #حاج_آقا_اصغری مبتلا 
به ویروس #کرونا شده، دلم به حال 

ویروس های بدن ایشون سوخت!!!
 استاد خستگی ناپذیر، شکست ناپذیر 

است.
#کرونا_را_شکست_بده

شمشیر هر چه صیقلی تر برنده تر...
تیغ بران علم، ایمان و عمل استاد 

#اصغری امروز از همیشه برنده تر است

استاد عزیزم؛
بیمار فقط در طلب لطف طبیب است

ما منتظر نسخهٔ درمان حسینیم

استادی که ندیدم حدیثی برای دیگران 
بخواند مگر اینکه ابتدائاً خودش به آن 

#عامل بوده



1-امام حسین؟ع؟، درباره خبر شهادت کدام یک از یارانشان، حالت بیان شده در عبارت مذکور را پیدا کردند؟ 

ک دَمعَهُ«
َ
م یَمل

َ
 الحُسَینِ علیه السّلام وَ ل

ً
تَرَقرَقَت عینا

َ
»ف

۴( عبيد الله بن حُرّ جُعفی ۳( سعيد بن عبد الله حنفی   ۱( بشير بن عمرو حَضرمی  ۲( قيس بن مُسهر صيداوی 

2-کدام عبارت بیانگر این است که نقش دین در واقعه کربلا بسیار پررنگ است؟

گزینه ۱ و ۳  )۴ هِ أبشِرِی   ۳( یا خَيلَ الِله إرکَبِی وَ بِالجَنَّ ل  
ُّ
ل

َ
ذ ل وَ لا التَّ

ُّ
قَل ۲( التَّ بُونَهُ بِدَمِهِ     یَتَقَرَّ

ٌ
کُلّ  )۱

3-کدام شخصیت از شخصیت های تاریخ اسلام، ملقّب به »حَمامَهُ الحَرَم« بود؟

۴( هيچ کدام ۳( حرّ بن یزید ریاحی    ۲( حجّاج بن یوسف ثقفی  ۱( عبدالملک مروان   

۴-»مارِقِین« در کدام جنگ به پیکار با امیرالمؤمنین؟ع؟ پرداختند؟

۴( اُحُد ۳( جمل     ۲( نهروان    ۱( صفّين    

کَزُبَرِ الحَدِیدِ« راجع به چه گروهی است؟ وبُهُم 
ُ
۵-روایت »قُل

۴( همه موارد ۳( یاران امام زمان؟عج؟  ۲( صحابه پیامبر ؟ص؟   ۱( یاران امام حسين؟ع؟  

۶-چه عواملی در تاریخ یافت می شود که از موانع یاری رساندن به امام هرزمانی است؟

۴( همه موارد ۳( تبليغ دشمن    ۲( جنگ نرم   ۱( ترس    

ئم و نتایجی در بردارد؟ ۷-اشکی که در عزای امام حسین؟ع؟ ریخته می شود، چه علا

۲( افول سامتی و احساس بی ارزشی ۱( کناره گيری اجتماعی و احساس گناه   
۴( پیش فعّالی بدون هدف ۳( احساس حمایت اجتماعی و اميد به رحمت الهی  

۸-کدام یک، جزء مکانیزم های موردقبول در روانشناسی برای از بین بردن افسردگی نیست؟

۲( کسب سرمایه های معنوی ۱( تخليه هيجانات منفی     
۴( طولانی بودن نشانه های غمگينی ۳( آسان شدن تحمّل مشکات فردی    

۹-طبق نظر نویسنده، معنای فقره »وَ الوِترَ المَوتُورِ« کدام گزینه است؟

۲( و ای کشته ای که نزدیکان و اصحاب تو را کشتند ۱( و ای یگانه ای که تنها گذاشته شد    
۴( و ای کشته ای که انتقام کشتگانت را نگرفتی ۳( و ای یگانه ای که نزدیکان تو کشته شده اند    

1۰-سرانجام حرکت طلبگی، در کدام عبارت بیان شده است؟

هِ ی الجَنَّ
َ
کَ الُله بِهِ طَرِیقاً إل

َ
بُ فِيهِ عِلماً سَل

ُ
کَ طَرِیقاً یَطل

َ
۲( مَن سَل ینِ     هُ فِی الدِّ

ُ
فَقّ  الکَمالِ التَّ

ُ
کُلّ  

ُ
۱( الکَمال

رُوا ونَ أن یَتَطَهَّ  یُحِبُّ
ٌ

۴( فِيهِ رِجَال ی النّاسِ خَيرَهُ    
َ
۳( ألا إنّ الفَقِيهَ مَن أفاضَ عَل

مسابقه شماره 1
پاســخ خــود را بــه صــورت یــک عــدد ده رقمــی بــه همــراه 

ارســال  امیــن«  »مقــام  بــرای  همــراه  تلفــن  شــماره  و  نــام 

کنیــد. یــا اســکن  بــرای ارســال بارکــد روبــرو را لمــس  کنیــد. 

http://eitaa.com/Magham_Amin
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